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1400/06/28

جلسه دوم
بسم‌الله الرحمن الرحیم

جلسه دوم: برسی مقدمه دوم و سوم مرحوم آخوند رحمه‌الله در 
تبیین قول به امتناع 

آخوند  مرحوم  چهارگانه  مقدمات  دربیان  گذشته  مباحث  مرور 
رحمه‌الله 

بحث ماد ر ارتباط با بحث‌های اصولی بو دک هخدمت 

عبارت‌های  از  بخشی  قبل   هسلج  می‌کنیم ارائ ه شما 

را  امرونهی  اعتبار  ب ه قول  رحم‌هاللهد ر  آخوند  مرحو م

خواندیم و عرض کردیم ک همرحو مآخوند رحم‌هاللهد ر 

این بحث چهار مقدم هرا برای تبیین قول ب هامتناع ارائ ه

اگر این چهار مقدم هخوب  می‌کنند و اصرارد ارند ک ه
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دانست هشود، هم قول ب هامتناع تبیین می‌شو و دهم 

پنب ه»ما قیل ا ویمکن أن یقالی« کد هر بابج واز یا قول 

ب‌هتفصیلجو ود دارد، زده می‌شو و دمعلو ممی‌شو دک ه

اینها ناتما ماست، مقدم هاول گفت هشدو و ار دمقدم ه

 مودشدیم. 

برسی مقدمه دوم: بیان متعلق اوامر و نواهی 
مرحو مآخوند رحم‌هاللهد ر مقدمد مود هرباره متعلق 

 و  اوامر متعلق  ک ه می‌کردند  صحبت  نواهی   و  اوامر

ک ه بو د این  عبارت  ایشاند ر  تعبیر  چیست؟  نواهی 

اوامر و نواهی، فعل مکلف است، فعل مکلف  متعلق 

یعنی ما هو فی الخارج یصدر عن ههو فاعهل، مکلف آن 

انجا ممید‌هدج و اعج هلعلش می‌کند، هم ه را  فعل 

اینها توضیحاتید اشت و همرحو مآخوند رحم‌هالله قبلًا 

ما راد رج اهای خودشد ر بحث متعلق اوامر و نواهی 

ک هیک‌فصل مستقلی بود، آشنا کردند، آشنا شدیم ک ه

اینج عل و این فعل یکو اقعیت خارجی است ک هاز 

مکلف صادر می‌شو و دآن متعلق است. 

توضیح و رد »اسم« و »عنوان« در بیان متعلق احکام 
در مقابل این احتمال، ود احتمالد یگری مطرح است 

ک هبا »اسم« یا »عنوان« کار کنم، مرحو مآخوند رحم‌هالله 

اسم را ماهیات متأصلة معنا کر و دعنوان را خارج محمول 
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تکمیلی  توضیح  یک  مطلب  این  ک ه گفتیم  دانست، 

دار دک هعرض کنیم، خارج محمول را مثال ز دکالملکیة 

 والزجویة ک هما بإزاء خارجی ندارند، اما اسم را ماهیت 

متأصلید انست ک هما بإزاء خارجید ارد، مرحو مآخوند 

رحم‌هالله توضیح این مسئ هلراد ر چندج ا مید‌هند یکی 

ازج اهای ک هایشان این مطلب را توضیح مید‌هندد ر 

بحث احکاو مضعی هاست. مرحو مآخوند رحم‌هاللهد ر 

بدهد  توضیح  می‌خواهد  و هقتی  و مضعی احکا بحث 

ک همثلًا زجویت یک حکمو ضعی است می‌فرمایند ک ه

حکمو ضعی، انتزاعی است و ب‌هاصطلاح ازج عل انتزاع 

شده، بعد آنجا ب هخودشان اشکالی می‌کنند، آنجا مرا د

 ومرا ممرحو مآخوند رحم‌هالله معلو ممی‌شود، مرحو م

 و  گفت هشده هم  قبلًا   - بحث  آن  رحم‌هاللهد ر  آخوند 

ب ه امسال  ک ه برایود ستانی  آدرسی  الان همد ر حد 

احکا م ذیل  -د ر  بیان می‌کنیم  ما ملحق شدند  درس 

بحثید ارند تحت عنوانو همد و فع،د ر آنجا مرحو م

آخوند رحم‌هالله احکاو مضعی هرا ب هس هقسمت تقسیم 

ب‌هاصطلاح  ک ه هستند  احکامی  اول  قسمت  می‌کنند، 

مرحو مآخوند رحم‌هالله تکوینی هستند، قسمت مود 

سو م قسمت   و  هستند انتزاعی  ک ه هستند  احکامی 

شیخ  با  رحم‌هالله  آخوند  مرحو م ک ه هستند  احکامی 

این قسمت سو م  و دمی‌گوید:  رحم‌هالله مخالفتد ار

قسمت  این  بعدد رمور د می‌شوند،  اعتبار  خودشان 
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سو مهم توضیحاتید ارند، الان بحث سر این بخش 

کرده  راج اعلج عل  ملکیت  بگوید  می‌خواهد  است 

ج وعل ملکیت می‌کند، می‌تواندج عل ملکیت کند و 

جعل ملکیت کرده، بعد ب هخودشان اشکال می‌کنند ک ه

چطور ملکیت را انتزاعی می‌گیریدد رصورتی‌ک هآقایان 

می‌گویند ملکج و ده از مقولات عشر است؟ می‌خواهند 

مقولات  از  ک ه ج و ده  ملک ک ه بدهند  راج واب  این 

عشر است غیر از این ملکیت است، ملکج و ده ایی 

ک هاز مقولات عشر است محمول بالضمیم هاست اما 

ملکیتی ک هاینجا می گوئیم خارج محمول است، خیلی 

قشنگ این نکت هراد رست می‌کنند یعنی فرق اسم را 

 وفرق عنوان را آنجا تبیین می‌کنند، می‌گویند اما ال... 

الحاصلة  الاعتبارات  من  کیفج علت  الملکیة  أن  فهو 

بمجر دالجعل و الانشاء التی تکون من خارج المحمول 

آخوند  مرحو م ما  بحث  د هر  ک خارج محمولی  همین 

رحم‌هالله تحت عنوان بیان کرده‌اند، ملک را چطور از 

خارج محمول‌ها کردید؟ حیث لیس بإزائها فی الخارج 

د و در   ندار بإزاء  ما  ک ه است  آنی  شئ خارج محمول 

واقع عنوان است ن هاسم است، ب هتعبیر خودمان کد هر 

مقدم مود هخواندیم، شما ملکیت را این‌طور قرارد ادید 

می گوئید خارج محمول استد رصورتی‌ک و ههی احدی 

المقولات بالضمیمةد رصورتی‌کد هر فسلف هب هما گفتند 

ملک یاج ده یک مقول هاست از مقولات سبع هنسبی ه



تقریر درس خارج اصول�7
آیــت الله فرحانی دامــت برکاته مود هسلج

مرحو م مختار  ک ه تعبیری  ب ه نسبی ه سبع ه مقولات   و

آخوند رحم‌هالله است، محمولات بالضمیم ههستند، و 

هی این ملک احدی المقولات محمولات بالضمیمة بعد 

تازه سبب ملک یاج ده مثلًاج عل نیست بلک هسببی 

ک هملکج و ده راد رست می‌کند مثلًا تعمم و تغمس 

از  حاص هل هیئت  می‌گویند  آنجا  چون  است  تفقل   و

احاط هشیئی ب هشیئی ک هاحاط هیا احاط هتام هاست 

یا احاط هناقص هاست کد هرج ای خودش توضیحاتش 

بیان شده، خلاص هاینجا شاهد ما این است ک همرحو م

آخوند رحم‌هالله قشنگ محمول بالضمیم هراد ر مقابل 

خارج محمول قرار مید‌هد، اسم راد ر مقابل عنوان قرار 

مید‌هد و مسئ هلرا تبیین می‌کند. 

مید‌هندو أمّا  رحم‌هاللهج واب  آخوند  مرحو م بعد 

مشترک  ملک،  ب هل ک ه است  این  فهوج وابش  الدفع 

بالضمیمه،  لفظی است بین خارج محمول و محمول 

ملکیت و زجویتی ک هالان بحث می‌کنیم خارج محمول 

محمول  آوردید  شاهد  الان  شما  ک ه ملکی  هستند، 

آخوند  مرحو م مبناء  ک ه است  اسم  است،  بالضمیم ه

أمّا  اینک ه ب ه یقال  تعبیر می‌کنند  رحم‌هالله است،و لذا 

الدفع یقال بالاشتراک علی ذلک و یسمی بالجدة ایضاً 

بج هده ملک  د دارد،  لفظیجو و اشتراک  درباره ملک 

می‌گویند ک هخارج محمول نیست محمول بالضمیم ه

است و اختصاص شیء بشیء خاص، این ملکیتی ک ه



تقریر درس خارج اصول�8
آیــت الله فرحانی دامــت برکاته مود هسلج

ما می گوئیم یعنی اختصاص عبا ب همن، عبا مال من 

است ملک من است، مرحو مآخوند رحم‌هالله می‌گویند 

این ملکی ک همی‌گویم الان هم با آن بحث می‌کنم و 

می‌گویم این ملک از خارج محمول است. 

بنابراین آن توضیحات زیبای مرحو مآخوند رحم‌هالله 

راو قتی اینجا اضاف هکنید تکلیف مرحو مآخوند رحم‌هالله 

معلو ممی‌شود، مرحو مآخوند رحم‌هالله می‌گویند: من با 

فعل خارجی کار می‌کنم ن هبا خارج محمول کار می‌کنم 

 ون هبا محمول بالضمیمه، ن هبا ماهیت کار می‌کنم ن هبا 

معقولات ثانی، با این توضیحاتی ک هخدمت شماد اده 

شد معلو ممی‌شو دک هتوضیحات بسیار خوب استا دما 

حضرت آیت‌الله فاضل رحم‌هاللهد ر بیان فرمایش مرحو م

آخوند رحم‌هالله توضیحات خوبی است و مرحو مآخوند 

توضیحات خوب  ب‌هعنوان  را  توضیحات  این  رحم‌هالله 

بیان فرموده و ما هم مجاز هستیم ک هبگوئیم اینها حرف 

مرحو مآخوند رحم‌هالله است، عیبی ندارد، چون استا د

ماد ر توضیحات کفاید هار دک همرحو مآخوند رحم‌هالله 

تما ماینها را اینجا نگفت‌هاند، هم هرا گفتو هلی با همین 

رحم‌هالله  آخوند  مرحو م ک ه می‌کنم  عرض  ک ه اجمالی 

یک  محمولد ار م خارج  یک  ک ه فرموده  بیان  اینجا 

محمول بالضمیمد هارم، معقولات ثانی خارج محمول 

هستند  بالضمیم ه محمولات  اولی  معقولات  هستند، 

اینها را مرحو مآخوند رحم‌هالله قائل است و قبولد ار د
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ن همحمول   و  مید‌انم خارج محمول  ن ه را  متعلق  اما 

بالضمیم هن همعقولات ثانی مید‌انم ن همعقولات اولی ک ه

ماهیات معقولات اولی و محمولات بالضمیم ههستند 

در مقابل معقولات ثانی ک هخارج محمول هستند.

محمول  اولی،  معقولات  همه  اینکه  مبنی  مخالفین  اقوال  بیان 
بالضمیمه نیستند 

البت هاین نکت هرا هم اینجا تذکر بدهیم ک هتوضیحی 

است اضاف و هربطی ب همدعای مرحو مآخوند رحم‌هالله 

ندارد، بهل، اینجا مخالفینی همد اریم بعضی‌ها معتقد 

بالضمیم ه محمول  هم ه اولی  معقولات  ک ه هستند 

نیستند، بعضی از معقولات اولی خارج محمول هستند، 

باشدد لیل  اولی  معقول  چیزی  یک  اینک ه صرف   و

نمی‌شو دب هاینک هبگوئیم محمول بالضمیم هاست مثلًا 

ملاصدرا رحم‌هالله و مرحو معلام هطباطبایی رحم‌هاللهد ر 

معقولات سبع هنسبی هچنین فتوایید ارندو لی مرحو م

آخوند رحم‌هالله این فتوا راد ر فسلف هقبول ندار و داصرار 

دارند ک ههر چ هک همعقول اولی است حتماً بالضمیم ه

است لذاج ده بالضمیم هاست، اضاف هبالضمیم هاست، 

این‌طور، سال گذشت ههمد ر بعضی از مقدمات بحث 

اجتماع این بحث گفت هشدو لی اینجاد ر مقدمات قول 

مرحو مآخوند رحم‌هالله این توضیح را باید بدهیم تأثیری 

ایشان  چون  ندار د رحم‌هالله  آخوند  مرحو م بحث  در 
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می‌گوید متعلق، فعل خارجی است ن هبالضمیم هاست 

ن هخارج محمول است، بالضمیم هیعنی هم هماهیات، 

خارج محمول یعنی معقولات ثانی،و لی این توضیح را 

بایدود ستان بدانند کد هر فسلف هیک اختلافی هست 

باید  ماهیت هستند  نسبی هچون  معقولات سبع ه ک ه

محمول  خارج  می‌توانند  ماهیات  یا  باشند  بالضمیم ه

ملاصدرا   و  رحم‌هالله طباطبایی  آقای  مثل  باشند،  هم 

رحم‌هالله می‌گویند اشکالی ندار دخارج محمول باشند 

ولی ماهیت هستند، بعضی‌ها مثل استا دبزرگوارمان 

چون  نه،  می‌گویند  رحم‌هالله  مصباح  آیت‌الله  حضرت 

این   و  نیستند ماهیت  هستندد یگر  محمول  خارج 

حرف مرحو مآخوند رحم‌هاللهد ر فسلفد هرست است 

ک هماهیت باید بالضمیم هباشد.

بیان معانی اعتباری 
مرحو م مقدم ه این  توضیح  برای  ک ه د هیگری  نکت

آخوند رحم‌هالله لاز ماست بدانید این تعبیر ب هاعتباری 

آخوند  مرحو م اینجا  ک ه اعتبارات  این  است  بودن 

رحم‌هالله ب هکار می برد و در توضیحات اساتید بزرگوار 

در عبارت کفای همی‌آید یا همانج ا هم ب هکار می برند 

آن الملک کیفج علت من الاعتبارات این اعتبارات یا 

اعتباری بودن یعنی چه؟ توضیحش این است ک هاین 

عبارات  بعداد ر  ک ه است  اعتباری  آن  از  غیر  اعتباری 
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محقق اصفهانی رحم‌هالله مرسو مشده و ممکن است 

از عبارات مرحو مآخوند رحم‌هالله  شروعشد ر بعضی 

باشد اما ب هشکل روشنی این تفکیک نمی‌شود، اعتباری 

در اینجا ب همعنای معقول ثانی بودن است ن هاعتباری 

این  فسلف ه مید انندد ر  آقایان  قراردادی،  معنای  ب ه

بحث تبیین شده و ما هم چون چند بار تبیین کردیم 

فقط تذکارش را مید‌هیم و طولش نمید هیم ک همن 

اعتباری ک همی‌گویم چند معنا برای اعتبارید ارم؟ خدا 

رحمت کند مرحو معلام هطباطبایی رحم‌هالله راد ر بدای ه

این معانی را لیست کرده است، همد ر بدای و ههمد ر 

نهایه، یکی از معنای اعتباری، اعتباری ب همعنای معقول 

ثانی است، یعنی آنی ک همنشأ انتزاعد ارو دلی ما بازاء 

ندار دن هاعتباری ب همعنای قرارد ادیو لو قراردادی هم 

اعتباری  از  معناید یگری  یک  آن  و دلی  ندار بازاء  ما 

این است  اینجا بحث مرحو مآخوند رحم‌هالله  است، 

ک هیک ماهیتد ار مک همعقول اولی است یک خارج 

محمول ثانی است، ماهیتی ک همعقول اولی است ب ه

آن  ب ه ثانی است  ک همعقول  آنچ ه اسم،  آن می‌گویم 

کنار،  گذار م می  هم  را  عنوان   و  اسم عنوان،  می‌گویم 

شرعی ه احکا م متعلق  نواهی   و  اوامر متعلق  می‌گویم 

حالاجو وب، حرمت یا هر حکمد یگری آن متعلق ن ه

اسم است و ن هعنوان بلک همتعلقد ر اینجا فعل خارجی 

 و هل فاع ملکف  أن  هو   و  المکلف عن  یصدر  ما  است 
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جاعهل.

مرآتیت اسم‌ها و عنوان‌ها در لسان ادله برای واقعیت خارجی 
نتیج ه رحم‌هالله  آخوند  مرحو م توضیحات  این  با 

ادل ه لسان  د هر  ک عناوینی   و  اسم‌ها این  ک ه می‌گیرند 

می‌آید اینها مرآةو اقعیت خارجی هستند، این عناوین 

می‌آیند بج ههت اینک هچ‌هکار کنند برای ما؟ انما یأخذ 

الیها  الاشارة   و  متعلقها للحاظ  آلةً  الاحکا م فی متعلق 

اینها آمده‌اند ب هآن فعل خارجی اشاره کنند، مولیو قتی 

الصلاةو اجبة حکم شرعیجو وب، سر صلاة  می‌گوید 

خارجی،و قتی  فعل  آن  ب ه می‌کند  اشاره  این  می‌آید 

اشاره  عنوان غصب  این  است  می‌گوید غصب محر م

ک ه مفهومی  چنین  خو د خارجی،  فعل  آن  ب ه می‌کند 

ذهنی است موردنظر نیست،جو و دذهنی هم موردنظر 

نیست، خو دمفهو میک حیثد ارد،جو و داین مفهود مر 

ذهن یک حیثد ار داین مفهود مر... مرآة یکو اقعیت 

خارجی است و اینها ب هتعبیر مرحو مآخوند رحم‌هالله 

کالعباراة حکایت می‌کنند ازو اقع خارجی، اینها ن هبما 

اینک همفهو مهستند موردنظر هستند ن هبما اینکجو هو د

ذهنید ارند، پس بحث مرحو مآخوند رحم‌هالله این‌طور 

می‌شوو دقتی مفاهیم ذهنی‌مان را بررسی می‌کنیم یا 

معقول اولی هستند یعنی محمول بالضمیم ههستند یا 

معقول ثانی هستند یعنی خارج محمول هستند، بعد 



�13
تقریر درس خارج اصول
آیــت الله فرحانی دامــت برکاته مود هسلج

خو داین مفاهیم ذهنی را متعلق قرار مید‌هیم؟ می 

گوئیم نه، این مفاهیمی ذهنی را ب هاعتبار اینکجو هو د

ذهنید ارند متعلق... می گوئیم نه، بلک هاینها را ب‌هعنوان 

اینک همرآة یکو اقعیت خارجی هستند و حاکی از یک 

واقعیت خارجی هستند اینها را متعلق یک حکم شرعی 

قرار مید‌هیم این نهایت توضیحی است ک همی‌شو د

استفاده  رحم‌هالله  خراسانی  محقق  عبارات  مجموع  از 

کر و دما هم اعتقادمان این است ک هب هلمرحو مآخوند 

یک  منتهی  گفت‌هاند،  را  اینها  هم ه خودشان  رحم‌هالله 

بخشی از آنها را اینجا گفت‌هاند و یک بخشی از آن را 

بخشی  یک  گفت‌هاند،  و مضعی ه احکا بحث  متعلق  در 

اوامرو قتی ک هبحث  راد ر اول بحثد ر بحث  از آن 

متعلق را مطرح می‌کنند مرحو مآخوند رحم‌هالله باز اینها 

کاملًا  باید  ود ستان  فقط گفت‌هاند،  را  هم ه گفت‌هاند  را 

این مرا دمحقق خراسانی رحم‌هالله راد اشت هباشند ک ه

حواسمان باشد، آنجاد ر اوامرد اشت: 

فصلٌ الحق أن الاوامر و النواهی تکون متعلقة متعلق 

را نمی‌خوانم مراجع ه را بحث کرده کد هیگر عبارتش 

می‌کنید، خیلی هم خوب آنجا بحث کرده‌اند و اینجا 

هم همین‌طور ک همرحو مآخوند رحم‌هالله معتقد است 

مرحو م فرمایش  این  است  این‌طور  متعلق  اینجا  ک ه

آخوند رحم‌هالله تا اینجا فعلًاد ر این مقدم ه
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بیان مقدمه سوم: آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون می‌شود؟
مقدم هسومی ک همرحو مآخوند رحم‌هالله ارائ همی‌کنند 

را بررسی کنیم این  این  با یکد قتی  باید  ود وستان 

است ک هآیا تعد دعنوان و تعد هجو دتعد دمعنون را 

خارجی  یکو اقعیت  آیا  نمی‌کند؟  یا  می‌کند  اقتضاء 

وقتی ود عنوان بر آن صادق است ب‌هخاطر صدق ود 

یا  می‌شود؟  و ود اقعیت  خارجی آنو اقعیت  عنوان 

صدق ود عنوان بر یکو اقعیت خارجی اقتضاء ندار د

اینو اقعیت خارجی  اینک ه ب ه عنوان  صرف صدق ود 

این »عنوانی« ک ه متعد دبشود؟ خوب تو هجمی‌کنید 

الان بحث می‌کنیم اعم می‌شو دبا قبلی، قبلًا کلم هعنوان 

در مقابل اسم ب هکار رفت،د ر مقدم مود هتعبیر مرحو م

آخوند رحم‌هالله این بو دک هلا ما هو اسم و هلا ما هو 

را  را توضیح مید‌ادیم این  عنوان هسلج هقبل ک هاین 

تذکرد ادیم، اماد ر این مقدم هتعد دالو و هجالعنوان 

ایجاب می‌کند تعد دالمعنون را یا نه؟ اینجا عنوان ک ه

داریم می گوئیم اعم است، و هجو عنوان ک همی گوئیم 

دیگر اعم است از این ک هما آن را معقول اولی بدانیم 

یا معقول ثانی بدانیم 

خلاص همسئ هلمرحو مآخوند رحم‌هالله این است ک ه

ن هچنین قانونی نداریم کو هقتی عناوین متعدده بر یک 

چیزی صدق می‌کنند، صدق عناوین متعد دبر یک شئ 

اقتضاء بکند تعد دآن شئ را، مرحو مآخوند رحم‌هالله 
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می‌گویند ن هچنین قانونی نداریم، لاز منیست ک هصرف 

صدق چند عنوان ما را ملتز مب هتعد دمعنون بکند، چرا 

چنین چیزی ازج هت فنی لاز منیست؟ مرحو مآخوند 

اقدس  بر ذات  عناوین متعددی  رحم‌هالله می‌فرمایند: 

الهی صادق است، ذات بسیط الهی هم عالم است هم 

قادر است هم حی است اما یکو اقعیت است، خیلی 

با عبارت زیبایی بیان می‌کنند و می‌گویند ک هیک ذات 

الهید ار مکو هاحد و احد است، هم بو هاحدیت اشاره 

می‌کند و هم ب هاحدیت اشاره می‌کند خیلی زیبا است 

این عبارت مرحو مآخوند رحم‌هالله ک هماد ر صد دتبیین 

فنی آن نیستیم اصل مطلب را برای بحث اصولی‌مان 

می‌خواهیم این ذاتو احد احد بسیط منج‌میع‌الجهات 

بر ا وصفات کمالی هصادق است اما صدق این صفات 

کمالی هسبب نمی‌شو دک هآنو اقعیت خارجی متعد د

بشود، پس من قانونی ندار مک ههرگاه ود عنوان بر یک 

خارجی  یکو اقعیت  آن  کر د صدق  خارجی  واقعیت 

متعد دبشو دن هخیر چنین قانونی ندارم، چرا؟ ب‌هخاطر 

نقضش ب هصفات حقیقی هذات اقدس ال هک هقطعاً بسیط 

نقضش  بگوئید  بیاید  لج وتر  است، منج‌میع‌الجهات 

اصلًا ب هتما مصفات حقیقیجو هو دصرف صدق چنین 

عناوینی تعد دمعنون نمی‌آورد.

تعبیر خیلی زیبای مرحو مآخوند رحم‌هالله این است 

ک هأنّ هلا یوجب تعد دالو و هجالعنوان تعد دالمعنون 
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عنوان را عرض کر مدک هاعم می‌گیریم از اسم بالایی ک ه

بالضمیم هبو و دعنوان بالایی ک هخارج محمول بو و د

لا ینلسم بو هحدة آن معنون فإنّ المفاهیم المتعددة 

تصدق   و  الواحد علی  تنطبق  ربما  الکثیرة  العناوین   و

 و  ما یکو احدید اریم فی ه کثرة  لا  الذی  الفار د علی 

بل  نیست  آن  کثرتید ر  هیچ  ک ه فردید اریم  یک 

فی هحیث غیر حیث  لیس   و  بسیط منج‌میع‌الجهات

تبارکو‌تعالی فهو  کالواجب  اصلًا  ج وهة مغایرة لجهة 

زیباست هم  احدیت هخیلی   و ه و و هحدت بساطت علی 

 و هم بسیط است هم  است احد   و هم  است واحد 

عالم است هم قادر است هم حی است صدق مفاهیم 

متعد دراد ارو دلی صدق مفاهیم متعد دسبب نمی‌شو د

ک همتعد و دمتکثر بشو دفهو علی بساطتو و هحدت ه

 واحدیت هتصدق علی هالصفات الجلالیة و الجمالیة ل ه

اسماء  برای اوست  العلیاء  الامثال   و  الحسنی الاسماء 

کمالی  مثل‌های   و  اسم‌ها علیاء هم ه امثال   و  حسنی

مال اوست لکنّها باجملها اما اینها هم هاز یکو اقعیت 

حکایت می‌کنند حاکیة عن ذاک الواحد الفر دالاحد هم 

واحد است و فر داست هم احد است حالاو احدیت 

 واحدیتد رج ای خودش... خیلی زیبا مرحو مآخوند 

رحم‌هالله ب هاینها اشاره می‌کنند هیچ نوع کثرت خارجی 

در آنو اقعیتجو و دندار دتما ماسماء حسنی و صفات 

اینک ه ب ه ندار د جو و د قانونی پس  همد ارد،  را  کمال 
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بگویم تعد دعنوان تعد دمعنون می‌آورد.

آیا قانون »عدم تعدد معنون به تعدد عنوان« در معقولات اولی 
هم جریان دارد؟

فقط یک سؤالی باقی می‌ماند ک هاگر عنوان ما اعم 

شد از معقولات ثانی و از معقولات اولی آیا نمی‌شو د

چنین قانونی را برای معقولات اولی قائل شد؟ این حرف 

مرحو مآخوند رحم‌هاللهد ر معقولات ثانید رست است، 

اما معقولات اولی ک همحمولات بالمضمی ههستند آنها 

مرحو م کنید  خوبد قت  کنیم؟  چ‌هکار  را  آنها  چطور 

آخوند رحم‌هاللهد ر مقدم مود هاصرار کردند ک هن هاسم 

را می‌خواهم و ن هعنوان را می‌خواهم بلک هباو اقعیت 

خارجی کار می‌کنم،د ر مقدم هسو ممی‌خواهد نشان 

بدهد ک هاینو اقعیت خارجی می‌تواند یک امر بسیط 

آن صادق  بر  عنوان   ود ه اینک باشدو لو  متعددی  غیر 

باشند و لو اینک هپنج عنوان حی قادر عالم بر ا وصادق 

باشد لقائل آن یقول ب هاینک هاشکال ندار داین حرف شما 

درست است آقای آخوندو لی این حرفد رست شما را 

ک هحرف کاملًاد رستی هم است و این حرف شما را هم 

قبولد اریمد ر عناوین قبولد اریم ند هر اسماء، چون 

شما اسماء را محمولات بالضمیم همید‌انید متأصل و 

را خارج  بالضمیم همید‌انید معقولات ثانی  محمولات 

محمولد انستید اشکال ندار داین را آنجا نمی‌توانید 
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پیاده کنید ک هب هلاگر عنوان ما از معقولات اولی بو د

محمول  آن  چون  می‌آورد،  معنون  تعد د تعددش 

بالضمیم هاست.

پس کأنّ مستشکلی ب هذهنش بیاید ک هحواسمان 

را بدهیم تعد دعنوان تعد دمعنون نمی‌آور دآن عنوان 

مقابل اسمد رست است اما عنوان اگر اعم از اسم شد 

 ومعقولات اولی را گرفت آن موقع تعد دعنوان است 

ک هتعد دمعقولات اولی است و من اینها را محمولات 

بالضمیم همید‌انم آن تکلیفش چ همی‌شود؟ آیا آنجا 

هم مرحو مآخوند رحم‌هالله می‌تواند بایستد و بگوید 

اینجا تعد دمعنون ندارم؟ ب ههمیند لیل مرحو مآخوند 

رحم‌هالله خیلی باد قت مقدم هچهار مرا ارائ همی‌کنند 

ببینیمد ر این مقدم هچهار ماین عناوینی ک ه باید  ک ه

اینجا بحث می‌شوند ماهیت هستند، یا این عناوینی 

ک هاینجا با آنها کار می‌کنیم یا هیچ‌کدا مماهیت نیستند 

اگر  باشند، چون  یا حداقل هر ود نمی‌توانند ماهیت 

کردیم  قبول   و  هستند ماهیت   ود  هر کردیم  فرض 

ماهیات اسم هستند و متأصل هستند و خارج محمول 

هستند باید تعد دماهیت تعد دمعنون بیاورد، لذا این 

است  تعمیقی  نوع  یک  اینج هت  د مر  چهار مقدم ه

 و مود همدعای مقدم ه بین مدعای مقدم برایج مع 

ازیک‌طرف  است   ود  این بین  ازیک‌طرفج مع  سوم، 

یکد رگیری با صاحب فصول رحم‌هالله است ک هحالا 
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ان‌شاءالله خدمتتان عرض می‌کنیم.

مند ر مقدم مود هباو اقعیت خارجی کار کر مدن هبا 

اسم ن هبا عنوان،د ر مقدم هسو ماصرارد ار مک هتعد د

اینجا نشان  نمی‌آورد، می‌خواهم  تعد دمعنون  عنوان 

تعد د تعددشان  می‌گویم  ک ه عناوینی  این  ک ه بدهم 

معنون نمی‌آور دنسبتشان با معقول اولی ک هقبولد ار م

صدقشان از باب محمول بالضمیم هاست چ هنسبتی 

است؟ اینجاج ناب آخوند رحم‌هالله ب ههمیند لیلو ار د

مقدم هچهار ممی‌شوند مقدم هچهار مرا حالا ملاحظ‌های 

بکنید ک هان‌شاءالله هسلج بعد این مقدم هرا هم اضاف ه

کنیم و این مقدم هخیلی رئیسید ر فرمایش مرحو م

مرحو م فرمایش  نتایج  بعد   و  است رحم‌هالله  آخوند 

آخوند رحم‌هالله را بر اساس این مقدم هما خدمت اعزه 

 وسروران عزیزمان ارائ هکنیم.
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جلسه سوم
 بسم‌الله الرحمن الرحیم

له الطاهرین الحمدلله رب‌العالمین و صلی‌الله علی‌محمد و آ

مرور مباحث گذشته: بیان مقدمات مرحوم آخوند رحمه‌الله 
آخوند  مرحو م فرمایشات  با  ارتباط  ماد ر  بحث 

رحم‌هالله بو دک هعرض کردیم ایشان برای تصریح قول ب ه

امتناع چهار مقدم هبیان می‌کنند، مقدم هچهار متقریباً 

رحم‌هالله  آخوند  مرحو م تحلیل   و  استدلال تما‌مکننده 

است و خیلی مهم است و مقدم هچهار مبا توضیحی 

کد هادیم یک‌طوری می‌خواهدد فعِد خلی کند از رابط ه

مقدم هسو و ممقدممود ه، چوند ر مقدم مود همرحو م

آخوند رحم‌هالله فرمو دمتعلق احکاو ماقع خارجی است 

ج و دعل  ایجا را  آن  فاعل  ک ه ای  آنو اقع خارجی   و
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می‌کند، هو فاعج و هلاع هلاین‌طور، بعد هم آنو اقعیت 

ن هماهیت است ن هعنوان است ک هگفتیم اسم، ماهیت 

استو عنوان آن معقول ثانی فسلفی است، هیچ‌کدا م

نیستندو اقعیت خارجی است. 

در مقدم هسو منشاند ادند ک هتعد دعنوان نمی‌تواند 

معنون خارجی را متعد دکند، شاهدی را آوردند ک همثلًا 

بسیط منج‌میع‌الجهات ک هذات اقدس الهی است هم 

 و  علم قادر است،  عالم است و هم حی است و هم 

حیات و قدرت آنجاو اقعیتد ارد در عین حالی ک هآن 

نمی‌کند  پیدا  تجزی  نیست،  متعد د خارجی  واقعیت 

جزءجزء نمی‌شود، کثرتی آنجا پیدا نمی‌شود، لذا لاز م

نیست تعد دعنوان تعد دمعنون را بد هنبال بیاورد. 

بیان اشکال نسبت به شاهد مرحوم آخوند رحمه‌الله در مقدمه 
سوم

اینجا ممکن است کسی سؤال کند ک هچوند ر ذات 

اقدس الهی ماهیتید ر کار نیست،د رج ائی ک هما با 

مفاهیم فسلفی ن همفاهیم ماهوی کار می‌کنیم حرف 

مرحو مآخوند رحم‌هالله خوب است، اما اگر ما با ماهیت 

کار کردیم چ هاتفاقی می‌افتد؟ می‌توانیم بگوئیم ک هاگر 

را  خارجی  ماهیت،و اقع  تعد د کردیم  کار  ماهیت  با 

متعد دنمی‌کند؟ کأنّ مرحو مآخوند رحم‌هالله می‌خواهند 

در این مقدم هچهار ماین راج واب بدهند، خیلی منظم 
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مرحو مآخوند رحم‌هالله این را تنظیم کرده‌اند ک هبگویند 

ن هاصلًا نوبت ب هآنها نمی‌رسد، پس از نظر ما ک هکمک 

کردیم ب هعبارت آخوند رحم‌هالله این مقدم هچهار مبرای 

حل معما است. 

بیان صاحب فصول رحمه‌الله در محل بحث 
ازیک‌طرفد یگر صاحب فصول رضوان‌الله تعالی علی ه

در همین فضای ابهامی می‌خواهد حرف بزند، می‌گوید 

ب هلاگر ما با ماهیات کار کنیم یک، و اصالة الماهوی 

بشویم،ود ، آن موقع این ماهیات خارجی متعد و دتکثر 

هستند، تعد داسم‌ها بنا بر اصالة الماهیة، تعدو داقع 

خارجی را اقتضاء می‌کندو لی اگر با ماهیات کار نکر مد

بد هلیل اینک هگفتم ماهیت اعتباری است و ماهیتید ر 

واقع ندار متا بخواهم با آن کار کنم، باجو و دبخواهم کار 

کنم،جو وو داقعیت خارجی است، یکو اقعیت است 

رحم‌هالله  آخوند  مرحو م موقع حرف  آن  ندار د تکثر   و

درست است و ناگزیر مک هامتناعی بشوم، یعنی متو هج

پاسخ  است  د مرست  چهار مقدم ه این  ک ه می‌شوید 

صاحب فصول رحم‌هالله است اما حل مسئ هلاست حل 

نهائی مسئ هلاستد ر منظوم همرحو مآخوند رحم‌هالله، 

ایشاند ر این مقدم هرابط همقدم و مود هسو مرا حل 

می‌کنند، مقدم مود همن را برد در خارج، مقدم هسو م

نشاند ا دکد هر خارج تکثر ندارم، مستشکل می‌گوید 
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اگر  نباشد،  کار  ماهیتد ر  ک ه نداریدج ائی  تکثر  ب هل

ماهیتد ر کار باشد تکثرد ارید و تعد دعناوین ماهوی 

اقتضاء می‌کند، صاحب فصول  را  و داقع خارجی  تعد

اقتضاء  ب هل ک ه می‌کنند  راج مع  آن  این‌طور  رحم‌هالله 

اگر  اما  است،  الماهیتی  اصالة  ک ه برای کسی  می‌کند 

کسی اصالة الماهیتی نبود دیگر تکثرید ر کار نیست، 

باجو و دکار می‌کندجو و و دهم یکو اقعیت است.

رد نظریه صاحب فصول رحمه‌الله توسط مرحوم آخوند رحمه‌الله
زیبا  خیلی  مقدم ه این  رحم‌هاللهد ر  آخوند  آقای 

را  رحم‌هالله  فصول  صاحب  فرمایش  این  می‌خواهند 

ر دکنند، ردش ب هاین است ک همرحو مآخوند رحم‌هالله 

می‌گویند اصلًاد عوایمان سر این است کد هر مجمع یک 

واقعیتد اشت هباشم، اگرد ر مجمع ک هقبلًاد ر مقدمات 

بحث اجتماع امرونهی گفتیم یکو اقعیتد ارند یعنی 

ندار م د دار میک ماهیت همد ارم، چاره‌ای  یکجو و

دیگر، اگر با یکو اقعیت کار می‌کنم، نمی‌توانم بگویم 

و ود اقعیت  باشد ماهیت  یک  اگر  یکو اقعیت  این 

است، خوب اگر ود ماهیت باشدجو ود و داست ود تا 

هل بسیط هاست، لذا محقق خراسانی رحم‌هالله اصل 

مطلبشاند ر اینجا این است می‌گوید حواستان را بدهید 

ماهیت یعنی ما یقال فیج واب ما هو این ماهیت ب ه

این معناید قیق فسلفی کد هر اصالة الوجو و داصالة 
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الماهیة سروک‌هلاش پیدا می‌شو داگر متعد دبود،جو و د

هم متعد داست یعنی ود تا هل بسیطد هاریم، ود تا 

واقعیتد اریم، ود تاجو ود داریم، ود تا ماهیتد اریم، 

می‌فرمایند  رحم‌هالله  آخوند  مرحو م شد  این‌طور  اگر 

شما ناگزیرید ک هبفرمائید صلاة ماهیت نیست غصب 

ماهیت نیست، صلاة ماهیت نیست ماهیت ما یقال 

فیج واب ما هو نیست. 

بنابراین نباید مسئ هلرا برگردانید بجو هو دماهیت 

فسلفی، شما یک عنوانی ب هنا مصلاةد ارید یک عنوانی ب ه

نا مغصبد ارید کد هارند بر یکو اقعیت ک هیا یکجو و د

است و یا یک ماهیت فسلفی است تطبیق مید‌هند، و 

چون تطبیقشان از نوع تطبیق ماهوی نیست ماهیت 

فسلفی،د یگر آن بحث‌ها پیش نمی‌آید، حواستان را 

بدهید این حرف مهم مرحو مآخوند رحم‌هالله استد ر 

ابتداء خیلی زیبا بعد یک بخش تتم‌های همد ارند ک ه

عرض خواهم کرد.

ما  و داحد  بوجو للموجو د یکون  یکا د لا  أن ه رابعتها 

الا یک ماهیت بیشتر  باشیم  اگر یکو اقعیتد اشت ه

نداریم الا ماهیةو احدة و حقیقة فاردة حقیقت فردی 

 وماهیتو احده‌ای اینجا هست اما ماهیت ب همعنای 

فسلفی، لا یقع فیج واب السوال عن حقیقت هبما هو 

الا تلک الماهیة آن موقع ماهیت ب همعنای فسلفی ن ه
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خیلید قت  رحم‌هالله  آخوند  مرحو م ن هصلاة،  غصب 

می‌کنند، ماهیت ب همعنای فسلفی یعنی ما یقال فی 

جواب ما هو یعنی ماهیت ماهو ب‌هاضاف ه"یت" مصدری، 

ماهو فسلفی یعنیج نس و فصل آن، یکو اقعیت یک 

ماهیت همد ار دیکجو و دهمد ارد. 

نتیج‌هاش این است فالمفهومان مثل صلاة و غصب 

المتصادقان علی ذاک مفهومانی مثل صلاة و غصب 

صدق می‌کنند بر مجمع لا یکا دیکون کل منهما ماهیة و 

حقیقة آن موقع اینها نمی‌توانند ماهیت باشند و کانت 

عین هفی الخارج تا آن موقع بحث طبیعی و فر دپیش 

می‌گویم  اینک ه فرده   و  الطبیعی الشأن  هو  کما  بیاید 

طبیعی موجو دبجو هو دافرادش است و عین افرادش 

یقال  ما  ایند ر  است،  فسلفی  ماهیت  ایند ر  است 

فیج واب ما هو است مرحو مآخوند رحم‌هالله سعی 

می‌کند حکیمان هبا این مقدم هچهارم، مقدم هسو مرا - 

ک هباز عرض کرد مدر متعلق اوامر و نواهی بحث شد 

ک هچیست و باز همین بحث‌ها پیش می‌آید - قشنگ 

این را تحلیل می‌کنند ما همد ر سال‌های قبل کد هرس 

متعلق اوامر و نواهی را بیان می کردیم، اینها را مفصل 

یک‌بار گفتیم. 

بنابراین اگر بخواهم مسئ هلماهیت طبیعی و ماهیت 

ماهیت  این  بگویم  را  فر د  و  طبیعی  و حیث  خارجی
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حقیقی و این ماهیت خارجی ک هبحث طبیعی و فر د

در آن پیاده می‌شو دیکو اقعیت است، با یک ماهیت 

نتیج همهمش  لذا  نمی‌کند،  فرقی  یا یکجو و دهیچ 

این است فیکون الواحدجو وداً آنکجو هوو داحد است 

واحد ماهیةً و ذاتاً آنی کجو هوو داحد است ماهیت 

واحده هم هست، ذاتو احده هم هست لا محالة، 

 و دهل بسیط ه  و یکجو و است چون یکو اقعیت 

دارد.

فالمجمع لذا مجمعی ک همی گوئیم التقاء کرده عنوان 

مامورب و همنهی عند هر آن فالمجمع و إن تصادقا علی ه

متعلقا الامر و النهی آن موقع ود مفهو مبر مجمع صادق 

هستند و این ود مفهو مهیچ‌کدا مماهیت فسلفی‌اش 

نیستند، یکو اقعیت است و یکجو و دهم هست، 

 و  ماهیةً یکونو احداً  یکونو احداًجو وداً  کما  أنّ ه الا 

ذاتاً پس ن هبحث طبیعی و فر داینجاد ست من را می 

بند و دن هبحث اصالة الوجو و داصالة الماهیةد ست 

من را می بندد، من با یکو اقعیت خارجی فسلفی کار 

می‌کنم می‌توانم آنو اقعیت راجو و دبدانم و می‌توانم 

آنو اقعیت را ماهیت بدانم، بعد همد ر فضای اصالة 

الماهیة بحث طبیعی و فرد درج ای  الوجو و داصالة 

آنها  با  مشکلی  من  بشود،  پیاده  شده  گفت ه خودش 

ندارم.
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فنی، شما هیچ‌گون ه تحلیل  این  اساس  بر  بنابراین 

گرفتاری‌ای پیدا نمی کنید، حرف بالائی ماد رست است، 

ما می گوئیم عنوان‌هایی ک هبرو اقعیت خارجی صدق 

می‌کنند،و اقعیت خارجی را متعد و دمتکثر نمی‌کنند، 

این عناوینی هم ک هبا آنها کار می‌کنیم عناوین ماهوی 

بنابراین هیچ تفاوتی نیست ک ه ب هآن معنا،  نیستند 

قائل ب هاصالة الوجو دباشم یا قائل ب هاصالة الماهیة، 

می‌آید  آبد ر  از  غلط  رحم‌هالله  فصول  حرف صاحب 

الامتناع فی  بالجواز و  القول  الابتناء   ومنها ظهر عد م

المسئلة علی القولین، المسئلة کما توهم فی الفصول 

صاحب  توهم  نباید  بدهید  را  حواستان  شما  خلاص ه

فصول رحم‌هالله ب هآد مدست بدهد ک هبگوید اگر کسی 

اصالة الوجودی شد امتناعی است چون یکو اقعیت 

پیش  یکو اقعیت  ضدیند ر  اجتماع  آن  بعد  است 

یکو اقعیتج مع  د در  متضا فعلی  حکم   ود  می‌آید،

می‌شوند اما اگر اصالة الماهیتی شد چون باو ود اقعیت 

کار می‌کند آن موقع مشکل پیدا نمی‌کند، مرحو مآخوند 

این  کردید  فکر  متأسفان ه شما  نه،  می‌گویند  رحم‌هالله 

عناوین ماهیات هستند، ن هخیر، مجمع یکو اقعیت 

است با یکجو و و دبا یک ماهیت و تا آخر.

قبلًا این توضیح را یک‌بارد یگر همد ادیم ک هحداقل این 

عبارت مرحو مآخوند رحم‌هالله این است کود هتایشان 

ماهیت نیستند، یک کسی ممکن است فرض کند ک ه
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یکی از آنها می توانند ماهیت باشند حالا پائین این را 

هم خراب می‌کنند، بالا هم می‌شو دآن را ازش استفاده 

کر داما اگر کسی بخواهد حساسیت عبارتی ب هخرج 

یعنی  بگوید لا یکون کلو احد منهما ماهیة   و  بدهد

هر ود ماهیت نیستند هر ود نیستند ا وخوب است، 

صریح عبارت است و همین هم کافی است همین ک ه

هر ود ماهیت نباشند کافی است، برای ر داین توهم 

ک هفکر کنم ک هاگر با ماهیت کار کرو ود مداقعیت پیدا 

می‌کنم.

توهم و دفع مرحوم آخوند رحمه‌الله
در پائین ک هتوهم بعدی پیش می‌آید ک هآن هم باز 

توهم صاحب فصول رحم‌هالله است باز مرحو مآخوند 

رحم‌هالله از این صریح‌تر می‌گویند؛ توهم این است ک ه

کسی ممکن است بگوید نمی‌شو دمسئ هلقول بج هواز 

گفتم  اگر  فصل؟   و  ج هنس رابط سر  ببر م را  امتناع   و

هستند،ج وازی  خارجی  و ود اقعیت  فصل  و  جنس

می‌شوم، اگر گفتمج نس و فصل یکو اقعیت خارجی 

هستند امتناعی می‌شوم، مرحو مآخوند رحم‌هالله اینجا 

یک مقدار صریح‌تر و روشن‌تر می‌گویند، می‌گوید اولًا 

جنس و فصلد ر فضای ماهیت هستند، یک، ما فضای 

ماهیت را بر هم زدیم، ما یقال فیج واب ماهو را بر هم 

زدیم، شماره ود حرفمان: چ همی گوئیم؟ می گوئیمد ر 
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ایند ار یک حرکتی اتفاق افتاده این حرکت می‌تواند از 

هر مقول‌های از مقولات عشر باشد،و لید ر این حرکت 

هم صلاة صادق است و هم غصب صادق است بدون 

اینک هصدق صلاة ماهیتش را عوض کند، بدون اینک ه

اینجا  را عوض کند،  صدق غصب ماهیت فسلفی‌اش 

یکو اقعیتی  ببینید  گوید  می  می‌گوید،  صریح  دیگر 

ب هنا محرکتد رد ارد ارم، این رکوعلج و وس و قعو د

اینها، این حرکت مال مقول هکم است مال مقول هأین 

است مال مقولو هضع است علی المشهور، مال مقول ه

جوهر است، یک حرکتد ار مک هاین حرکت ازج هت 

فنی و فسلفی مال إحدی المقولات است اگر یک حرکت 

داشت ک هازج هت فنی و فسلفی مال احدی المقولات 

بو و دمن با مقول هکار کر مدگفتم این مقول هاست حالا 

صلاة باشد این نماز بخواند یا نخواند حرکت راد ارد،د ر 

خان هخودش این کار را کند این حرکت راد ارد،د ر خان ه

غیر ک همثلًا غصب بر آن صادق است یا بگو تصرفد ر 

مال غیر با آن اختلافی ک هبین آقای برجوردی رحم‌هالله 

فرقی  چ ه بود،  رحم‌هالله  آخوند  مرحو م استادشان   و

می‌کند آیا صلاتی شدن این حرکت یا صلاتی نشدن، 

ورزش کند خم و راستو رزشی، حرکتد ر این مقول ه

است اینجاد یگر خیلی صریح مرحو مآخوند رحم‌هالله 

می‌گویند اگر این‌طور گفتمد یگر این چ هربطید ار دب ه

جنس و فصل فسلفی.
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لذا می‌فرماید ک هظهر عد مالابتناء علی تعدجو دو د

الجنس و الخارج و عد متعدده یک عده‌ای فکر کرده‌اند 

ک هبحث برمی‌گر ددب هاینک هآیاج نس و فصلد ر خارج 

جوودات متعدده هستند یاجو وداتو احده، اگرجو ودات 

متعدده هستندج وازی هست چون یکیج نسی است 

 ویکی فصلی است، اگرجو وو داحد هستند امتناعی‌ام، 

آقای آخوند رحم‌هالله می‌فرمایند ک هکما ظهر عد مالابتناء 

ک هاین بحث مبتنی نیست بر تعد دکج هواز راد رست 

کند یا عد متعد دک هامتناع راد رست کند ضرورة عد م

 و  الجنس قبیل  علی همن  المتصادقین  العنوانین  کون 

الفصل ضرورت اینک هن هصلاةد رست است و ن هغصب 

ن هفصل غصب  جنس است ن هصلاة غصب است و 

استج نس و فصل بحث ماهیات حقیقی هاست اینجا 

چد هاریم؟ و ان مثل الحرکة فید ار من أی مقولة کانت 

یاو ضع مثلًا  یا کیف  از مقول هکم  را  این حرکت  شما 

حقیقتها  یختلف  یکا د لا  حرکت  این  می‌کنید  تحلیل 

 وماهیتها و یختلف ذاتیاتها این حرکت از یک مقول ه

است و ماهیتش هم عوض نمی‌شو دذاتیاتش یعنی 

جنس و فصلش هم ب‌هخاطر ماهیتش تغییر نمی‌کند 

وقعتج زءً للصلاة ا ملاو رزش کند یا نماز بخواند چ ه

یاد ر  بکند  را  کار  این  فرقی می‌کند،د ر خان هخودش 

خان همر مداین کار را بکند چ هفرقی می‌کند، کانت تلک 

الدار مغصوبة ا ولا 
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ببینید مرحو مآخوند رحم‌هالله خلاص‌هاش می‌خواهند 

بفرمایند من با یکو اقعیت کار می‌کنم این یکو اقعیت 

اینجا  نیست  اینها  از  هیچ‌کدا م ک ه ماهیتد ار د یک 

دیگر صریح است ک هن هصلاتی بودن یاو رزش‌کردن، 

غصبی بودن یا،د یگر ود تا را خراب می‌کند،د ر عبارت 

بالا ممکن بو دیک کسی ب هعبارت اشکال کند بگوید 

بالا گفت هکل منهماو اقعیت نیست، یکی از آنها هم ک ه

ماهیت نباشد کل منهماد رست است. اما پائیند یگر 

تصریح می‌کند من یک حرکتد رد ارد ار ماین حرکت 

مقول‌هاش معلو م استو قتی  معلو م مقول‌هاش  درد ار 

است،  معلو م هم  فصلش  است  معلو م شدج نسش 

صدق صلاة باشد مقول همعلو ماست صدق صلاة نباشد 

مقول همعلو ماست، ببینید این فرمایش مرتب محقق 

خراسانی رحم‌هالله استد ر مقدم هچهارم، ایند رو اقع 

جمع‌بندی این چهار مقدم هرا خیلی زیبا شما کأنّ آن 

 و ودس و هچهارشانج مع شد، مقدم هاول هم ک هتضا د

احکا مشرعید هر مرح هلفعلیت، مرحو مآخوند رحم‌هالله 

می‌خواهند بگویند این چهارتا مقدم هرا ک هعرض کر مد

 و مودسو و مچهار مهم‌هاش یکج نس شد، من با 

یک  با  است  جو و د یک ک ه می‌کنم  کار  خارجی  واقع 

ماهیت، با عناوینی کار می‌کنم ک هاین عناوین ماهیات 

نیستند، و نمی‌توانندو اقع خارجی را متعد دکنند چون 

یک  خارجی  اینو اقع ه ک ه کر مد ثابت  فنی  ازج هت 
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جوو داست با یک ماهیت، اگر این س هرا خوبج مع 

کنم برای خو و مداولی را ب هآن اضاف هکنم ک هاحکا م

شرعی هتضاد دارندد ر مرح هلفعلیت لذا خیلی روشن 

می‌توانم امتناع را نتیج هبگیرم.

جمع بندی مرحوم آخوند رحمه‌الله از مقدمات چهارگانه 
حالا اول یکج مع‌بندی نتیج‌های می‌کند بعد یک 

بیان باز فنی‌ترید ر تقریب قول بج هواز ارائ همی‌کند 

ک هبا این مقدمات آن را ر دکند، مرحو مآخوند رحم‌هالله 

می‌فرمایند و إذا عرفت ما مهدناو قتی این چهار مقدم ه

را خوب یادگرفتی عرفت أن المجمع حیث کانو احداً 

جووداً و ذاتاً همجو ودش یکی است و هم ذاتش یکی 

است کان تعلق الامر و النهی ب همحالًا و لو کان بالتعلق ه

ما ب هبعنوانین امرونهی فعلی متضاد،جو وب و حرمت 

فعلی متضا دسر اینو اقع خارجیج مع نمی‌شوندو لو 

عنوان ماهیت  تا   ود  کنند چون عنواند خالت  تا   ود

 و ه بحقیقت المکلف  فعل  کون  من  عرفت  لما  نبودند، 

واقعیت هالصادرة عن المکلف متعلقاً للاحکا ملا بعناوین 

الطارئة علیو هاقع خارجی‌اش آن را متعلق حکم کرده ن ه

عنوان صلاة ن هعنوان غصب و أن قائلة اجتماع الضدین 

فی قائ هلاجتماع ضدیند ر اینو اقعیت لا تکا دترتفع 

بکون الاحکا متتعلق بالطبائع أ والافرا دشما با طبیعی 

کار کنید یعنی با آن عنوان، یا با فر دکار کنید یعنیو اقع 
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خارجی، طبیعی و فر درا عرض کر مدقبلًا توضیحد اده 

 واین مقدمد مود هرو اقع توضیح بحث متعلق اوامر و 

نواهی است آنجا مرحو مآخوند رحم‌هالله نشاند ا دبا 

طبیعی کار کنید یعنی عنوان یا با فر دکار کنید یعنیو اقع 

خارجی، آنجا نشاند اده ک هفر دیعنیو اقع خارجی، 

خیلی زیبا می‌گویند من آنجا برای شما توضیحد ا مد

فردی ه نیست، خصوصیات  فردی ه فر دخصوصیات  ک ه

مناط ندارند، آنها قطعاً بیرون هستند، فر دیعنیو اقع 

خارجی و طبیعی یعنی آن عنوان، الان هم برای شما 

درست کر مدک هآن متعلق یعنی طبیعی ماهیت نیست 

حواست را بده، الاند ر مقدم هچهار مبرایتان توضیح 

دا مدک هبحث طبیعی و فر دک همی‌آید شما را فریب 

ندهد ک ود هتا ماهیت سروک‌هلشان پیدا شده بنابراین 

من با فر دکار کنم یعنی باو اقع خارجی، یا با طبیعی 

کار کنم یعنی آن عنوان ک هاز آن عنوان گذشتم و آن را 

خرابش کرمد،... باو اقعیت خارجی کار می‌کنم ک هیک 

ماهیت و یکجو و دبیشتر ندارد، من نمی‌توانم ود حکم 

در مرح هلفعلیت را آنجا محقق کنم، ایشان می‌گویند 

پس من امتناعی هستم، بر اساس این تحلیل بسیار 

ایشان می‌گویند  زیبای مرحو مآخوند رحم‌هالله  بسیار 

ک همن امتناعی هستم.
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اگر با ایجاد کار کنیم نه با وجود مسئله چه صورتی پیدا می‌کند؟
بعد یکج م‌هلاید ر غایت تقریب پیش می‌آید ک ه

اینج م هلرا بایدد قت کنیم، اصل سؤال را برای اینک ه

ودستاند ر همین فضا ک هقبلًا عرض کرد مدر بحث‌های 

متعلق مرحو مآخوند رحم‌هالله سیر اینها را رفت هاست، 

بگیریم کسی ممکن است  یا د بتوانیم  را  اینها  تحلیل 

اجتماع  جو ود،  با ن ه می‌کنیم  کار  ایجا د با  ما  بگوید 

ضدین کجاست؟ مستشکل این‌طور می‌خواهد بگوید 

من ک هباجو و دنمی‌خواهم کار کنم، من ک هحکم را ب ه

جوو دنمی‌زنم حکم را بجو هو دبزنم ک همی‌شو دتحصیل 

حاصل، اگر بخواهم ب هایجا دبزنم فأین تحقق اجتماع 

الضدین قبول ود تا حکم شرعید ر مرح هلفعلیت تضا د

دارند من با خارج کار می‌کنم اما ن هخارج موجو دک ه

می‌خواهم  ایجا د با  من  بیاید  پیش  حاصل  تحصیل 

 و د ایجا مسئ هل آوردن  با  این‌طور  نمی‌توانم  کنم،  کار 

ترک نمی‌توانم مسئ هلاجتماع ضدین را منتفی کنم و 

مشکلم حل شود؟ مرحو مآخوند رحم‌هالله می‌فرمایند نه، 

نمی‌توانید، حالا عبارت را ملاحظ هکنید چون این انسجا م

فرمایش مرحو مآخوند رحم‌هالله مخصوصاً آن بحثی 

ک هآن تحقیقی ک هایشاند رباره متعلق اوامر و نواهی 

انجاد ماده‌اند و ما هم از آن مقداری ک همی‌توانستیم 

خودش  چوند رج ای  کردیم،و اقعشد یگر  استفاده 

مفصلد رسشد ادیمد یگر خیلی معطل شدن صلاح 
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باشید.  عبارتد اشت ه مجموع  سر  ملاحظ‌های  نیست، 

آخوند  مرحو م ک هخو د است  ابهامی  آخرین  این هم 

رحم‌هالله پهلوانان همطرح کرده و ر دکرده است می‌گوید 

م خواهد شد.  امتناع محکَّ

له الطاهرین    و صلی‌الله علی‌محمد و آ
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1400/06/30

جلسه چهارم
 بسم‌الله الرحمن الرحیم

له الطاهرین الحمدلله رب‌العالمین و صلی‌الله علی‌محمد و آ

آخوند  مرحوم  کمک  با  جوازی‌ها  دلیل  بیان  چهارم:  جلسه 
رحمه‌الله

مرور مباحث گذشته: بیان قول به امتناع
آخوند  مرحو م فرمایشات  با  ارتباط  ماد ر  بحث 

با چهار مقدم همدعای خودشان  ایشان  بو د رحم‌هالله 

را توضیحد ادیم و  ثابت کردند و آن چهار مقدم ه را 

مدعای ایشان را هم توضیحد ادیم و نشاند ادند ک ه

متعلق  بگویم  ک ه مطلب  این  با  اجتماع ضدین  قائ هل

نشان  نمی‌شو دچون  بر طرف  عناوین هستند  احکا م
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دا مدک همتعلق احکا مآنو اقع خارجی است آنو اقع 

خارجی همو اقعو احدی است و تعد دعناوین آنو اقع 

یک  با  است  جو و د یک  و  نمی‌کند متعد د را  خارجی 

ماهیت ک هتوضیح آن بیان شد.

بیان ادله قول به جواز و نهایت کمکی که می‌توان به آنها کرد
زیبایی  تعبیر  ب ه  - رحم‌هالله  آخوند  مرحو م بعد هم 

ک همحشین کفاید هارند - می‌خواهندو ار دادل هقول ب ه

بیانِ خیلی  ادل ود ه این  جواز بشوند منتهید ر میان 

مهمجو ود دار دک همرحو مآخوند رحم‌هالله اینها راد ر 

ذیل استدلال خودش بیان می‌کند، چون مدعای مرحو م

آخوند رحم‌هالله این بو دک هبا این چهار مقدم هامتناع 

را ب‌هگون‌های تبیین می‌کنم ک ه»ما یمکن اَن یقالی« ک ه

آن  اینجا  کنم،  ر د  و  بگویم را  گفت  می‌شو د درج واز 

را مرحو م اجوی ک همی‌شو دبرایج وازی‌ها قائل شد 

آخوند رحم‌هالله می‌گوید، این بیاند رو اقع اشارهد ار د

ب همهم‌ترین استدلالی کج هوازی‌هاد ارند، مرحو مآخوند 

رحم‌هالله می‌خواهدد ر سای هآن چهار مقدم هاین را هم 

نقد کند، ارزش این نقد از یکج‌هت ب هاین است ک ه

قولج وازی‌ها را ر دمی‌کند از یکج‌هت ب هاین است ک ه

عمق فرمایش مرحو مآخوند رحم‌هاللهد ر قول ب هامتناع 

را تبیین می‌کند یعنی هنر مرحو مآخوند رحم‌هالله این 

است. حالا این استدلال چیست؟ 
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فإنّ  می‌گویند:  رحم‌هالله  آخوند  مرحو م ک ه تعبیری 

غایة تقریب هاَن یقال غایت تقریبِ قول بج هواز، کأنّ 

ب ه هم  من  خو د ک ه می‌گوید  رحم‌هالله  آخوند  مرحو م

آن استدلال کمک می‌کنم، اضاف همی‌کنمو لی باز با آن 

چهار مقدمه، بطلانشو اضح است ک هحالا ببینیم چ ه

چیزی اضاف همی‌کند؟ 

غایت تقریب قول بج هواز این است ک هبگویمد ر 

بحث متعلق اوامر و نواهی ک همقدم مود هما بو دک ه

اگر خاطرتان باشد گفت هشده ک همتعلق اوامر و نواهی 

ماهیت من حیث هی نیست، چون ماهیت من حیث 

هی لیست الا هی لا مطلوبة و لاغیر مطلوبة این را قبلًا 

مراجع ه کرده،ود ستان  رحم‌هالله بحث  آخوند  مرحو م

خیلی  د میگر  آدرسد اده‌ا  مود ه مقدم د و ر  می‌کنند

معطل نشویم، اگر ماهیت من حیث هی لیست الا هی 

لا مطلوبة و لاغیر مطلوبة، طلب نمی‌تواند ب هماهیت 

من حیث هی بخورد، ماهیت من حیث هی اعتباری 

است نمی‌تواند مطلوبو اقع بشود و در رتب هماهیت 

هیچ چیزیج زج نس و فصلش نداریم ب‌هاصطلاح، اگر 

این است ماهیت من حیث هی پس نمی‌توانم متعلق 

احکا مرا خو دماهیت من حیث هی بدانم، از آن طرف 

هم نمی‌توانم متعلق احکا مراجو و دخارجی بدانم، چون 

اگر باجو و دکار کر مدآن موقع تحصیل حاصل پیش 

پس  شد،  گفت ه نواهی   و  اوامر متعلق  د هر  ک می‌آید 



�39
تقریر درس خارج اصول
آیــت الله فرحانی دامــت برکاته م چهارهلسج

باید چ‌هکار کنم؟ ن هبا ماهیت من حیث هی می‌توانم 

با ماهیتی ک هموجوده  ن ه را روشن کنم  متعلق طلب 

این  ببینید  می‌گوید  مستدِل  کنم،  کار  می‌توانم  است 

 ودحرف غلط هستند، آن‌یکی اشکال اعتباری بودن و 

لیست الا هی راد ار داین یکی اشکال تحصیل حاصل 

کرد؟  طلب  را  موجوده  ماهیت  می‌شو د مگر  راد ار د

چ هطلبِجو ودش و چ هطلب عدمش، معنا ندار دک ه

بگویم ماهیت موجوده را تو... معدمو، موجو داست.

ب ه می‌خواهند  رحم‌هالله  آخوند  مرحو م بنابراین 

بگویند  می‌خواهند  اینها  بگوید  کند  کمک  جوازی‌ها 

موجو د ن ه استو لی  موجوده  ماهیت  احکا م متعلق 

این  اگر  است،  تقیدد اخل  بلک ه باشد،  قیدد اخل  ک ه

مطلب را این‌طور تحلیل کر مدک همتعلق حکم شرعی، 

ماهیت است ب هقیدجو وو دلی بنا بر آنک هتقیدد اخل 

گفت ه تقیدد رج ای خودش  باشد،  قید خارج   و  باشد

شده معنای حرفی است و قید بیرون استد ر شرط‌ها 

این‌طور است،و قتی می‌گویم طهارت شرط صلاة است 

طهارت بیرون است، تقید ب هطهارت یعنیج زء عقلی 

در اینجاد ارم، نج هزء خارجی و الا شرط می‌شوج دزء 

با  اگر  خواندیم،  و هاجب  مقدم راد ر  بحث‌هایش  ک ه

تقید کار کنم معنایش این است ک همولا از من ایجا د

را خواسته، یعنی طلب خورده ب هایجا دماهیت ن هب ه

جوو دماهیت، اگر این را بخواهم یک مقداری عمیق‌تر 
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ب هآن فکر کنم این می‌شو دک هبعث خورده است ب ه

طبیعتی ک هایجادش خواست هشده، زجر خورده است 

ن ه شده،  خواست ه اعدامش   و  ترکش ک ه طبیعتی  ب ه

جوو و دن هعدم، ایجا و داعدام، ایجا و دترک این‌طور، 

اگر این بشو دچ هاتفاقی می‌افتد؟ ایشان می‌گویند اگر 

این‌طور باشدد یگر اجتماع ضدین ندارید، کجا اجتماع 

ضدیند ارید؟ اگر بگوئید این ضدیند ر مرح هلبعث و 

طلب است خوب بد هلر مرح هلبعث و طلب متعلق‌ها 

 ودتا است، شما ود تا متعلقد ارید، متعلق ب هبعثتان 

زجرتان طبیعت غصب   و متعلق  طبیعت صلاة است

اینجاد رست  اگر بگوئید:  است یکج اج مع نشدند، 

است ک ود همتعلقد اریم ود متعلقد ر مرح هلبعث و 

زجر یا حکمجو وب و حکم حرمت ود فردوگاهد ارند 

دیگر هیچ ربطی ب ههم ندارند اما مشکل ماد رو ادی 

می‌فرمایند:د ر  رحم‌هالله  آخوند  مرحو م است،  امتثال 

وادی امتثال مشکلی نداریدد رو ای امتثالو قتی امتثال 

می‌کنید امر را با امتثال امر ساقط می‌کنید،و قتی نهی 

را عصیان می‌کنید با عصیان، نهی را ساقط می‌کنید،د ر 

وادی امتثال و عصیان امر می‌ردو، نهی هم میو ر دشما 

وقتی مجمع را مرتکب می‌شوید یعنی می‌آییدد ردار 

غصبی نماز می‌خوانید، امتثال امر کردید امر ساقط شد، 

عصیان نهی کردید نهی ساقط شدد رج ای خودش گفت ه

شده ک هعصیان و امتثال از مسقطات تکالیف هستند 
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با امتثال امر، امر ساقط می‌شو دبا عصیان نهی، نهی 

ساقط می‌شود.

بنابراین حرف مستدلین بج هواز با کمکی ک همرحو م

آخوند رحم‌هالله می‌کند این است مرحو مآخوند رحم‌هالله 

می‌خواهد بگوید امرونهید ر کداو مادی با همج مع 

شدند؟د ر کداو مادی ود حکم متضا دبا همج مع شدند؟ 

درو ادی طلب؟د ر اینو ادی، طلب خور دب هعنوانی 

ک هتقید بجو هو و دتقید ب هعدد مر آن بو ود دعنوان 

هستند با ود تا تقید،د رو ادی امتثال می گوئید امتثال 

امتثال ک همسقط است اسقاط کرده  بهل،  ب هلعصیان 

امر را، عصیان ک همسقط است اگرد رو ادی امتثال با 

امتثال امر، امر را اسقاط کردید و با عصیان نهی، نهی 

را اسقاط کردید پس کجا اجتماع ضدین شده است؟ 

لذا مرحو مآخوند رحم‌هالله می‌گوید: ما می‌توانیم کمک 

ایشان  ب ه شد  د هاده  ک فنی‌ای  توضیحات  با   و  کنیم

بگوئیم شما می‌توانیدج وازی بشوید یعنی اول خیلی 

قوی اینها را تقویت می‌کند. 

عبارت مرحوم آخوند رحمه‌الله در بیان قول جوازی‌ها 
فإنّ غایة تقریب هاَن یقال اَن الطبائع من حیث هی 

این  کردیم  ک هعرض  الا هی  لیست  کانت  اِن   و  هی

مربوط می‌شو دب هبحث متعلق اوامر و نواهی ک هطبائع 

من حیث هی هی لیست الا هی و لا تتعلق بها الاحکا م
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الشرعیة ک ههم هاینها را آنجا توضیح مید‌هند کالآثار 

العادیة و العقلیة هیچ اثری بر من حیث هی هی بار 

نمی‌شو دن هاثر شرعی ن هاثر عادی ن هاثر عقلی چون 

من حیث هی لیست الا هی فقطج نس و فصل است 

الا اَنها مقیدة بالوجو داماو قتی تقید بجو هو دمی‌آید 

تقید می‌آید ن هخو دقید، تقیدج زء عقلی استد رج ای 

خودش توضیحد ادیم آنجا هم توضیحد ادیم الان هم 

یک اشاره‌ای کردیم الا اَنها مقیدة بالوجو دبحیث کان 

التقیدد اخلًا قید بر دوبیرون چون اگر  القید خارجاً و 

ندار د معنا   و  است حاصل  تحصیل  باشد  قیدد اخل 

از تو طلب می‌کنم،  را  بگوید:جو و دطبیعت موجوده 

را  قید  نمی‌توانید  لذا  است،  موجو د ندار دچون  معنا 

بیاورید تحصیل حاصل است، نمی‌توانم بگویم طبیعت 

چ ه برای  است  موجو د اگر  می‌کنم،  زجر  را  موجوده 

اگر گفتید تقیدد اخل است  اما  چیزی زجر می‌آوری؟ 

یعنی ایجا دنجو هود، اعدا من هعد متقیدد اخل است 

لتعلق الاحکا م این صلاحاً هستند   وقید خارج است 

بها صلاحیت پیدا می‌کندو قتی تقیدد ر طبیعت مطرح 

بشو دب هاینک هحکم یعنیجو وب و حرمت ب هآن تعلق 

بگیر داگر این‌طور شد ک هبا تقید کار کر و مدمتعلقا الامر 

 والنهی علی‌هذا لا یکونان متحدین اصلًا اگر این‌طور 

شد متعلقا الامر و النهی متعلقا الوجوب و الحرمةد یگر 

اتحا دندارندد ر هیچو عائی لا فی مقا مالتعلق البعث 
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 والزجرد ر مقا متعلق بعث و زجر متحد نیستند چرا؟ 

زجر  جو هو د ب تقید  با  طبیعت  ب ه خورده  بعث  چون 

خورده ب هطبیعت با تقید ب هعد ملا فی مقا مالعصیان 

الامر و اطاعة الامر ک هاین ان‌قلت بود، ان‌قلت این بو د

ک هقبولد ار ماینهاد ر مقا مبعث و زجر متعد دهستند 

مقا م می‌گویندد ر  ایشان  چطور؟  تحقق  مقا م اماد ر 

تحقق یعنید ر مقا ماطاعت و عصیان، اگر مأمور ب هرا 

محقق کردید خب اطاعت کردید، اطاعت مسقِط امر 

این طبیعت  را عصیان کردید یعنی  است، منهی عن ه

مثلًا غصب محقق شد عصیان لا تغصب شکل گرفت، 

ب هلمسقط است، چوند ر اصولد رج ای خودش گفت ه

ب هس هچیز  امرونهی  اسقاط  شد ک همشهور می‌گویند 

است یا ب هتحقق مأمور ب هیعنی اطاعت یا ب هعصیان 

منهی عن هیعنی تحقق منهی عن هک همی‌شو دعصیان 

آن تکلیف یا ب هفوت موضوع مثلًاج نازه را سیل ببر د

اما بالاخرهو قتی اسقاط تکلیف شدد یگر کدا مامر و 

کدا منهی موجو دهستند ک هبا همج مع بشوند؟ج مع 

نمی‌شوند و لا فی مقا مالعصیان النهی و اطاعة الامر 

باتیان المجمع بسوء الاختیار اگر کسی مجمع را ب هسوء 

را عصیان  نهی  کرده،  اطاعت  را  امر  د ما د انجا اختیار 

کرده یعنی غصب تحقق پیدا کرده، با اطاعت و عصیان 

تکلیف ساقط می‌شود، اما فی المقا مالاول فلتعددهما 

بما هما متعددان لهماد ر مقا مبعث و زجر ک همعلو م
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غیر هم  ک ه تقید  تا   ود  با عنوان هستند  تا   ود  است

هستند و اما فی المقا مالثانی فسلقوط احدهما بالاطاعة 

 والآخر بالعصیان فبمرجد الاتیانو قتی کسی نمازش 

راد رد ار غصبی خواند ب‌همجر داین ک هاین عمل انجا م

شد هم امر ساقط است و هم نهی ساقط است ففی أی 

مقا ماجتمع الحکمان فیو احد؟د ر کدا ممقا مضدین 

را یکج اج مع می‌کنیم؟ ملاحظ همی‌کنید ک هانصافاً 

مرحو مآخوند رحم‌هالله اول خوب این را تقویت کرده 

رحم‌هالله  آخوند  توضیح مرحو م این  اساس  بر  است، 

این  با  بیانج واز است و کأنّ  بهترین  این  می‌گویند: 

بیان می‌خواهند از آن محذور اجتماع ضدین فرار کنند 

 وبگویند اجتماعیو اقعیت ندارد، و مطلب همد قیق 

بشود. 

توضیح اشکال مرحوم آخوند رحمه‌الله به جوازی‌ها
حالا سؤال ما این است ک هاگر خاطرتان باشد اینجا 

لذا   و  رحم‌هالله آخوند  مرحو م عبارت  ب ه کردیم  کمک 

گفتیم تلامذه اما مرحم‌هالله مانند مرحو مآقای فاضل 

بگویند  بایدد قیق‌تر  را  نکت ه این  بزرگان  این  رحم‌هالله 

ک هاز مسیر مرحو مآخوند رحم‌هالله و مسیر حوزه نجف 

فاص هلنگیرند یعنی اگر هم می‌خواهندج واب بدهند 

باید باد قتج واب بدهند ک هاما مرحم‌هالله ایند قت 

راد اشت ک هقبلًاد ر مقدمات خواندیم الان همد ر خو د
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رحم‌هالله  آخوند  مرحو م کنید  ملاحظ ه باید  هم  دلیل 

می‌خواهند بفرمایند سؤال این است ما کمک کردیم، 

سؤال این است شماد ر مقا ماطاعت چطور تحصیل 

مناط کردید ک هامر ساقط شد؟ چطور مناط نهی محقق 

شد ک هنهی عصیان بشود؟ عصیان و اطاعت ب هاین 

را  توضیح  این  کنی، چون  را تحصیل  مناط  ک ه است 

کمتر برای این بخش از عبارت مرحو مآخوند رحم‌هالله 

مید‌هند، مرحو مآخوند رحم‌هالله می‌فرمایند من سؤالم 

این است، قبول کردیمد ر حیث بعث و زجر بد هلرست 

است با ود عنوان کار کرمد، ود عنوان است با ود تقید 

ک همتعد دهستند، عنوان صلاة و عنوان غصب، تقید 

هستند قید هم مطرح نیست ک هباو اقع خارجی کاری 

ندار مبا این معنا، چون اگر قید مطرح بو دیک کسی 

شبه همی‌کر دک هرفتیم سراغ یکو اقع، ایجا و داعدا م

مشکلی  است  ایند رست  است  ترک   و د ایجا است 

این است  اما سؤال من  با شما،  ندار م اینج هت  در 

سؤال  بفرمایند:  می‌خواهند  رحم‌هالله  آخوند  آقای  آيا 

ب ه اطاعت  اطاعت و عصیان  این استد رو ادی  من 

چ‌هکار  می‌خواهید  را  مناط  این  است  مناط  تحصیل 

مرتکب  راد ارید  یکو اقعیت  شما  تاو قتی  کنید؟ 

راد ار و دمناط  امر  این یکو اقعیت مناط  می‌شوید، 

نهی را همد ار دک هبگوئید اطاعت و عصیان محقق شد، 

چ‌هکار می‌خواهید بکنید؟ ببینید این نکت همهم مرحو م
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رحم‌هالله  آخوند  مرحو م اشکال  است  رحم‌هالله  آخوند 

این است و أنت خبیر بأنّ هلا یکا دیجری بعد ما عرفت 

من اَن تعد دالعنوان لا یوجب تعد دالمعنون لاجو وداً 

المتعلق  اَن  بو هحدت هاصلًا و   ولا ماهیةً و لا تنلسم 

بالاحکا مهو المعنونات لا العنوانات ببینید آن کمکی ک ه

می‌خواهیم ب همرحو مآخوند رحم‌هالله کنیم این است 

ک همرحو مآخوند رحم‌هالله می‌خواهد بگوید کو هقتی 

رفتم سراغو اقع خارجی و گفتم ایجاو داقع را از من 

بخواهند  من  از  را  مناط  ایجا د می‌خواهند  خواستند 

اصلًا، می‌خواهند ایجاد، مصلحتی بشود، می‌خواهند 

ترک، مفسده‌ای بشود،د رست می گوئید عنوان با تقید 

ولی معنایش این است ک هایجا دمناط از من خواست ه

ندارد، چ‌هکار  شده، یکو اقعیت ک هیک مناط بیشتر 

می‌خواهید بکنید؟ اگر ب هشما نشاند اد مدر آن مقدمات 

ک هشما با یکجو و دکار می‌کنید و یک ماهیت فسلفی 

چطور می‌خواهید بگوئید ایجا دیکجو و و داعدا ماین 

یکجو و داز من خواست هشده؟ نمی‌شو دایجا و داعدا م

یکجو و درا از تو بخواهند، ایند ر مقا‌مطلب،د ر مقا م

اطاعت و عصیان هم همین‌طور، مرحو مآخوند رحم‌هالله 

را گیر می‌اندازد،  اینها  می‌گویند آن نکت‌های ک هگفتیم 

تقیدد اخل است و قید خارج است بسیار خوب، ایجا د

مطرح است نجو هو داما ایجا دیکو اقعیت و اعدا م

ب هل بخواهند،  تو  از  نمی‌توانند  را  یکو اقعیت  همان 
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اگرو ود اقعیتد اشتیم خوب بجو ود هلو دبو دبا ود 

 ود ه ک الان  اما  بگوئید  را  این  می‌توانستید  واقعیت 

 و  کردید صاحب فصول لذا ملاحظ ه ندارید،  واقعیت 

غیره بد هنبال این بودند ک هبا ماهیتو ود اقعیتی‌اش 

کنند،لج وی آنها را گرفت، این است ک هعرض می‌کنم 

باید این مطلب را باد قت از مرحو مآخوند رحم‌هالله 

تلقی کر و دگفت همد ر مرح هلبعث و زجر همد ر مرح هل

تحصیل مناط ک هآن هم مهم‌تر است و سخت‌تر هم 

می‌شود، اینجاد رگیری اصلی بجو هو دمی‌آید و اساتید 

بزرگوار ما تلامذه حضرت اما مرضوان‌الله تعالی علیهم 

 وانشاء اللهد ا مظل من بقی منهم علی رؤسنا مسئ هل

د و رست  کنیم تبیین  بایدد رست  را  این  است  این 

تحلیل کنیم و الا گیر می‌کنیم. اینجا با عبارت مرحو م

آخوند رحم‌هالله چ هباید بگوئیم و چ هباید بکنیم؟ لذا 

مرحو مآخوند رحم‌هالله می‌فرمایند و انت خبیر بأنّ هلا 

یکا دیجری بعد این مسئ هلبأنها این عنوانات تؤخذ فی 

المتعلقات بما هی حاکیات کالعباراة لا بما هی علی... 

 واستقلالها ایند لیل اولشان. مرحو مآخوند رحم‌هالله 

می‌گوید هر کاری کنید باز اینجا گیر هستید 

لذا عرض کر مدبزرگانی مثل محقق نائینی رحم‌هالله و 

حتی محقق خوئی رحم‌هالله می‌خواهند بگویند ن هآقای 

آخوند رحم‌هالله ما می‌خواهیم ب هشما بگوئیم مثلًاد ر 

مثل صلاة و غصب ترکیب انضمامی است یعنیو اقعاً با 



�48
تقریر درس خارج اصول
آیــت الله فرحانی دامــت برکاته م چهارهلسج

و وداقعیت لذا ایجا دیکو اقعیت و اعدا میکو اقعیت 

دیگر خواست هشده مرحو مآخوند رحم‌هالله می‌گویند اگر 

این‌طوری بشو دمشکل حل است، اگر این‌طور بشو د

درست است ب هشکل موجب هکلی هاین‌طور بشو دیعنی 

همیش هاین‌طور باشد یا ب هشکل موجبج هزئیه، همد ر 

مرح هلبعث و زجر می‌خواهند مشکل را حل کنند ک ه

قبلًاد ر مقدمات بحث با آنها کار کردیم همد ر مسئ هل

تحصیل ملاک و مناط لذا قبلًا هم عرض کر مدکو هقتی 

ج هواز  ک کنیم  روشن  باید  بشویم  می‌خواهیمج وازی 

در مرح هلبعث هست یاج وازد ر مرح هلامتثال را هم 

مناط،   و  ملاک تحصیل  یعنی  کنیم  می‌توانیمد رست 

چون این استدلال سنگین مرحو مآخوند رحم‌هالله هر ود 

وادی را بر ما می‌بندد، صرف اینک همن عنوانی بشو متا 

وقتی این مسئ هلحل نشو دمن مشکلم حل نمی‌شو دلذا 

این تعبیر بسیار بسیار ارزشمند مرحو مآخوند رحم‌هالله 

جاید قت و تأملد ار دک هان‌شاءالله فرمایش مرحو م

آخوند رحم‌هالله را بررسی کنیم.د ر عبارت بعدی مرحو م

آخوند رحم‌هالله یکد لیلد یگری را هم ذکر می‌کنند آن 

دلیل را هم اگر اجازه بدهید مروری بکنم ک هاز هسلج 

بعد شروع کنیم 

یک بحثیجو ود دارد در اینک هفر دمقدم هطبیعی 

نرسم  نظر م ب ه فر دعین طبیعی است؟ حالا  یا  است 

چون بحث بعدی‌مان را هم باید اراده کنیم اجازه بدهید 
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چون ایند لیل هم باز از ادل همهمج وازی‌ها است و لذا 

مرحو مآخوند رحم‌هالله ذیل بیان خودشد ر امتناع این 

 ودرا آورده است ک ههم تقویتشان کر و دهم بر اساس 

کردیم  نقد  را  اولی  حالا  ک ه کر د نقدشان  تحقیق  آن 

اجازه بدهید ان‌شاءالله فردا این بیان راد اشت هباشیم 

راد اشت ه رحم‌هالله  آخوند  مرحو م بیانات  استیفاء  ک ه

باشیم با همان بیانی ک هعرض کرمد. 

له الطاهرین    و صلی‌الله علی‌محمد و آ
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1400/06/31

جلسه پنجم
 بسم‌الله الرحمن الرحیم

له الطاهرین الحمدلله رب‌العالمین و صلی‌الله علی‌محمد و آ

و  مجوزین  ادله  در  آخوندرحمه‌الله  مرحوم  بیان  پنجم:  جلسه 
اشکالات اعلام 

مرور مباحث گذشته: نقد ادله مجوزین
عرض کردیم ک هفرمایش محقق خراسانی رحم‌هالله 

در ارتباط با اثبات استحال هامتناع تما مشد با توضیحی 

ک همرحو مآخوند رحم‌هاللهد ر نقد ادل همهم و مهم‌ترین 

دلیل مجوزین ارائ هکر و دحصی هلآن نقد را هم عرض 

کر مداین بو دک هآقای آخوند رحم‌هالله می‌خواهد بگوید 

 و  جو وب بین  و  بکنیم هم  کمک  قول  آن  ب ه ما  ک ه
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ایجا دفرق بگذاریم و ایجا درا ب‌هعنوان تقیدو ار دکنیم 

جو وو درا ب‌هعنوان قید خارج کنیم کد هر مقا ممتعلق 

احکا و ممتعلق بعث و زجر تحصیل حاصل پیش نیاید 

اینها را هم ک هکمک کنیم باز حواسمان را باید بدهیم، 

با یکو اقعیت کار  اینک ه باید بدهیم ب ه را  حواسمان 

می‌کنیم این یکو اقعیت یکجو و دبیشتر ندار و دیک 

ماهیت بیشتر ندار و داین یکو اقعیت نمی‌تواند محط 

 ودبعث و زجر باشد نمی‌توانند چون یک مناط بیشتر 

ندارد، از این نمی‌شو دگذشت، کمااینکد هر مقا مامتثال 

نمی‌توانیم با یکو اقعیت، ود مناط را تحصیل کنیم، 

نمی‌شود، ما هستیم و یکو اقعیت، و لذا اگر مجمع 

و وداقعیت باشد فرقی هم نمی‌کند ک هآنو ود اقعیت 

جو ودو دباشد یا ود ماهیت باشد مشکل نداریم، اما 

تاو قتی مجمع یکو اقعیت است مشکل پیدا می‌کنیم. 

خوئی  محقق  و  رحمه‌الله  نائینی  محقق  اشکالات  شکل‌گیری 
رحمه‌الله 

ودستان یادشان هستد ر مقدمات گفتیم اینجاست 

ک همثلًا عمده اشکالات تلمیذ بزرگوار ایشان محقق نائینی 

یعنی  تلمیذ  تلمیذِ  ارزشمند  بررسی‌های  یا  رحم‌هالله 

محقق خوئی رحم‌هالله اینجا شکل می‌گیر دک هایشان 

امتثالد و ر مقا متحقق  بگویندد رو ادی  می‌خواهند 

این‌طور نیست ک ههمیش هیکو اقعیتد اشت هباشیم 
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آنها می‌خواهند اثبات کنند ک همثلًا بین حیث تقییدی 

حرف  تعلیلی  حیثیات  استد ر  فرق  تعلیلی  حیث   و

مرحو مآخوند رحم‌هاللهد رست استو لیو اقعاً تعارض 

پیش می‌آید،د ر حیثیات تقییدی حرف مرحو مآخوند 

رحم‌هالله موجب هکلی هندار دبلک همی‌توانیم ادعا کنیم ک ه

همیشد هر بحث اجتماع امرونهی با حیثیات تقییدی 

انضمامی  ترکیب  تقییدی  حیثیات  د و ر  می‌کنیم کار 

است، و اگرد ر حیثیات تقییدی ترکیب انضمامی بو د

آن موقع ب همرحو مآخوند رحم‌هالله می گوئیم نه، ود 

جو ود و د  یا ماهیت هستند   ود  حالا واقعیتد اریم، 

هستند هرکسی سر ملسک و مبنائش؛ لذا ایشان خوب 

گرفت‌هاندد رگیری‌شان را با مرحو مآخوند رحم‌هالله و لذا 

خدمت سروران بزرگوارمان می‌گفتیمد ر فق هالخمینی 

اگر بخواهیم بگوئیم باید این را خوب حل کنیم حالا بقی ه

بحث‌ها بحث‌های مبنائی می‌شو دک هتضا درا چطور 

تصویر کنم؟ امتناع را؟ طبیعی چیست؟ فر دچیست؟ 

عنوان چیست؟ معنون چیست؟ آنها سرج ایشو لی 

اگر کسی بخواهد اصل مسئ هلرا خوب تحقیق و تحلیل 

کند. 

بیان ریشه درگیری بین آقایان در مسئله
ببینید اصلد رگیری اینجاست ک هاین حضرات آمده‌اند 

بد هنبال یکو اقعیت ک هبگویند اشتباه مرحو مآخوند 
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رحم‌هالله این است ک همی‌خواهد ما را ب هیکو اقعیت 

برساند نه، ما این را قبول نداریم و لذا عرض کر مدتما م

اعتراض اما مرضوان‌الله تعالی علی هب هنجف و محقق 

نائینی رحم‌هاللهد ر آن ثمره و بحث‌های بعدی‌مان، این 

اگرو ود اقعیت  است ک هنه، شما کار را خراب کردید 

اما م نداریم،  نزاعید رج واز  ک ه باشد  د داشت ه جوو

رحم‌هالله می‌خواهد بگوید ک هاین باید محطد رگیری 

بشو دآن موقع رتب هحرف مرحو مآخوند رحم‌هالله رتب ه

بالایی می‌شو درتب هتلاشی ک همحقق نائینی رحم‌هالله 

 ومحقق خوئی رحم‌هالله می‌کنند خیلی خراب می‌شود.

تو هجکنید نکت همهم من این استد رگیری مهم ما 

خوئی  محقق  تلمیذ  رحم‌هالله  صدر  آیت‌الله  شهید  با 

رحم‌هالله همین است ببینید ما مصب را نباید گم کنیم 

چون مقدمات را خوب خواندیم و سال گذشت هبج‌های 

خوبی رسید بحث این بود، آنج ملات ارزشمندی ک ه

استا دبزرگوارمان حضرت آیت‌الله فاضل رحم‌هالله از زبان 

د هر د ب می‌کر د نقل  رحم‌هالله  اما م استادشان حضرت 

اینجا می‌خورد، یعنی می‌خواهیمج واز راد ر فضای یک 

انجا مبدهیم،  را  این  بتوانیم  باید  کنیم،  واقعیت حل 

مرحو مآخوند رحم‌هالله می‌گوید: شما نمی‌توانیدج واز 

راد ر فضای یکو اقعیت حل کنیدد ر فضایو ود اقعیت 

من حرفی ندارم، محقق نائینی رحم‌هالله می‌گوید نه، 

من همیشد هر فضای حیث تقییدیو ود اقعیتی هستم، 
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محقق خوئی رحم‌هالله ممکن است بگوید بعضیو قت‌ها 

و وداقعیتی هستم، ببینیدد رگیری این است و لذا من 

عمداً عبارات مرحو مآخوند رحم‌هالله راد ر مرح هلامتناع 

کلم‌هب‌هکلم هخواند و متحلیل کر مدک هاین مطلب از آن 

اثنینیت  می‌خواهد  رحم‌هالله  آخوند  مرحو م بیاید،  در 

خارجی را انکار کند و بگوید این تعد دعناوین و مفاهیم، 

واقع خارجی را متلاشی نمی‌کند چون متلاشی نمی‌کند 

می  ما  جو هود،  ن ایجا د حیث  با  حتی  است  امتناع 

رحمت  خدا  بدهیم  تحویل  خوب  باید  را  این  گوئیم 

کند اما مرحم‌هالله را اما مرحم‌هالله این مطلب را خوب 

بگوید  رحم‌هالله خواست ه اما م بعد  است  تحویلد اده 

همینج‌ا می‌خواهم این را ثابت کنم ک همی‌شود، اینجا 

می‌خواهم ثابت کنم ک هامکان اجتماعجو ود دارد.

 پس این بحثج دی ماد ر فق هالخمینی است اما 

اگر گفتمد ر حیثیات تقییدیو ود اقعیتد ار ممثلًا ود 

مقول هعشرد ار ماین ود مقول هعشر ترکیب انضمامی 

کر د هم  صغروی  بحث‌های  می‌شو د آنجا  حالا  دارند 

رحم‌هالله  آقای خوئی  ن ه رحم‌هالله  نائینی  آقای  ن ه ک ه

مقولاتی ک همقولات سبع هنسبی ههستند علی ما هو 

التحقیق ترکیب انضمامی ندار دخارج محمول هستند 

آنهاد عوای بعدی است چون آنجا خو دمرحو مآخوند 

رحم‌هالله قبولد ار دک همقولات سبع هنسبی هچون مقول ه

هستند ترکیبشان انضمامی است.
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بیان اصل فرمایش مرحوم آخوند رحمه‌الله در اینکه واقعیت در 
مجمع یکی است.

ولی الان حرف مرحو مآخوند رحم‌هالله این نیست، 

حرفشان این است کد هر فضایی می‌خواهم با مجمع 

این یکو اقعیت یک  کار کنم ک هیکو اقعیت است 

جوو داست با یک ماهیت،د ر این یکجو و و دیک 

ماهیت ود ملاک ندارم، نمی‌توانم ایجا ود دملاک کنم، 

ب هیک ملاک  ب ود هملاک کنم، بعث  نمی‌توانم بعث 

 وزجر ب هیک ملاک، حتی اگرجو و درا کنار بگذار و م

با ایجا دکار کنم، خواهش می‌کنم خوب عنایت کنید 

مقدار  یک  گذشت ه سال  ک ه مهمی  بحث‌های  حصی هل

ودستان را معطل کردیم گفتیمد ر آن مقدمات بحث 

ما خوب خیس بخور دک هالاند ر نتایج بتوانیم خوب 

کار کنیم، ببینیدد رگیری این است اصل مهم فرمایش 

محقق خراسانی رضوان‌الله تعالی علی هک هاصرارد ار داین 

است و می‌گوید بقی هاین نکت همن را متو هجنشدند کأنّ 

دیده ک هیک تلمیذی مثل محقق نائینی رحم‌هالله یک 

واقعیت را می‌کندو ود اقعیت، مرحو مآخوند خراسانی 

رحم‌هالله می‌خواهد بگویدج ناب نائینی رحم‌هالله من 

این را با صاحب فصول رحم‌هالله رفت‌ها مبنابراین، این 

شما  ک ه است  رحم‌هالله  آخوند  مرحو م فرمایش  اصل 

یکا د لا  بأنّ ه خبیر  أنت  بزنید  را  حرف  این  نمی‌توانید 

یوجب  لا  العنوان  تعد د أن  من  عرفت  ما  بعد  یجری 
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تعد دالمعنون لاجو وداً و لا ماهیةً و لا تنلسم بو هحدت ه

اصلًا من می‌خواهم بعث ب هیکو اقعیت بکنم زجر از 

آنو اقعیت، خوب یکو اقعیت است با یک ملاک، من 

می‌خواهمد رو ادی امتثال با این یکو اقعیت ود ملاک 

را تحصیل کنم، نمی‌شو دیادتان باشد محقق برجوردی 

رحم‌هالله هم اینجا گرفتار شد، محقق برجوردی رحم‌هالله 

گفتند ب هلمن هم عنوانی هستم اما معتقد هستم ک ه

ثمره ندار دچوند رو ادی امتثال می‌خواهم چ‌هکار کنم؟ 

پیدا  د است تقرب  با یکو اقعیت ک همبعِّ می‌خواهم 

کنم؟ نمی‌توانم، ببینید این یکج نس اشکال است. 

برتری مدرسه قم نسبت به مدرسه نجف در مسئله 
قم  مدرس ه می‌گفتیم  می‌کردیم  ک ه لذاد ست‌هبندی 

از نجف  ما ب هبرکت محقق برجوردی رحم‌هاللهلج وتر 

است چوند ر فضای یکو اقعیت کار می‌کند، اگر کسی 

خواستد ر فضای یکو اقعیت کار کند با یکو اقعیت 

کار می‌کند بعد می‌گوید این یکو اقعیت می‌تواند هم 

د؟ باید ببینیم، آقای برجوردی  مقرّب باشد و هم مبعِّ

رحم‌هالله می‌گوید نمی‌شو دلذا منج وازی هستم اما 

فتوایم این است ک هصلاةد رد ار غصبی باطل است علی 

الجواز هم باطل است بعد ایشان ادعا می فرمودند ک ه

مشهور امتناعی نیستند مشهور فتوا ب هبطلاند ادند، 

با امتناع  آقایان فکرکردند ک هفتوای ب هبطلان سازگار 
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است، ن هخیر ما باج واز هم می‌توانیم بطلان را تبیین 

کنیم. 

بیان اشکالات آقایان در مسئله
مسئ هلمهمی ک هخدمت سروران عزیزماند ائماً تاکید 

می‌کردیم و می‌گفتیم این افق کار را ببینید و اینهاد ر 

فاضل رحم‌هالله  آیت‌الله  بزرگان ما حضرت  فرمایشات 

خوب آمده بو دفقط اشکالی ک هب هایشاند اشتیم این 

بود: شما ک هقشنگ این را آخرش می گوئید اولش هم 

بگوئید ک همن می‌خواهمج واز را همد رج علد رست 

کنم همد ر امتثال و اشکالج وازد رج عل را می‌توانم با 

تعد دعنوان حل کنم اما اشکالد رو ادی امتثال را باید 

با مسئ هلتقرب و ملاک و اینها حل کنیم، ب هنظر ما ک ه

دفاع می‌کنیم از این عبارت مرحو مآخوند رحم‌هاللهد ر 

مقابل محقق نائینی رحم‌هالله و محقق خوئی رحم‌هالله 

هم  را  ایشان  فرمایشات  بعد   هسلج  از ان‌شاءالله  ک ه

می‌خوانیم هرچند ک هالان بحث ادل هاست هرچند ک ه

ما  نظر  ب ه گفتیم،  بحث  مقدمات  آن  راد ر  اجمالش 

این آقایان ب هعبارت مرحو مآخوند رحم‌هالله کم‌لطفی 

ب‌هصراحتِ  می‌خواهد  رحم‌هالله  آخوند  مرحو م کردند، 

کلا و مصراحت لهج هاعلا مبکند ک هتاو قتی ک هبا یک 

واقعیت کار می‌کنم ک هیکجو و داست و یک ماهیت، 

راه بست هاست اگر شما توانستید ثابت کنید ک هصلاة 
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درد ار غصبیو ود اقعیت است چ هاشکالد ارد؟ اگر ود 

واقعیت باشد یک بحثد یگری است، بعد ب هقول آقای 

با هم هستند  ک ه ببینیمو ود اقعیتی  خوئی رحم‌هالله 

 و م لاز گاهیو قت‌ها  نیستند،  هستند  ملز مو  و م لاز

ملز موهم نیستند چون ب هسوء اختیار است، می‌توانند 

محکو مب ود هحکم هم باشند؟ بحث بعدی است. آنها 

راد ر این فضا بردند، فضای فرمایشات حضرات  فضا 

در این فضاست پس فضا، فضای ما آن اصل مسئ هل

مرحو مآخوند رحم‌هالله را بایدد قت کنیمد و ر فضای 

یکو اقعیت،ج واز راد رست کنیم ثمره راد ر این فضا 

اگر بتوانیم با آقای برجوردی رحم‌هالله توانستیم و حل 

کردیم حل کنیم این تا اینجا. 

ادامه ادله مجوزین در بیان مرحوم آخوند رحمه‌الله
محقق خراسانی رحم‌هاللهد ر ادام هیکید یگر از ادل ه

مهمج وازی‌ها را -د یگر مستقلش هم می نمی‌کند چون 

در فهم مرادش این ود تا بحثد خالتد ارند -د ر تتم ه

استدلالش می‌آور دخوب هم می‌آور دک هنشان بدهد ن ه

بحثِجو و دکمک می‌کند ن هبحثِ ماهیت کمک می‌کند 

ن هبحثِ تعدج دنس و فصل کمک می‌کند کج هنس و 

فصل هم همین‌طور بو دک هحرکتد رد ار غصبی یک 

ماهیتد ارد، عبارت محقق نائینی رحم‌هالله را خواندیم 

ودباره هم می‌خوانیم ک همحقق نائینی رحم‌هالله خواست ه
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بگوید حرکت،ج نس است، حرکت معقول ثانی است 

یک  جو و د نحو حرکت  مقولات،  برای  نیست  جنس 

مقول هاست نحوجو و دیک مقول همی‌تواند سیال باشد 

حق   و  است غلط  تعبیر  باشد،ج نس  ثابت  می‌تواند 

هم ازاینج‌هت با مرحو مآخوند رحم‌هالله است، اینها 

این‌قدر  مطالب  این  متأسفان ه هرچند  می‌خوانیم  را 

خوش‌بیان گفت همی‌شو دک هیا از زبان محقق نائینی یا 

از زبان تلمیذ بزرگوارش محقق خوئی رضوان‌الله تعالی 

علیهما یا از زبان شهید بزرگوار آیت‌الله صدر رحم‌هالله 

اصلًا فضا را خراب می‌کند، ضعف فق هاکبر است ضعف 

فسلف هاست کو هاقع مطلب این است ک هما این ضعف 

راد ر مرحو مآخوند رحم‌هالله نمی‌بینیم. 

علی‌ای‌حال مرحو مآخوند رحم‌هالله نشان مید‌هند 

ک هنجو هو دحل می‌کند و ن هماهیت حل می‌کند، تا 

وقتی کد هر یک ماهیت هستیم ن همسئ هلتعدج دنس 

را  مسئ هل فصل   و  ج دنس تعد می‌کند،  حل  فصل   و

حل نمی‌کند و چونج نس و فصلد ر فضای ماهیت 

است و من یک ماهیتد ار و من هصلاة ماهیت مقولی 

است ن هغصب ماهیت مقولی است یعنی ما یقال فی 

جواب ماهو است ب هتعبیری ک هزیبا ب هکار برده‌اند، ن ه

هیچ‌کدا مبراید یگری نسبتج نس و فصل راد ارند 

چون ماهیت مقولی نیستند،د ر این فضا با یکو اقعیت 

کار می‌کنم، اگر بخواهیمج واب مرحو مآخوند رحم‌هالله 
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را بدهیم راه منحصر ب هاین فق هالخمینی و فرمایشات 

حضرت اما مرحم‌هالله است با آند قتی ک هعرض کرمد، 

ان‌شاءالله بعداًد ر مقا متحلیل فرمایشات مرحو مآخوند 

رحم‌هالله فرمایشات اما مرحم‌هالله را خواهیم خواند.

ذیل  باز  ک ه می‌کنند  ذکر  ایشان  ک ه بعدی  مسئ هل

یجری  یکا د لا  أنّ ه حققناه  مما  ظهر  کما  است  مسئ هل

ایضاً کون الفر دیک استدلالد یگری هست کد هر فهم 

کلا ممرحو مآخوند رحم‌هالله ب هما کمک می‌کند ک هحالا 

 ود  د هقتی چ با  رحم‌هالله  آخوند  مرحو م ک ه می‌بینید 

استدلالج وازی را ک ههم برسجت‌هتر هستند و هم ب ه

فهم مرا دخو دمرحو مآخوند رحم‌هالله کمک می‌کندد ر 

متن ادام هاستدلال خودشان آورده‌اند ب هتعبیر زیبای 

تعالی علیه،  استا دخودمان آیت‌الله فاضل رضوان‌الله 

ایند ید این است ک هاینها می‌گویند فر دمقدم هطبیعی 

است، فر دمقدمجو هو دطبیعی است یک، بعد اگر فر د

ک ه ندار د اشکالی  موقع  آن  مقدمجو هو دطبیعی شد 

این فر دمقدم هتحقق یک طبیعی باشد ک هآن طبیعی 

واجب استو لی خودش از باب اینک هیک محرمید ر 

باشد پس یک فردید ار مک ه  م باشد محرَّ آن صادق 

چون مقدم هطبیعی است و آن طبیعیو اجب است 

 و چون  است و هاجب،و اجب  مقدم باب  از  فر د این 

 ماست حرا م خودش یک عنوانید ار دک هآن عنوان محرَّ

است پس می‌شو داجتماعجو وب و حرمت، مثلًا مثال 
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غریقیو اجب  انقاذ  ببینید  اگر خواستید  معروف شما 

است بر شما کسید ار دغرق می‌شو دازد یوارد ر خان ه

می‌پرید، این پریدن شما ازد یوارو و ر دب هخان همقدم ه

انقاذو اجب است، منتهی این فر دک همثلًا مقدم هانقاذ 

از   و  انقاذ ب‌هخاطرجو وب  واجب است،و اجب است 

 ماست  آن طرف خودش تصرفد ر مال غیر است محرَّ

پس اجتماع امرونهی است.د ر مانحن‌فیو هقتی شما 

مثلًاد رد ار غصبی، فعلی را انجا ممید‌هید ک هاین فعل 

مقدم هتحقق طبیعی صلاة است این فعل چون مقدم ه

طبیعی تحققِ صلاة استو اجب است بجو هوب غیری، 

مقدم هاست و چون خودش تصرفد ر مال مر مداست 

غصب است مثلًا، یا ب هقول آقای برجوردی رضوان‌الله 

تعالی علی هتصرفد ر مال غیر است حالا غصب یک 

عنوان  یک  خودش  بالاخره  استو لی  عنواند یگر 

عمده‌ترین  امرونهی،  اجتماع  می‌شو د پس  محرمی... 

اشکالی ک همرحو مآخوند رحم‌هالله ب هاین حرفد ارند 

این است ک همی‌گویند اصلًا رابط هطبیعی با فر درا تو 

مید‌انی طبیعی عین فر داست ن همقدمه، اثنینیتید ر 

کار نیست خیلی زیبا ببینید با چد هقتی بیان می‌کنند 

مرحو م کند،  اثنینیتد رست  می‌خواست  فر د آن  اگر 

این  است  طبیعی  این  اگر  می‌گویند  رحم‌هالله  آخوند 

عین طبیعی است یک، تازهد ر بحث ما صلاة، طبیعی 

نیست اصلًا، چون قبلًاد ر آن مقدم هنشاند ادیم ک ه
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اولًا  نیست، پس  این حیث حساب طبیعی  صلاةد ر 

مقدم هطبیعی نیست عین طبیعی است فرد، اثنینیتی 

در کار نیست، ثانیاً نشاند ادیم این فر داز هر طبیعی 

ک هباشد آن طبیعی چ هغصب باشد چ هنباشد چ هصلاة 

باشد چ هنباشد، قبلًا اینها را بیان کردیم، شما نمی‌توانید 

ج ودهت و اثنینیتید رست کنید ک هازیک‌طرفجو وب 

بیاید و ازیک‌طرف حرمتی بیاید. 

حالا یک شماره س های همد ار دک همرحو مآخوند 

مقدم ه بحث  همد ر  آن  ک ه نگفت‌هاند  اینجا  رحم‌هالله 

منحصر  مقدم ه گفتیم  اینجا  اگر  ک ه شد  گفت ه واجب 

نیست چون فرض بر این است ک هما با سوء اختیار 

جمع می‌کنیم، چ هکسی گفت هک هاینجا مقدمو هاجب، 

واجب است؟ مقدمو هاجبو قتیو اجب است ک هاین 

مقدم هراه منحصر تحقق ذی المقدم هباشد ک همرحو م

اینجا بحث نکرده‌اند چوند ر  را  این  آخوند رحم‌هالله 

جای خودش گفت هشده است، و این با بحث اجتماع 

امرونهی کد هر فضای سوء اختیار استج ورد رنمی‌آید، 

چون اگرو اقعاً سوء اختیاری نبود، تزاحم است، تزاحم 

ک هشد باید ببینیم اهم فعلی می‌شو دمهم هم اقتضائی 

می‌شو دلذا روال کار مرحو مآخوند رحم‌هالله را خوب 

دقت بفرمائیدو لی آن نکت هاصلی‌ای ک هبد هنبال آن 

هستم این است ک هچرا مرحو مآخوند رحم‌هالله با این 

دقت این غایت تقریب را کما ظهر بیان می‌کنند؟ 
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می‌خواهند  یکد قتی  با  رحم‌هالله  آخوند  مرحو م

من  ک ه بیائید  فضایی  بایدد ر  شما  ک ه بدهند  نشان 

ن هصلاة طبیعی  می‌گویم یکو اقعیت است و تمام، 

این یکو اقعیت هست و ن هغصب، بحث طبیعی و 

فر داینجا پیاده نمی‌شو داگر هم پیاده بشو داثنینیتی 

در کار نیست کما ظهر مما حققنا ظهر از کجا؟ از اینک ه

ن هصلاة و ن هغصب طبیعی و فر دنیستند، ظهر ک هیک 

از  ماهیت  یک  با  است  جو و د یک ک ه واقعیتد ار م

یک مقول هاز مقولات عشر أنّ هلا یکا دیجری کون الفر د

این  عن ه المنهی  ا و المامورب ه الطبیعی  لوجو د مقدمة 

لا یجری چرا؟ حالا خودش می‌گوید و أنّ هلا ضیر فی 

المقدمة محرمة فی صورة عد مالانحصار بصورة  کون 

الاختیار و اشکالی ندار دک هاین مقدم ههمو اجب باشد 

چون مقدم هیک طبیعی است و آن طبیعیو اجب و 

ذی المقدم هاست و هم خودش محر مباشد و ذلک 

مضافاً الیو ضوح فساده و أن الفر دهو عین الطبیعی 

المقدمیة   و  کیف است  طبیعی  عین  فر د الخارج  فی 

تقتضی المقدمیة ب‌هحسب الوجو و دلا تعد دکما هو 

واضح ببینید اصل مسئ هلاین است ما مقدمیتید ر کار 

نداریمد رو اقعجو و دندار دمقدمیت اثنینیت و تعد د

جوود دارد، مقدم هیا شرط است یا عد مالمانع است یا 

سبب است، ذی المقدم همسبب است، مشروط است، 

مقدمیت اثنینیتد ار و دما اینجا اثنینیتی نداریم عمده 



�64
تقریر درس خارج اصول
آیــت الله فرحانی دامــت برکاته مجلسه پنج

اشکال هم این نیست اصلًا اینجا طبیعید ر کار نیست، 

أنّ هانما یجری لو لم‌یکن المجمعو احداً ماهیةً اینجا یک 

ماهیت بیشتر نداریم آن هم یا صلاة است یا غصب و 

قد عرفت بما لا مزید علی هأنّ هبحسبها ایضاًو احد شما 

دیدید ک هاینجا یک ماهیت بیشترد ر کار نیست یک 

ماهیتد ارو مقتی یک ماهیتد ار و میکجو ود دار م

نمی‌توانم این بحث طبیعی و فر درا اینجا برای صلاة و 

غصب پیاده کنم اگر هم پیاده کنم اجازه نمید‌ادیم ک ه

مسئ هلمقدمیت را طرح کنید، آنجا هم مسئهل، مسئ هل

عینیت است، تازه آنجا هم باید بحث کنیم ک همقدم ه

واجب اگر مقدمه، این مقدم هثالثش است ک همرحو م

آخوند رحم‌هاللهد ر اینجا بیان نکرده‌اند. 

ثالثش هم این است ک هاگر بخواهید مقدمیت را 

طرح کنید مقدمو هاجب،و اجب استو قتی ک همنحصر 

باشد ب هسوء اختیار نباشد اینجا ب هسوء اختیار است 

مثلًا شما می‌خواهید انقاذ غریق کنید راه آسان و راحت 

هم هست کد هر را بزنی و خودت را سریع برسانی، زمان 

هم همان زمان است شما می‌توانید بگوئید مقدم‌هاش 

ازروید یوار مر مدمقدمو هاجب است؟  پریدن  یعنی 

اینجا اگر مقدمیتی همد ر کار باشد ک هنیست طبیعی 

 وفردی همد ر کار باشد ک هنیست، یعنی صلاة طبیعی 

فرض بشو دآن موقع شما فردی را ب هسوء اختیار مرتکب 

می‌شوید می‌توانید بگوئید این فرو داجب است برای 
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تحقق آن ذی المقدمو هقتی سوء اختیار است؟ کدا م

عقلی حکم می‌کند بجو هوب چنین فردی لذا آن مقدم ه

سو مچون خیلی روشن است و خارج از بحث ما است 

اما آن تمرکز مرحو مآخوند رحم‌هالله برای ماج الب و 

مهم است تحلیلی مرحو مآخوند رحم‌هالله ارائ هکردند 

ک هاین تحلیل فضا را بر دب هسمت اینک همنو قتی یک 

واقعیتد ار میک طبیعید ارم، صلاة طبیعی ا ونیست 

نیستد ر فضای یکو اقعیت یک  ا و غصب طبیعی 

ملاکد ار منمی‌توانم یک بعث و یک زجر یا امتثال کنم 

 ودملاک را حتی اگرجو و درا بگذار مکنار، قید را ببر م

بیرون، تقید را بیاورد ماخل. 

این پایان فرمایش محقق خراسانی رحم‌هالله است 

ک هان‌شاءالله ارزیابی این فرمایش را ک هاجمالًا هم ب ه

آن اشاره کردیم آن نقاطد رگیری حوزه نجف و مدرس ه

اما مرحم‌هالله را با این نظری هبعد از ایاد مه هپایانی 

صفر پی می‌گیریم.

خدای متعال را قسم مید‌هم ک ههم هعزیزان ما را 

توفیق خدمتگزارید ر شب‌های نورانی ماه صفر عنایت 

کند ما را اربعینی و توفیقد رک اربعین سالار شهیدان 

عنایت کند و ما را از سوز اشک و گداز سیدالشهداء بهر 

مند کند حقیقتاً این اشک‌ها مبدل السیئات بالحسنات 

ب هحسن ه را  سیئات  ک ه است  سوزوگدازها  این  است 
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ساختن‌های  ک ه سوختن‌هاست  این  می‌کند  تبدیل 

انسانو لائی را بد هنبال خواهدد اشت مخصوصاً این 

سوختن‌هایی ک هبا نما داربعین یعنی یکج امعو هلائی 

همد ر  آن  می‌گیر د شکل  سیدالشهداء  شیفت ه عاشق 

ب ه این عشق  ب هسیدالشهداء  با عشق  میلیونی  ابعا د

حسین علی‌هالسلا ماست ک هنما داربعین را بالنده کرده 

پرچم  ک ه را  بزرگوارش  فرزند  ظهور  زمین ه ان‌شاءالله   و

تمدنو لائی و حکومت نورانی سیدالشهداء علی‌هالسلا م

را بر بشریت ب هاهتزازد ر می‌آورد، فراهم می‌کند خدای 

زیارت  ب ه بدهد هر کس موفق  توفیق  را  متعال هم ه

اربعین شدد ر کنار حر مسیدالشهداء علی‌هالسلا مهم هرا 

ازد عا بهره‌مند کنیم و هر کس هم ک هنشد بر این سوز 

 وبر فراقش اشک می‌ریز و داز عنایات صاحب این ایا م

بهره‌مند می‌شود.

  والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته
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جلسه ششم
 بسم‌الله الرحمن الرحیم

له الطاهرین الحمدلله رب‌العالمین و صلی‌الله علی‌محمد و آ

جلسه ششم: برسی عبارات مرحوم خوئی رحمه‌الله در تضاد بین 
احکام 

اینکه  اساس  بر  امتناع  مسئله  برسی  گذشته:  مباحث  مرور 
مجمع یک وجود داشته باشد

خراسانی  محقق  فرمایشات  با  ارتباط  ماد ر  بحث 

رحم‌هاللهد ر بیاند لیل اصلی امتناعِ اجتماع امرونهی 

تما مشد و یکج مع‌بندی‌ای کردیم ک هباید فرمایشات 

مرحو مآخوند رحم‌هالله را بادقت تلقی کنیم و بر اساس 

ایشاند اشتیم  از  بحث  ب ه د هرو ر دو ک مقدماتی  آن 
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حواسمان را بدهیم ک هآیا می‌شو دمسئ هلامتناع را بر 

اساس این ک همجمع یکجو و و دیک ماهیتد اشت ه

باشد حل کر دیا نه؟ 

هم هآن‌هایی ک همی‌خواستندج وازی بشوند حرکتشان 

ب هاین سمت بوده است ک هاز این اشکال مهم مرحو م

آخوند رحم‌هالله فرار کنند و بخواهد استدلال کنند ب ه

د دار دمجمع، ود ماهیتد ار د اینک همجمع،جو ود و

 ود  هروقت بگویند   و  بدهند تفصیل  حداقل  یا  مثلًا، 

جوو ود و دماهیت بو دمی‌شوج دوازی بود، بحث ما 

ب هاینجا رسید، یا حداکثر اینک همثل مرحو مبرجوردی 

رحم‌هالله گفتیم - رتب هفرمایش ایشان از فرمایشاتد یگر 

اصولیین از تلامذه مرحو مآخوند رحم‌هالله بالاتر است - 

آقای برجوردی رحم‌هالله می‌خواستند بگویند ک همجمع 

واقعاً شاید یکو اقعیت باشد نو ود هاقعیت اماد ر ود 

واقعیتج وازی می‌شویم اما ثمره ندار و دلذا صلاةد ر 

دار غصبی یا صلاتی ک هبا تصرفد ر مال غیر - ک هحالا 

اسمش را غصب نگذاریم -ج مع می‌شود، باطل است، 

ولی بالاخرهد قت آقای برجوردی رحم‌هالله این بو دک ه

دعوا سرج ایی است ک همجمع یکو اقعیت است،د ر 

یکو اقعیتج وازی می‌شو ماما ثمره ندار دهمان‌طور 

ک هسلج هقبل توضیحد امد. 

گفتیم این نکته، خیلی‌خیلی مهم است و لذا محقق 
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لذا   و  راد ریافت نکت ه این  بادقت  رحم‌هالله  خراسانی 

وقتید لیل امتناع را تقریر کر دبعدد ود لیلج وازی را 

برای تحکیم حرف خودشان ذیل آن آور د- آن ود بیان را 

دیگر تکرار نمی‌کنیم ک هآن عبارات راد ر کفای هکلم‌هب‌هکلم ه

ثابت  می‌خواست  رحم‌هالله  آخوند  مرحو م  - خواندیم 

کنند ک هتاو قتی با یکو اقعیت کار می‌کنیم ن هتعد د

مطرح  ماهیت  تعد د ن ه است  مطرح  فصل   و  جنس

است و ن هتعدجو دو دمطرح است و ن هتفکیک بین 

ایجاجو و دود دردی راود ا می‌کند ما با یکو اقعیت 

ک هکار کنیم گرفتاریم و مشکل تضا دیق هما را می‌گیرد. 

آخوند  مرحو م را  مطلب  این  است،  این  گرفتاری 

فضا  این  د هر   و خواست است فهمیده  رحم‌هالله خوب 

ندارید،  امتناع  چاره‌ایج ز  شما  ک ه بگویند  را  مسئ هل

بعد هم عرض کردیم اینجا مثلًا محقق نائینی یا محقق 

علیهم  تعالی  آیت‌الله صدر رضوان‌الله  یا شهید  خوئی 

اجمعین ک همی‌خواهیم عباراتشان را بررسی کنیم باید 

در این فضا با مرحو مآخوند رحم‌هاللهو ار دبحث بشویم 

 وببینیم اینهاد ر این فضا توانست‌هاند با یکو اقعیت 

مشکل را حل کنند یا عملًا تلسیم مرحو مآخوند رحم‌هالله 

را  عبارات محقق خوئی رحم‌هالله  بهتر است  شده‌اند؟ 

ک ههم روان‌تر است و همد ر آن عبارات آقای نائینی 

رحم‌هالله هست، بخوانیم. می‌خواهیم خیلی بیشتر از 

این معطل نشویم چون چاره‌ای نداریم باید بعضی از 
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این عبارات را بخوانیم ک هآن ق هلفق هالخمینی رحم‌هالله 

اما  بیاید  بد هست  این مقاب هلمدرس هنجف و قم  در 

می‌خواهیم خیلی روی بقی هعبارات ها معطل نشویم. 

آخوند  مرحوم  فضای  در  رحمه‌الله  خوئی  مرحوم  اینکه  برسی 
رحمه‌الله بحث کرده‌اند یا عملاً تسلیم فرمایش ایشان شده‌اند؟
است  روانی  عبارت  رحم‌هالله  خوئی  آقای  عبارت 

مرحو م عبارات  اول  محاضرات  چهار م لج د  ایشاند ر

آخوند رحم‌هالله را بیان می‌کنند مفصل هم بیان می‌کنند 

هذا  می‌کند  مطرح  را  عبارت  عین  هم  یکج‌اهایی 

تما مما افاده قدس‌سره ک هعرض کر مدتقریباً خیلی از 

جاهای آن عین عبارت مرحو مآخوند رحم‌هالله است 

بعد هم ک هعبارت مرحو مآخوند رحم‌هالله را، هم هاین 

را بیان می‌کنند حتی آن تتم هرا ک همرحو م مقدمات 

آخوند رحم‌هالله ذکر می‌کنند خلاص هبیان ک هکردند ک ه

ن ه تعددید اریم  ن ه ن هفصلید اریم  نج هنسید اریم 

تغایرید اریم ک هبعد هم هرا شرح مید‌هند و توضیح 

مید‌هند می‌رسند ب هاینج م هلک هخلاص ههذا تما م

ما افاده فی هجو القول بالامتناع و بعد هم می‌گویند 

 ولع هلاحسن ما قیل فی المقا مشاید بهترین بیاند ر 

این مقا مهمین بیان است ک همرحو مآخوند رحم‌هالله 

اخذها قدس‌سره من  التی  نتیجة   و  است کرده  بیان 

هذه المقدمات و هی القول بالامتناع مطلقاً بعد ایشان 
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ارزیابی این مقدمات را شروع می‌کنند، حالا نکات مهم 

فرمایش آقای خوئی رحم‌هالله را بررسی کنیم ببینیم ب ه

کجا می‌رسیم. 

توضیح  در  احکام(  رحمه‌الله)تضاد  خوئی  مرحوم  اول  مقدمه 
فرمایشات مرحوم آخوند رحمه‌الله

خلاص ه احکام،  تضا د بحث  الاولی  المقدمات  اما 

فرمایش آقای خوئی رضوان‌الله تعالی علی هاین است 

ک هاحکامی ک هآقایان می‌گویند، امور اعتباری هستند 

و وقتی یک چیزی اعتباری بو دنمی‌توانم تضا درا ک ه

در حقایقجو ود دارد در این امور اعتباری قائل بشوم، 

پس اگر یک حکمجو وبید ارم، یک حکم حرمتید ار م

وگفتم احکا مشرعیه، امور اعتباری ههستندو لی تضا د

در حقایق عالم است چطور می‌توانم مسئ هلتضا درا ک ه

مختص ب هحقایق استد و ر فسلف همثلًا بیاض و سوا د

ک ود هعرض محسوس هستند کیف محسوس هستند 

را  آن  می‌توانم  می‌کنند، چطور  مطرح  را  تضا د بحث 

اینجا پیاده کنم؟ لذا می‌فرمایند: فقد ذکرنا غیر مرة أن 

حدیث تضا دالاحکا مبعضها مع بعضها الآخر فی نفسها 

 وإن کان امراً معروفاً بین الاصحاب قدیماً و حدیثاً الا 

أنّ هلا اصل ل همی‌خواهند توضیح بدهند مفصل و ذلک 

لما حققناه من الاحکا مالشرعیة امور اعتباریة فلاو اقع 

لها ما عدا اعتبار من بیده الاعتبار بداهة أنّ هلا تنافی بین 
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نفس اعتبار المولی الفعل لازمة المکلف و بین اعتباره 

محرومیة المکلف عن هبالذات 

چون ایشانجو وب را اعتبار بالذمة معنا کردند حالا 

معتبَر را کاری نداریم هر چ هک ههست، می‌گویند بین ود 

تا اعتبار، چوند ر ملسک ایشانجو وب، یعنی اعتبار یک 

چیزی ب هذمه، حرمت هم یعنی اعتبار محرومیت مکلف 

از آن، معتبَر را این‌طور مید‌انند بر اساس مبناءشاند ر 

مسئ هلانشائیا‌ت کد هرج ای خودش توضیحد اده شد، 

نداریم،  آن  ب ه کاری  چ ههست  هر  ک ه را  معتبَر  حالا 

ایشان می‌گویند چون اعتباری است منافاتی بین ود 

اعتبار نیست، چ هاشکالد ار ود داعتبار؟ منتهی بحث 

اصلی ما ک هایشان خودشان می‌خواهند مانور بدهند 

معلو م گفتیم  ک ه را  نکاتی  آن  اینجا  از  ک ه است  این 

می‌کنیم، پس لا تنافی بین ود اعتبار مع قطع النظر عن 

مبدئهما و منتهاها با قطع نظر از مبدأ و منتهای اینود ، 

تنافی بین اینها نداریم فإنّ الاعتبار خفیف المعونة کأنّ 

ایشان می‌خواهند مشکل راد ر مبدأ و منتهی ببینند، 

خوبد قت  می‌کنیم  د هنبال  ک شد  بحثی  همان  این 

کنید. 

بیان تنافی بین مبدأ و منتهی در کلام مرحوم خوئی رحمه‌الله
ایشان می‌گویند با قطع نظر از مبدأ و منتهی اگر من 

باشم و خو داعتبار، تضادید ر کار نیست، اگر تنافی ب ه
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جوو دمی‌آید تنافی با عنایت ب همبدأ است، اگر تنافی 

بجو هو دمی‌آید تنافی با عنایت ب همنتهی است، مبدأ 

 ومنتهی است ک همشکل ایجا دمی‌کنید و الا خو دامر 

اعتباری بما اینک هاعتباری استد چار مشکل نیست، 

چرا؟ فإنّ الاعتبار خفیف المعونة توضیح مید‌هند چرا؟ 

جوهش این است که: أنّ المضا دانما تکون طارئة 

علی الموجودات التکوینیة الخارجیة کالبیاض و السوا د

اما  السکون و ما شاکل ذلک من صفاتها  الحرکة و   و

الامور الاعتباریة فالمفروض انّ هلاو اقع لها ما عدا اعتبار 

المعتبِر لیکون بعضها مضاداً مع بعضها الآخر پس تضا د

در امورو اقعی هاست یک، بحث تضاد در احکا مشرعی ه

ک هخودشان امر اعتباری هاست مطرح نیست، ب هلمبدأها 

امورو اقعی ههستند، از اینجا اینهاو ار دمی‌شوند، مبدأ 

چیست؟ 

خودشان می‌گویند مبدأ یعنی محبوبیت و مبغوضیت، 

مصلحت و مفسده ببینید اینجا تلسیم تضا دمی‌شوند، 

فیسلوفی،  چنین  می‌رسیم،د یگر  هم  منتهی  ب ه حالا 

چنین حکیمی، چنین اصولی‌ای چارهد یگری هم ندار د

اگر بخواهدد ر مبدأ ک هبعد بشوج دوازد رو ادی امتثال 

مشکل را حل کند باید ترکیب انضمامید ر مبدأد رست 

کند، اینجا گیر کردند، آن سرّ مطلب را ک هخدمتتاند ا مد

اینجاست، یعنی ایشان تلسیم مرحو مآخوند رحم‌هالله 
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شدند. 

نعم المضادة بین الاحکا ممن ناحیتین الاولی منج هة 

المبدا أعنی الاشتمال الفعل علی المحبوبیة و المبغوضیة، 

الثانیة منج هة المنتهی اعنی مرحلة الامتثال و الاطاعة، 

اما من ناحیة المبدا شروع می‌کنند چون از باب نظر عدلی ه

این احکا مکاشف هستند از محبوبیت و مبغوضیتد ر 

متعلقشان، چرا؟ چون نمی‌شو دشیءو احد هم محبوب 

باشد و هم مبغوض باشد فمن هذه الناحیة لا یمکن 

اجتماعهما فی شیءو احد فی زمانو احد فالنتیجة إن 

المضا دبین الوجوب و الحرمة اما هی بالعرض و المجاز 

فإنّها فی الحقیقة بین المحبوبیة و المبغوضیة و المصلحة 

الملزمة و المفسدة کذلکد رگیری‌مان این بو دک هآیا 

 و  محبوبیت مفسده،   و  مصلحت مرح هل می‌توانمد ر 

مبغوضیت مشکل را حل کنم و بگویم یک شیءو احد 

هم محبوب است و هم مبغوض، هم مصلحتد ار د

 وهم مفسده؟ اما مرحم‌هالله می‌خواهند بفرمایند ب هل

همینج‌ا باید حل کنید سال گذشت هاین بحثمان بود، 

حل  را  این  نمی‌شو د گفتند  رحم‌هالله  برجوردی  آقای 

کنیم،و لی نتیج‌هاش این نمی‌شو دک هامتناعی بشو م

نتیج‌هاش این می‌شو دک هباطل است، صلاتد رد ار 

مثلًا،  تصرف  با  مجتمع  یاو قتی  است،  باطل  غصبی 

رحم‌هالله  خوئی  آقای  اینجاست  است،د عوا  غیرمجاز 

اینجا تضا دهست و  اینجا تلسیم شده‌اند و گفت‌هاند 
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چوند ر اینجا تضا دهست ناگزیر هستم ک هبد هنبال 

ترکیب انضمامی بر و مولذاد عوا صغروی می‌شد آقای 

انضمامی  ترکیب  همیش ه می‌گفتند  رحم‌هالله  نائینی 

بعضیو قت‌ها  می‌گویند  رحم‌هالله  خوئی  آقای  است 

هست و بعضیو قت‌ها نیست، آقای نائینی رحم‌هالله 

است  این‌طور  همیش ه تقییدی  حیثیات  می‌گفتندد ر 

امرونهی مطرح  اجتماع  ک ه لذاد ر حیثیت تقییدی   و

استج وازی هستم مگر اینک هحیثیت تعلیلی باشد ک ه

ترکیب اتحادی استد یگر آنجا اصلًا اجتماع نیست 

بلک همسئ هلتعارض است، خاطرتان هستد یگرو لی 

اصل مسئ هلگیر کرد، ببینید این افق فرمایش مرحو م

نظر  از  اصل مسئ هل بود،  رحم‌هالله چقدرد قیق  آخوند 

آقایان این است، ایشان می‌گویندد ر مرح هلمحبوبیت 

 ومبغوضیت و مصلحت ملزم و همفسده ملزم هتضا د

را قبولد اریمو لی بین احکا منیست. 

ک همسئ هل مبدأ  ناحی ه المنتهید ر  ناحیة  اما من   و

محبوبیت و مبغوضیت یا مصلحت و مفسده بو دایشان 

فرمودند تضا درا می‌پذیریم منتهی این را نمی‌شو دتضا د

بین احکا متلقی کرد، عیبی ندار دما هم می گوئیم آقای 

خوئی رحم‌هالله این حرفد رستی استو لی آخر کار، 

نتیج هفرمایش شما این است. 

فی شئ  اجتماعهما  فلانّ  المنتهی  ناحیة  من  اما   و
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واحد یستلز مالتکلیف بالمحال بد هلرو ادی امتثال هم 

عقل نمی‌تواند ود تا را امتثال کند تکلیف ب همحال و 

ب‌هغیر مقدور است لفرض أن المکلف فی هذا الحال غیر 

قادر علی الامتثال کلیهما و اما ما ذکره من أن المضا د

بین الاحکا مالشرعیة انما هی فی مرتبة فعلیتها و بلوغها 

حد البعث و الزجر ایشان می‌گویند اینک همرحو مآخوند 

رحم‌هالله گفت تضا دبین ود حکم، فعلی است اشتباه 

است چون این فعلیت عرض خارجی نیست مبنی علی 

نقطة الواحدة و هی أن تکون الاحکا ممن قبیل الاعراض 

الخارجیة ایشان می‌گویند ب هلاگر احکام، عرض خارجی 

بیاضو قتی می‌خواهند   و د ک هسوا باشند همان‌طور 

تحقق خارجی پیدا کنند تضا دپیدا می‌کنند،جو وب و 

ب همرح هلفعلیت یعنی  حرمت همو قتی می‌خواهند 

تحقق خارجی برسند تضا دپیدا می‌کنندد رصورتی‌ک ه

ب همعنای تحقق خارجیجو وب و حرمت  فعلیت ک ه

نیست، اینها امور اعتباری هستند. 

اصولی   و ه فقی این  فرمان   و  حرکت تما مخط  لذا 

بزرگوار سر همین یکج م هلاست کد هر حکم شرعی 

بما اینک هیک امر اعتباری است چد هر مرح هلانشاء و 

اماد ر مرح هلمبدأ  چد هر مرح هلفعلیت، تضا دندار م

مبغوضیت   و  محبوبیت یا  مفسده   و  مصلحت یعنی 

کو هاقع خارجی است تضاد دارم،د ر مرح هلمنتهی ک ه

می‌خواهم امتثال کنم یک قدرت بیشتر ندار منمی‌توانم 
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صرف هر ود بکنم ک هاصل حرفشان را نسبت ب همرح هل

انشاء و فعلیت فعلًا کاری نداشت هباشیم خو دآن اقرار، 

شاهد حرف ما است.

ایشان می‌گویند همین ک همرحو مآخوند رحم‌هالله 

گفتند اینها با همد ر مرح هلفعلیت تضاد دارند مبنی 

است بر نقطو هاحده و هی أن تکون الاحکا ممن قبیل 

الاعراض الخارجیة فکما أن المضا دبین الاعراض انما 

کانت فی مرتبة فعلیتهاجو و ودها فی الخارج سروران 

مقدمات  د هر  گذشت سال  راد ر  اینها  یک‌بار  ما  عزیز 

خوانده‌ایم، الان فقط ادل هرا مرور می‌کنیم تا مدعایمان 

را ثابت کنیم ک هحوزه نجف از کار ما عقب است فکما 

أن المضا دبین الاعراض انما کانت فی مرتبة فعلیتها و 

جوودها فی الخارج لوضوح أنّ هلا مضا دبین السوا و د

البیاض قبل فعلیتهماجو و ودهما فی هیعنی فی الخارج 

فی  تکون  انما  الاحکا م بین  المضا د فکذلک  هکذا   و

مرتبة فعلیتهاجو و وداتها فی الخارج فلا مضادة بین 

حد  بلوغهما   و ه فی جو ودهما  قبل الحرمة   و  الوجوب

این  اشتباه  می‌گویند  ایشان  هم  بعد  الزجر   و  البعث

مطلب این است ک هاحکا مشرعی همثل سوا و دبیاض و 

اعراض خارجی هنیستند ک همضا دبرگر ددب هعالمو اقع و 

تحقق خارجی‌شان، چرا؟ چون قبلًا گفتیم تضا دصفت 

واقعیات خارجی هاست و احکا مامور اعتباری هستند بل 

هی من الامور الاعتباریة التی لیس لهاو اقع موضوعی و 



�78
تقریر درس خارج اصول
آیــت الله فرحانی دامــت برکاته مشش هجلس

قد تقد مانّ هلا مضادة بینها و بینها بالذات و بالحقیقة و 

المضادة بینها اما منج هة المبدا أ ومن ناحیة المنتهی 

را ملاحظ ه یک‌بارد یگر عبارت محقق خوئی رحم‌هالله 

کنید.

این تحلیل آقای خوئی رحم‌هاللهد رست همد ر بیاید 

نسبت ب هانشاء و فعلیت، اما همین ک هشما تضا دراد ر 

مرح هلملاکات احکا مپذیرفتید، مجبور هستیدد رو ادی 

امتثال بگوئید امتناعی هستمد رج ائی ک هیکو اقعیت 

است، چاره‌ای ندارید، چون تضا درا قبول کردید، یاد ر 

منتهی،  مرح هل می‌رسیم،د ر  آن  ب ه ک ه امتثال  مرح هل

این می‌شو دهمان مطلب مهم ما ک هگفتیم این سیر 

را با عزیزان بیائیم بعد معلو ممی‌شو دک هاینها تلسیم 

یکو اقعیت  از  مجبور هستند  خرجوی  د و ر  هستند

یا  باشند  راد اشت ه بتوانند ود ملاک  تا  بردارند  دست 

این  امتثال است ک هعرض می‌کنم ان‌شاءالله،  مسئ هل

ک ه همیند قتی  با  را  رحم‌هالله  خوئی  محقق  عبارات 

عرض کر مدملاحظ هبفرمائید. برای یو مالشروع کافی 

است ک هرفقا یک مرور کاملی بکنند. 

له الطاهرین    و صلی‌الله علی‌محمد و آ
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جلسه هفتم
 بسم‌الله الرحمن الرحیم

له الطاهرین الحمدلله رب‌العالمین و صلّی الله علی‌محمد و آ

جلسه هفتم: برسی مقدمات چهارگانه مرحوم آخوند رحمه‌الله 
توسط محقق خوئی رحمه‌الله 

توضیح  در  رحمه‌الله  خوئی  مرحوم  بیان  گذشته:  مباحث  مرور 
تضاد در احکام)مبدأ و منتهی(

بحث ماد رباره فرمایشات محقق خوئی رحم‌هاللهد ر 

نقد برهان مرحو مآخوند رحم‌هالله بو دک هبر امتناع اقام ه

کرده بودند، محقق خوئی رحم‌هالله می‌خواهند بعضی 

از مقدماتی را ک همرحو مآخوند رحم‌هالله بیان کردند 

بررسی کنند ک همقدم هاول را تا حدی بررسی کردیم ک ه
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بخشی از آن باقی ماندو لی چون سال گذشت هبا اینها 

کارکرده بودیمد ر عین بررسی، آن نکاتی را ک هباید از 

جهت کلیدیج و داشدن نگاه فق هالخمینی رحم‌هالله از 

این نگاه ک همرحو مآقای خوئی رحم‌هاللهد ارند اینها را 

همانج ا تمرکز کردیم کد هیگر طول نکشدود و ستان 

متمرکز بشوند، مرحو مآخوند رحم‌هالله گفتند ک هاحکا م

شرعی هتضاد دارند و تضادشاند ر مرح هلفعلیت است 

این را هم توضیحد ادیم.

 محقق خوئی رحم‌هالله ب هاین مطلب انتقاد دارند 

ک هاحکا مشرعی هامور اعتباری هستند اگر تضادیجو و د

داشت هباشد مربوط ب هخو داحکا منیست، تضا دمربوط 

ب همبدأ یا منتهای حکم شرعی است، مبدأ حکم شرعی 

یا   و مفسده،  یعنی مصلحت ک هملاکات  یعنیج ایی 

توضیحشد ر  می‌گیر د مبغوضیت شکل   و  محبوبیت

جای خودشد اده شده است، شکل‌گیری حکم شرعی 

بعد   و  کند تصور  را  مصلحتی  یک  مولا  ک ه نیازد ار د

تصدیق کند بعد این مصلحت محبوبیت پیدا کند این 

محبوبیت اشتدا دپیدا کند تا بعث کند ب‌هسوی او، آقای 

خوئی رحم‌هالله می‌خواهند بفرمایند اگر قرار است ک ه

این  ک ه است  مسئ هل آن  باشد  د داشت ه جو و تضادی

ملاک و مصلحت ک هیک امرو اقعی است با آن مفسده 

تضا د هم  با  اینها  است  و و اقعی  است ملاک  باز  ک ه

دارند، تضا دمال آنجاست، تضا و دناسازگاری بین ود 
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ملاک است یا حداکثر تضا و دناسازگاری مال محبوبیت 

است ک هیکو اقعیت خارجی است کد هر صقع نفس 

مولا شکل می‌گیرد، محبوبیتد رو اقع یک امرو اقعی 

است، ملاک هم یک امرو اقعی است شما اگرد ر این 

حرفی  کنید  مطرح  را  تضا د مسئ هل بخواهید  مرح هل

نداریم و ایند رست است، اینها با هم نمی‌ساز دملاک 

ب‌هعنوان یکو اقعیت یا مصلحت است یا مفسده اینها 

با همج مع نمی‌شوند، محبوبیتِ ملاک برای مولا یک 

واقعیت است مبغوضیتِ ملاک برای مولا یکو اقعیت 

اگر بخواهیم کمک کنیم ب ه است، توضیح خوبی هم 

بدهیم  توضیح   و  رحم‌هالله خوئی  محقق  فرمایشات 

کمااینک ه قبولد اریم  را  تضا د اینجا  می‌گویند  ایشان 

در منتهی یعنید ر مرح هلامتثال، ب هلمولا نمی‌تواند از 

عبد بخواهد ک ود هفعل، ود تکلیفی را ک هبا همج مع 

یک  آن  نمی‌تواند،  کند،  امتثال  نمی‌شوندد رآنو‌احد 

واقعیت ک هیک ملاکد ار دیا امتثالش ب هفعل است یا 

ب هترک است نمی‌شو داز عبد هم فعل را بخواهیم و هم 

ترک را بخواهیم، محقق خوئی رحم‌هالله می‌فرمایند:د ر 

این مرح هلک همرحو هلاقعیات است بهل، یاد ر مرح هل

امتثال ک همرح هلعد مقدرت است و تکلیف ب همحال 

پیش می‌آید و تکلیف ب هما لا یطاق پیش می‌آید ما 

ایند رست است  قائل بشویم  بخواهیم یک تضادی 

ب ه برگردانیم  را  احکا م تضا د معنای  اگر  ندارد،  اشکال 
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امکان  عد م یا  مبغوضیت‌ها،   و  محبوبیت‌ها ملاکات، 

امتثال اینهاد رو ادی امتثال، اشکال ندارو دلی حواسمان 

را باید بدهیم چیزی کو هاقعاً تضاد دار دآنها هستند، 

حکم شرعی بما اینک هیک امر اعتباری استد یگر بحث 

تضاد در آن مطرح نیست، این فرمایش محقق خوئی 

رحم‌هالله است. 

عبارات مرحوم خوئی رحمه‌الله در بیان تضاد در مبدأ و منتهی
أنّ هلا مضادة  این بو و دقد تقد م لذا تعبیر ایشان 

بالذات و الحقیقة بین الاحکا مبالذات و الحقیقة، امور 

اعتباری است و المضادة بینها اما من ناحیة المبدأ و 

را توضیحد ا و مد المنتهی ک هقبلًا این  اما من ناحیة 

توضیحش را ازایشان خواندیم فلانّ الوجو دبناء علی 

المحبوبیتو المبغوضیة  عن  کاشف  العدلیة  نظر   هجو

فی متعلق و هعلی هفلا یمکن اجتماع الوجوب و الحرمة 

فی شیءو احد و ذلک لاستحالة ان یکون شیءو احد 

آن  ک ه مفسده   و  مصلحت یا  معاً  مبغوضاً   و  محبوباً

لا  الناحیة  هذه  فمن  می‌گویند  هم  ود و هباره   گفت را 

یمکن اجتماعهما فی شئو احد فی زمانو احد منتهی 

حواسمان باشد فالنتیجة انّ المضادة تضا دبینجو وب 

 والحرمة انما هی بالعرض و المجاز فإنّها فی الحقیقة 

 و  الملزمة المصلحة   و  المبغوضیة  و  المحبوبیة بین 

المفسدة الملزمة بعد ایشان توضیحد ادندد ر منتهی 
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هم همین‌طور. 

 واما من ناحیة المنتهی فلانّ اجتماعهما فی شیء 

الواحد یستلز مالتکلیف بالمحال و بغیر المقدور این یک 

واقعیت است و این یکو اقعیت را مکلف نمی‌تواند 

درآنو‌احد هم امر را امتثال کند و هم نهی را امتثال 

کند غیر قادر علی الامتثال کلیهما معاً.

اشکال مرحوم خوئی رحمه‌الله به تضاد مرحوم آخوند رحمه‌الله
آخوند  مرحو م گفتند:  تحلیل  این  اساس  بر  بعد 

رحم‌هالله ک هفرموده‌اند احکا ممضادهد ارند با هم، خلط 

کرده‌اند، فکر کرده‌اندجو وب ک هعارض صلاة می‌شو د

بیاض  ن ه بیاض است ک هعارضد یوار می‌شود،  مثل 

هستند،  امورو اقعی ه هستند،  خارجی  عرض  سوا د  و

جووب و حرمت مفاهیم اعتباری هستند لذا نمی‌شو د

هستند  مفسدهو اقعی   و  مصلحت ب هل کرد،  خلط 

قدرت  عد م هستند،  مبغوضیتو اقعی   و  محبوبیت

لذا تعبیر کردند ک ه امتثالود تایشانو اقعی است  بر 

ماو اقعاً این فرمایش مرحو مآخوند رحم‌هالله را اینک ه

بگوئیم احکا مبا همد ر مرح هلفعلیت تضاد دارند خیر، 

تضا د تحقق   و  فعلیت مرح هل بیاضد ر   و د سوا ب هل

دارند ود تا نمی‌توانند اینجا محقق بشوند اماجو وب و 

حرمتد ر مرح هلفعلیت و تحقق هیچ مشکلی ندارند 

بما اینکجو هوب و حرمت هستند بما اینک ود هحکم 
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اعتباری هستند، مبدأشان چرا، همان‌طور ک هتوضیح 

دامد، منتهایشان چرا، خلاص هاین نکتد هیگر نکت هبسیار 

اساسی فرمایش ایشان است. 

 ولذا خلاص هتحلیلشان را مستحضر شدید ایشان 

می‌فرمایند بنابرایند ر مرح هلمبدأ، تضا دبینج ود عل 

ندارد،  امکان  حکیم  مولای  از  ج ود عل  استو اقعاً

اجتماع محبوبیت و مبغوضیت  یعنی  چونج ود عل 

مفسدهد رآنو‌ احد   و  مصلحت اجتماع  درآنو‌احد، 

فالمضادة بینهما انما فی مرتبةج علهاج عل احکا مفلا 

یمکنج عل الوجوب و الحرمة علی شیءو احد و من 

ج هعل  مرتب المرتبةد ر  هذه  فی  المضادة  انّ  الواضح 

البعث  حد  بلوغهما   و  فعلیتهما فعلی  تتوق  لا  حکم 

چرا  الجعلین  نفس  بین  المضادة  انّ  ضرورة  الزجر   و

ب‌هخاطر اینک هملاک‌ها با هم تضاد داشتند، حالت حب 

 وبغض، محبوبیت و مبغوضیت ک ود هحالتو اقعی 

برای مولا است اینها مشکلد ارند ما چ‌هکارد اریم ب ه

مرح هلفعلیت و تحقق اینها؟ ببینید ایشان خواست‌هاند 

نقد فنی کنند و من الواضح أنّ المضادة فیها لا تتوقف 

علی فعلیتهما و بلوغهما حد البعث و الزجر ضرورة أنّ 

کلیهما  تحقق  یمکن  فلا  الجعلین  نفس  بین  المضادة 

ناحیة  من  اما  معاً  باشیم  ج ود علد اشت ه نمی‌توانیم

المنتهی بازهم همین‌طور است فالمضادة و ان کان فی 

را نمی‌توانیم امتثال  مرتبة فعلیتها ب ود هلحکم فعلی 
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اینک ه ن ه اما  است  فعلی  ب‌هحکم  مربوط  امتثال  کنیم، 

فعلی بما هی فعلی منشأ تضا داست بلک هعد مقدرت 

منشأ تضا داست فالمضادة و ان کانت فی مرتبة فعلی 

ناشئة عن عد مقدرت  فانها  المجاز   و  بالعرض أنها  الا 

المکلف علی الجمع بینهما فی مقا مالامتثال و الا فلا 

مضادة بینهما اصلًا 

نهایت دفاع مرحوم خوئی رحمه‌الله از تضاد مرحوم آخوند رحمه‌الله
پس خلاص هآقای خوئی رحم‌هالله می‌فرمایند: فقط 

یک راه برای تصویر حرف مرحو مآخوند رحم‌هاللهد اریم 

اگر فعلیت ود حکم شرعی مثل فعلیت یافتن ود عرض 

خارجی باشد بهل، تضا دبین خو ود دحکم فعلی تصویر 

می‌شو داما این خلط بین حقیقت و اعتبار است، اگر 

دست از خلط حقیقت و اعتبار برداریم و یادمان نر دوک ه

این ود حکم، اعتباری هستندو و قتی با ود امر اعتباری 

کار می‌کنم فعلیت این ود امر فعلی را مثل فعلیت و 

تحقق خارجی اعراض خارجی هنمید‌انم ک هتا ضدد ر 

تحقق آنها را بیاور مبرای این ود حکم شرعی پیاده کنم 

فما افاده من انّ التضا دبین الاحکا مانما هو فی مرتبة 

فعلیتهاود ن مرتبة الانشاء لا یرجع الی معنی... اصلًا 

کما لایخفی ایند یگر غایتد فاع و توضیح و رفت و 

شد روی عبارت آقای خوئی رحم‌هالله است. 
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جمع‌بندی اشکال مقدمه اول 
ملاحظ هکردید تما ممشکلمان سرج م هلاول است ک ه

ن هآقا ما می‌خواهیم نشان بدهیم کد هر مرح هلملاکات 

تضا دنداریم،د ر مرح هلمحبوبیت تضا دنداریم فانتظروا 

مرح هل اگرد ر  ود :  است، این  اصلی  نظری ه ببینید  ک ه

ملاکات تضاد داشت هباشیم آن موقع حرف آقای برجوردی 

رحم‌هاللهد رست می‌شو دکج هوازی می‌شویم اما صلات 

باطل می‌شو دسه، حرف این است ک همی‌خواهیم ب ه

تلامذه اما مرحم‌هالله و اساتیدمان بگوئیم شما این را 

جواب بدهید، صرف اکتفاء ب هتعد دعنوان، مسئ هلرا 

حل نمی‌کند شما بایدج وازد رو ادی امتثال راد رست 

کنید چون آقایاند ر ملاکات تضا درا قبول کردند، چهار: 

باید  چهار ملاحظد هاشتیم چهارمی‌اش این است ک ه

بگوئیم آقای خوئی رحم‌هالله شماد رو اقع تلسیم حرف 

آقای آخوند رحم‌هالله می‌شوید شما می‌خواهیدج واز را 

یا بالجم هلیا فی‌الجمد هلر ترکیب انضمامید رست کنید 

تا بتوانید ود ملاک را تحصیل کنید یعنی تضاد در ناحی ه

مبدأ و منتهی را با ترکیب انضمامید رست کنید ببینید 

ما این چهار محاول هراد ر بحث‌های قبلی‌ماند اشتیم 

این تمرکز اصلی بحث است، ما می‌توانیم تضا دبین 

ملاکات را حل کنیم می‌توانیم تضا دبین محبوبیت و 

مبغوضیت را حل کنیم، می‌توانیم تضا دبین مقربیت و 

مبعدیت را حل کنیم، اگر توانستیم اهلًا و سهلًاج وازی 
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صلاةد رد ار  امتثال،  همد ر   و  همد رج عل هستیم 

ملک  تصرفد ر  با  می‌شود، صلاة  همد رست  غصبی 

غیرد رست می‌شو دبنابراین ک هتصرفد ر ملک غیر را 

غصب ندانیم، این اختلاف آقای برجوردی رحم‌هالله با 

مرحو مآخوند رحم‌هالله است ک هغصب، عنوان استیلاء 

ببینید  باشد،  غصب  هم‌هاش  نیست  لاز م اینجا  دار د

این می‌شو و دهم هتلاش من این است ک هاین مقاب هل

در ذهن شریف شما عزیزان روشن بشو دک هما گلای ه

کنیم ب هاساتید بزرگوارمان تلامذه حضرت اما مرحم‌هالله 

روبروی  این‌طور قشنگ  را  اما مرحم‌هالله  بیان  بگوئیم 

این نظری هبگذارید و بعد هم بگوئیم آقای برجوردی 

پهلوان  یعنیو اقعاً  کجاست،  همج ای‌شان  رحم‌هالله 

مقابل ما مرحو مآخوند رحم‌هالله است، مرحو مآخوند 

رحم‌هالله محکم ایستاده‌اند ک هاگر یکو اقعیت است 

ما با یکو اقعیت راهیج ز امتناع نداریم، این پایان 

بحث اصلی ما با آقای خوئی رحم‌هالله حالا بقی‌هاش را 

هم ادام هبدهیم کد هیگر رعایت امانت را کرده باشیم 

پس ایشان مقدم هاول مرحو مآخوند رحم‌هالله را نقد 

کردند ک هآن مقدم هاصلی حرف مرحو مآخوند رحم‌هالله 

است.
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قبول مقدمه دوم و سوم مرحوم آخوند رحمه‌الله توسط محقق 
خوئی رحمه‌الله 

بعدد ر مقدم هثانی محقق خوئی رحم‌هالله می‌گویند 

با مرحو مآخوند رحم‌هالله استد رو اقع عناوین  حق 

بلک ه بگیرند  تعلق  ذهنی  عنوانان  هما  بما  نمی‌توانند 

خلاص هعناوین بما اینک همعرّف و مشیر الیو اقع خارجی 

آخوند  مرحو م حرف  این  می‌گویند  ایشان  هستند، 

رحم‌هاللهد رست است و چون قبولد ارندد یگر ب هآن 

کاری نداریم. 

با  حق  بازهم  می‌گویند  ایشان  هم  را  سو م مقدم ه

مرحو مآخوند رحم‌هالله استو اقعیتو احد یکجو و د

دار و دیک ماهیت منتهی حواستان را بدهید یکجو و د

دار و دیک ماهیتد ار دعرضاً، طولًا اشکال ندارد، این 

هم طولش ک هفعلًا محل بحث کسی نیست ک همثلًا این 

انسان ک هانسان استد ر س هلسلطولی اجناس طولی 

داشت هباشد اشکال ندارد، این هم خیلی قشنگ و فنی 

ایشان سعی می‌کنند ک هتوضیح بدهند، بعد می‌گویند 

ب هلبرای شیءو احد یکو اقعیت بیشتر نداریم چون 

نمی‌توانیم ود فصلد ر عرض همد اشت هباشیم، ایشان 

می‌فرمایند اینو اضح است و لذا شیءو احد نمی‌تواند 

تحت ود مقول هاز مقولات عشر ک همتباین هستندو ار د

بشوو دلیو قتید ر یک مقول همثلًاد ر نوع سافل قرار 



�89
تقریر درس خارج اصول
آیــت الله فرحانی دامــت برکاته م هفتهجلس

گرفت آند رو اقع نوع‌های اضافی ک هطولی‌اند هستند 

اشکالی هم ندارد. 

لذا می‌خواهند بگویند این فرمایش مرحو مآخوند 

رحم‌هاللهد رست است و تصریح هم می‌کنند فالنتیجة 

قد اصبحت لها الدلال ان هکما یستحیل صدق المقولتین 

علی شیءو احد کذلک یستحیل تفصل شیء بفصلین 

ولو کانا من مقولةو احدة عرضاً لذا نمی‌شو دسوا و د

بیاض ک ود هنوعد ر عرض هم هستند یکج اج مع 

بشوند ب هلنمی‌شود، نمی‌شو دفرس و بقر یکج اج مع 

بشوند، اما طولی‌اش اشکالی ندارد، فرس ک هبو دحیوان 

هست، حیوان ک هبوسج دم نامی هست،سج م نامی 

ک هبوسج دم هست این‌طور اشکالی ندارد،سج م ک ه

اینها  ک ه توضیح مید‌هند  را  اینها  بوج دوهر هست، 

خیلی محلد رگیری ما نیست.

آخوند  در مقدمه چهارم مرحوم  رحمه‌الله  خوئی  اختلاف محقق 
رحمه‌الله

مشکل  را  مقدمات  این  ک ه می‌گویند  ایشان  بعد   

نداشتمو لی یک مقدمد هیگر را با مرحو مآخوند رحم‌هالله 

مشکلد ار و مآن این مسئ هلاست ک هآیا تعد دعنوان، 

تعد دمعنون می‌آور دیا نمی‌آورد؟ این را هم آقای خوئی 

رحم‌هاللهد رگیر است ب‌هخاطر اینک همی‌خواهد مشکل 

قبلًا هم  کنند،  امتثال حل  د و ر  راد ر ملاک خودشان 
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مرور  تا  بکنید  راد قت  ایشان  عبارت   و حالا  خواندیم

کلی بکنیم. 

محقق خوئی رحم‌هالله می‌فرمایند: اما المقدمة الرابعة 

 وهی انّ تعد دالعنوان لا یوجب تعد دالمعنون مقدم ه

رابعة فغیر تا مچطور؟ بحثد و رگیری سر این است 

ایشان می‌خواهند بگویند ک هقبول نداریم ک هتعد دعنوان 

همیش هتعد دمعنون می‌آور دنه، یا هیچگاه تعد دعنوان 

تعد دمعنون نمی‌آورد، بعضیو قت‌ها می‌آور دبعضی 

وقت‌ها نمی‌آورد، هرجایی ک هآور دچونو ود اقعیت 

می‌شوج دوازی می‌شویمد یگر ند هر مبدأ مشکلد اریم 

ند هر منتهی، هرجایی هم ک هتعد دعنوان تعد دمعنون 

نیاورد دیگر امتناعی می‌شویم چون بر اساس مقدم ه

کجا  حالا  کردیم  قبول  را  منتهی   و  مبدأ تعد د ما  اول 

را بحث  این  می‌آور و دکجا نمی‌آورد؟ شروع می‌کند 

کردند، ود طرف را ک همی‌زنند یک طرفش بیان مرحو م

بیان  طرفش  یک   و د می‌شو خراب  رحم‌هالله  آخوند 

محقق نائینی رحم‌هالله

لا  العنوان  التعد د انّ  هی   و  الرابعة المقدمة  اما   و

یوجب تعد دالمعنون فغیر تامة و ذلک انّ هذه المقدمة 

لا تصدق الا علی نحو الموجبة الجزئیة و معها اگر ثابت 

کردیم ک هاین فی‌الجم‌هلاشد رست است ن هبالجم هل

بالامتناع  القول  هی   و  المزبورة النتیجة  تنتزع  لا  اش 
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چرا این نتیج هنمی‌شود؟ ب‌هخاطر اینک هأنّ هقدس‌سره 

نتوانست ثابت کند همیش هیکو اقعیتد اریمد لیلی 

نیاور دبر این ک همعنونو احد است فیج میع موار د

الاجتماع، اگر فیج میعو ار دالاجتماع معنون یکی بو د

حق با ایشان می‌شد حالا ن هبد هلیل تضا ود دحکم ب ه

دلیل تضا ود دمبدأ، ببینید قشنگ حواس آقای خوئی 

رحم‌هالله هست، غایت چیزی ک هآقای آخوند رحم‌هالله 

ثابت کر داین بو دک هأنّ تعد دالعنوان لا یقتضی تعد د

المعنون و من المعلو مانّ عد مالاقتضاء اعم من ان یکون 

واحداً ا ومتعدداً می‌خواهیم بحثمان را هسلج بعد سر 

این مطلب پیاده کنیم فإذاً لابد من ملاحظة المجمع 

تا   ود  است، چیزی  چ ه مجمعو اقعیتش  ببینیم  باید 

است یا یکی است کاری ب هعناوین نداشت هباشم و من 

هنا استشکل شیخنا الاستاذ بانّ هلاتتم علی اطلاقها تا 

ببینیم حالا این فرمایش ارزشمند محقق خوئی رحم‌هالله 

در این مقدم هچهار مرسیدگی بشود. 

ولی شماج وابش را بدهید، اصلًا سال گذشتج هواب 

دادیم گفتیم اصلًا محل بحث ما نیست اگر ود تا باشند 

ک هاصلًا کسی حرفی سرج واز ندارد، ما با آن تلاشی 

ک همی‌خواهیمد ر اصل مسئ هلکنیم ک هنشان بدهیم 

در یکو اقعیت هم می‌شو ود دملاکد اشتد ر یک 

واقعیت هم می‌شو دهم امر را امتثال کر و دهم نهی را 

امتثال کرد، اصلًا پاسخ ما این بو دک هاگر ود تا بشو د
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ک هاز بیروند عوا است، قشنگ این مقاب هلهست، ما 

می‌خواهیمج وازیج علج و وازی امتثال بشویمج وازی 

در مبدأج وازید ر منتهی بشویمد ر یکو اقعیتد یگر 

با  را هم  تعد د تعدد، منتهی  ب هبحث  چ‌هکارید اریم 

شما بحث می‌کنیم.

له الطاهرین و صلّی الله علی‌محمد و آ
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1400/07/19

جلسه هشتم
 بسم‌الله الرحمن الرحیم

له الطاهرین الحمدلله رب‌العالمین و صلی‌الله علی‌محمد و آ

جلسه هشتم: برسی کلام محقق خوئی رحمه الله و محقق نائینی 
رحمه الله

و  الله  رحمه  خوئی  محقق  اختلاف  محل  گذشته:  مباحث  مرور 
مرحوم آخوند رحمه الله

خوئی  محقق  فرمایشات  با  ارتباط  ماد ر  بحث 

مرحو م فرمایشات  بررسی  د هر  علی تعالی  رضوان‌الله 

آخوند رحم هالله بو دمحقق خوئی رحم هالله بررسی‌شان 

را رساندن ب هآن مقدم و هاینک هآیا تعد دعنوان، تعد د

معنون را سبب می‌شو دیا نمی‌شود؟ بعد فرمودند ک ه
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کلی هغلط است و عرض  ب هشکل موجب ه این مقدم ه

کردیم کد هرگیری اصلی ایشان با مرحو مآخوند رحم ه

اللهد ر همینج‌ا است چرا؟ چون ناگزیر شدند ک هتضا د

در مرح هلمبدأ و منتهی را بپذیرندو و قتی تضاد در مرح هل

مبدأ و منتهی را می‌پذیرند چاره‌ای ندارند الا اینکد هر 

اینجا با مرحو مآخوند رحم هاللهد رگیر بشوند حالا خو د

این مقدم هراد قت کنید فرمودند: فاما المقدمة الثالثة 

غیر تامة این تا منیست چرا؟ ب‌هخاطر اینک هلا تصدق الا 

علی نحو الموجبة الجزئیة این مقدم هب هشکل موجب ه

کلید هرست نیست صدق این مقدم هب هشکل موجب ه

جزئید هرست است و اگر موجبج هزئی‌هاشد رست بو د

دیگر امتناع ب هشکل کلی غلط است، ایشان بد هنبال 

این هستند.

کلام محقق نائینی رحمه الله از زبان محقق خوئی رحمه الله 
 بعد از اینجاو ار دفرمایش استادشان آقای نائینی 

رحم هالله شدند آقای خوئی رحم هاللهد ر آن بحثو من 

هنا استشکل شیخنا الاستاذ بانها لا تتم علی اطلاقها 

می‌خواهند اینجا فرمایشات آقای نائینی رحم هالله را 

بررسی کنند و بعد هم نظر خودشان را بدهند، فرمایشات 

بحث‌های  مناسبت  ب ه قبلًا  را  الله  رحم ه نائینی  آقای 

ایشان  فرمایش  اصل  خواندیم،  گذشت ه سال  ثمره، 

اینگون هشد ک هعناوینی ک هبر یک شیء صادق هستند 
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 ودگون ههستند یا حیث تقییدید ارند یا حیث تعلیلی 

ترکیبشان  باشد  تعلیلی  حیثیت  حیثیتش،  اگر  دارند، 

اتحادی است و اگر حیثیتشان، حیثیت تقییدی باشد 

را توضیح  اینها  ترکیبشان انضمامی است، حالا چون 

دادیمد یگر خیلی اینجا معطل نمی‌شویمد و ر حیثیات 

تقییدی ک هترکیب انضمامی است محقق نائینی رحم ه

الله اصرارد ارند ک هصلاة و غصب از همین نوع حیثیات 

تقییدی  حیثیات  د هر  ک شدند  معتقد  لذا   و  هستند

می‌آید،  جو هو د ب تعارض  است  انضمامی  ترکیب  ک ه

انضمامی است بحث  ترکیب  در حیثیات تقییدی ک ه

اجتماع امرونهی بجو هو دمی‌آید و ماج وازی هستیم، 

حالا این مطلب را آقای خوئی رحم هالله مفصل توضیح 

اینها را مفصل توضیح  مید‌هند و چون سال گذشت ه

دادیم اجازه بدهید ک هبیشتر از این معطل نشویم. 

بیان دیدگاه و عبارت مرحوم خوئی رحمه الله در محل بحث
یکون  فلامحالة  الاصل  علی‌هذا   و  می‌گویند لذا   و

مور د فی  الغصب   و  الصلاة بین  أی  بینهما  الترکیب 

الاجتماع انضمامیا نظیر الترکیب بین الهیولا و الصورة 

 ویستحیل اتحادهما فی الخارج لیکون الترکیب بینهما 

اتحادیاً لما عرفت من استحالة الترکیب الحقیقی بین 

الامرین فعلیین و بکلمة اخری انّ الصلاة من مقولة و 

اینها را خواندیم قبلًا و هی  الغصب من مقولة اخری 
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مقولة الأین و من المعلو مأن المقولات اجناس عالیات 

اندراج  فیستحیل  الحقیقة   و  الذات بتما م متبائنات   و

من  الصلاة  کانت  فاذا  مقولة  تحت  منهما  مقولتین 

مقولة و الغصب من مقولة أخری یستحیل اتحادهما 

فی الوجو دالخارجی و اندراجهما تحت مقولة ثالثة 

ایشان این مطلب را توضیح مید‌هند، یک بخش 

دیگری را هم توضیح مید‌هند ک هقبلًا هم ب همناسبتی 

در ثمره عرض کردیم و آن این است ک همی‌گویند: و 

قد یتخیل فی المقا مانّهما یصدقان علی حرکةو احدة 

شخصیة این ذیل عبارت مرحو مآخوند رحم هالله ک ه

مرحو مآخوند رحم هالله می‌گوید حرکت فی الدار هم 

می‌تواند صلاة باشد و هم غصب باشد و این حرکت از 

یک مقول و هیکو اقعیت است ک هایشان می‌خواهند 

این را ر دکنند و تلک الحرکة الواحدة مصداق للصلاة و 

الغصب معاً و علی‌هذا فیکون الترکیب بینهما فی مور د

الاجتماع اتحادی این مدعای مرحو مآخوند رحم هالله 

بو دک هقبلًاد و ر سال گذشت هخوانده شد و الان همد ر 

ادلد و هر بحث‌ها آمد. 

الخیال خاطئج داً  لکن هذا  ر دمی‌کند  را  آن  بعد 

 والو هجفی هاین را هم سال گذشت هخواندیم ک هاینها 

فکر می‌کنند ک هاگر حرکت بخواهد از یک مقول هباشد 

 وهمد ر حرکت صلات و همد ر غصب لاز ممی‌آمد ک ه
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جو هو د ب ماهیت  برای یک   ودفصلد ر عرضو احد 

بیاید و هو أن ذلک یستلز متفصل الجنس الواحدة عن 

الحرکة بفصلین فی عرضو احد و هو محال ضرورة أنّ ه

لا یمکن کون الحرکة فیهاج نساً لهما و ماب‌هالاشتراک 

هما و الا لز مذلک المحذور

بعد هم ایشان گفتند مضاف بر اینک هاعراض، بسائط 

خارجی هستند و این مطالب قبلًا مفصل بحث شده 

بنابراین ایشان می‌خواهند نتیج هبگیرند ک هحرکتی ک ه

در ضمن صلاة است مباین است با حرکتی کد هر ضمن 

غصب است. خاطرتان است ک هسال گذشت ههم هرا 

بیان کردیم و اشکالاتش را هم عرض کردیم اشکالات 

صغروی ک هاصلًا آیا حرکتج نس است؟ حرکت نحو 

جوو داست حرکت ک هاز اجناس عالی هنیست، بعد آیا 

اصلًا صلاة مقول هاست یا غصب مقول هاست؟ اینها را 

بحث کردیم ک همی‌بینید الان چوند ر مقا مبیان ادل ه

هستیم و این مطالبد یگر برایمان خیلی مهم نیست 

از آبد ر  اینهاد رست هم   و  گفتیم را   واصل مسئ هل

بیاید، خارج از محل نزاع است هسلج قبل هم عرض 

کردیم اگرو اقعاًو ود اقعیت بشود، کسی کد هربارهج واز 

اجتماع امرونهی اختلاف نظری ندارد، خلاص هاینها را 

می‌خواهند شروع کنند ک هحرف مرحو مآخوند رحم ه

الله را ر دکنند.
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نتیج‌هاش این می‌شو دعلی‌ای‌حال ما هرگاه حیثیت 

تقییدی مثل صلاة و غصبد اشتیم ترکیب انضمامی 

است اگر ترکیب انضمامی شدو ود اقعیت مبایند اریم 

از ود مقوله، یکی مقول همثلًا أین است یکی مثلًا مقول ه

وضع است ود مقول همباین ود حرکت مباین، ترکیب، 

ترکیب انضمامی است ترکیب انضمامی ک هشدج وازی 

استادشان  ب هطولو‌تفصیل مطالب  ایشان  می‌شویم، 

محقق نائینی رحم هالله را توضیح مید‌هند خیلی هم 

فنی،ج نس می‌گویند فصل می‌گویند حرکت می‌گویند، 

جوهر می‌گویند عرض می‌گویند ماده می‌گویند صورت 

می‌گویند ک هیک بخش‌های زیادی از آن را خلاص هقبلًا 

خواندیم، این خلاص هپایان توضیحی است ک هایشان 

از بیان استادشان محقق نائینی رحم هالله مید‌هند و 

بعد هم شروع   و  راج مع‌بندی می‌کنند اینها  بعد هم 

می‌کنند مناقشد هر این نقاط، چون آقای خوئی رحم ه

اللهد ر عین حالی ک هموجبج هزئی هترکیب انضمامی را 

قائل هستند فرمایش استادشان محقق نائینی رحم ه

الله را اشکالد ارند. 

اشکال محقق خوئی رحمه الله به استادشان در محل بحث 
اشکال مهمی ک هب هفرمایش استادشان محقق نائینی 

ماهیات  شماد ر  ک هحرف  است  این  اللهد ارند  رحم ه

متأصلد رست است، ماهایت متأصل یعنی ماهیات 
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حقیقی هک هاز مقولات عشر هستند ک هما حرف شما را 

قبولد اریم، هروقت کار ما خور دب هماهیات متأصل و 

واقعاً با مقولات عشر کار کردیم فرمایش شماد رست 

است ترکیب بین مقولات عشر می‌شو دترکیب انضمامی، 

ولی آیا اینجاد ر اینگون همفاهیم مثل صلات و غصب 

 واینها این‌طور استو اقعاً؟ ایشان عمده اشکالی ک هب ه

استادشان محقق نائینی رحم هاللهد ارند این است ک ه

اصل حرف شما نسبت ب هترکیب انضمامید ر مقولات 

اینها  ک هحالا عرض می‌کنم چون  قبولد اریم  را  عشر 

احترازد ار م ثمره خواندیم  ب‌هخاطر  گذشت ه راد ر سال 

ب‌هخاطر ذیلو قتو لی سیرد رسی‌مان اقتضاء می‌کند 

ادل هرا بگوئیمد ر حد مرور و بیان آن اشکالاتی ک هقبلًا 

بیان شده.

فیر د است  ثانی ه نقط ه این  ایشان  اصلی‌  اشکال 

علی هأن نظریة فی تلک النقطة انما تتم فی الماهیات 

اذا کانت  المبادی  فإنّ  الحقیقیة  المقولات  المتأصلة و 

فی  منهما  اثنین  اتحا د یستحیل  المقولات  تلک  من 

استحالة  الآخر ضرورة  علی  احدهما  الصدق   و  الخارج

الصدق   و د د هار استحال خارجاًو اقعاً  مقولتین  اتحا د

احداهما علی الأخری منود ن فرق فی ذلک بین أن 

تکونا عرضیین أج ووهرین أ واحدیهماج وهراً و الآخر 

عرضاً چرا؟ و سرّ فی هما عرفت غیر مرّة من أن المقولات 

اجناس عالیاتو المتبائنات بالذات و الحقیقة و لیس 
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 و ه فی المقولةد اخلة  تلک  تکون   و  آخر فوقهاج نس 

علی‌هذا الضوء فکما أنّ هلا یمکن صدق مقولة الجوهر و 

المقولة العرض فکذلک لا یمکن صدق کل من اقسامهما 

علی الآخر بعین هذا الملاک فلا تصدق أن... و الصورة 

الوضع و  الأین علی   و  الکیف الکم علی   و  المادة علی 

هکذا و من هذا البیان قد تبین حال المبادئ المتأصلة 

کالشجاعة و الحلاوة و الکر و مما شاکل کذلک فإنّ هذه 

الماهیات   و  أنها مبادی متأصلة بما  امثالها   و  المبادی

حقیقیة مقولیة فلامحالة تعددها یستلز متعد دالمعنون 

 وتعد دالمطابق فی الخارج اینجا این حرف‌هاد رست 

است لما عرفت الان من استحالة اتحا دماهیة المتأصلة 

مع ماهیة متأصلة اخری فلا یمکن اتحا دالحلاوة مع 

البیاض و الحلم مع الشجاعة و هکذا فالترکیب حقیقی 

اندراج  ذلک  لاستلزا م غیرمعقول  منهما  الثنین  بین 

محال  هو   و  مقولةو احدة تحت  متباینتین  مقولتین 

الترکیب  أن  من  قدس‌سره  الاستاذ  شیخنا  افاده  فما 

ترکیب  الاجتماع  النهی فی مور د  و  الامر بین متعلقی 

انضمامی لاغیر انما یتم فیما اذا کانت المتعلقهما من 

المبادی المتاصلة و الماهیات المقولیة و إن شئت فقل 

إن تعد دالعنوان فی مور دالاجتماع انما یقتضی تعد د

العنوانین  من  کانت  اذا  الخارج  بحسب  فی ه المعنون 

متأصلة و الماهیات المقولیة و ضرورة انّ هعلی‌هذا لابد 

من التزا مبتعدده و کون الترکیب انضمامیا 
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اما اذا لم‌یکن ذلک من هذا العناوین کد هعوای ایشان 

با استادشان این است ا وکان احد العناوین منهاود ن 

العنوان تعد د الاخر ففی مثل ذلک لا یستدعی تعد د

المعنون و تعد دالمطابق فی الخارج ایشان می‌گویند 

اگر این‌طور نبو دچ‌هکار باید کنیم؟ هیچ‌کدا منبودند یا 

الله  رحم ه نائینی  کنیم؟آقای  نبود، چ‌هکار  آنها  از  یکی 

است  این‌طور  آیاو اقعاً  بگویندد ر غصب  می‌خواهند 

غصب؟ قبلًا خاطرتان است ک همحقق برجوردی رحم ه

الله می‌گفتند اینجا غصب هم نیست اصلًا تصرفد ر 

مال غیر است، غصب استیلاء است، 

 وعلی الجملة فالعنوانان فی مور دالاجتماع اذا کانا 

المتأصلین فلامحالة یقتضیان تعد دالمجمع فإذن یتعیّن 

القول بالجواز و اما اذا کانا انتزاعیین ا وکان احدهما 

انتزاعیاً و احد الآخر متأصلًا فلا یقتضی تعد دالمجمع 

ابداً و لابد حینئذ من تحقیق النقطةو احدة ک هبعد آن 

را می‌خوانیم. 

تحلیل و برسی کلام محقق خوئی رحمه الله
ماد ر اینجا چ هگفتیم؟ خوب خاطرتان هستد یگر 

ما گفتیم اولًا فلیکن کذلک ک هآقای خوئی رحم هالله 

رحم ه نائینی  محقق  ج هزئی هحرف  موجب ک ه فرمودند 

الله را قبول کردند ک هاین از محل بحث ما خارج است، 

انضمامی  ترکیب  راد ر  می‌خواهیدج واز  شما  انصافاً 



�102
تقریر درس خارج اصول
آیــت الله فرحانی دامــت برکاته م هشتهجلس

کسی  چ ه ود :  یک، ندار د مخالف  بشوید، خب  قائل 

گفت هاست ک هماهیات متأصلة حتماً ترکیب انضمامی 

دارند؟ ما یک بحثج دید اشتیمد ر فق ههم یادتان 

باشدد ر بیع کار کردیم چندج اید یگر، ببینید مقولات 

سبع هنسبی هیادتان هست؟د عوایید اشتیم، البت هحرف 

ایشان مطابق با مبناء مرحو مآخوند رحم هالله استو لی 

ما یک مبناء مقابلید ر فسلفد هاریم ک همبناء اما مرحم ه

الله و آقای طباطبایی رحم هالله و ملاصدرا رحم هالله و 

خیلی‌ها، مقولات سبع هنسبی هک هخارج محمول هستند 

ترکیب انضمامید ر آنها نیست، این‌طور نیست کد هر 

هر ماهیت متأصلی ترکیب انضمامی باشد، البت هاستا د

عظیم‌الشأن ما حضرت آیت‌الله مصباح رضوان خدا بر 

ایشان با دنظر مبنائی‌شان همین است و معتقد هستند 

ک هماهیت متأصل باید ترکیبش انضمامی باشدو لی بر 

اساس همین نظری هچون مقولات سبع هنسبیو هاقعاً 

در خارج تأصل ندارند می‌گفتند اینها مقول هنیستند. 

یعنی ب‌هحسبو اقع خارجی اشکالمان ب هآقای خوئی 

رحم هالله این است ک هالان مشهور فلاسف هبرای مقول ه

مثلًا سبع هنسبی هک هالاند عوای ما بیشتر سر أین و 

وضع است تأصل خارجی قائل نیستند حالا یا ماهیت 

 ومقول همید‌انند و قائل نیستند یا بد هلیل اینک هچنین 

چیزیجو و دندار دمی‌گویند مقول هنیستند اصلًا، لذاد ر 

واقع یک بحث صغروی با این استا و دشاگرد داریم، 
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حالا استادشان محقق نائینی رحم هالله می‌خواهند ب ه

شکل موجب هکلی هاین مطلب راد ر اجتماعد رست کنند 

بگویندد ر هم هحیثیات تقییدی، ترکیب انضمامی است، 

محقق خوئی رحم هالله می‌خواهند موجبج هزئی‌هاش را 

در ماهیات متأصل مثلا ب هقول خودشانو ضع و أین و 

اینهاد رست کنند، ما با اصلشد ر فسلف همشکلد اریم، 

چ هاینها را مقول هبدانیم کما هو الحق ک هعلام هرحم ه

محقق  است  قائل  الله  رحم ه اما م هستند،  قائل  الله 

اصفهانی رحم هالله قائل است می‌گویند مقول ههستند 

ولید رو اقع محمول بالضمیم هنیستند و خارج محمول 

هستند چ هاینها را اصلًا مقول هندانیم چونو اقعیتشان 

این است کد هرو اقع بالضمیم هنیستند بعضی‌ها مقول ه

رضوان‌الله  مصباح  آیت‌الله  مرحو م مثل  را  بودنشان 

تعالی علیه، 

بیان دو پله درگیری بین محقق خوئی رحمه الله و استادشان
فلذا متو هجمی‌شوید کد هر ود پ هلبا استا و دشاگر د

درگیرید اریم، پ هلاول این است ک هاین حرف‌ها اگر 

درست همد ر بیایدد رو اقع تلسیم حرف مرحو مآخوند 

رحم هالله هستید و یک نزاع صغروی با مرحو مآخوند 

رحم هالله می‌کنید و الا می‌خواهید بگوئید هرگاه یک 

واقعیتجو ود داشت هباشد ما امتناعی هستیم، ریش ه

این است ک هتضادِ مصلحت و  بودنتان هم  امتناعی 
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 و   و مبغوضیت، تضادِ قرب مفسده، تضادِ محبوبیت

یکو اقعیت  با  نمی‌شو د بگوئید  قبولد ارید،  را  بعد 

هم قرب تحقق پیدا کند و هم بُعد، هم محبوبیت هم 

مبغوضیت هم اطاعت و هم عصیان حالا آقای خوئی 

رحم هالله اسمش را مبدأ و منتهی گذاشت‌هاند، بعد مجبور 

ترکیب  ک ه ببرید  را یکج ایی  ک همسئج هلواز  شدید 

انضمامی باشد، ن هخیر ما گفتیم و ان‌شاءالله مفصل ب ه

بزرگوارمان حضرت آیت‌الله فاضل  بیان شیوای استا د

رحم هالله ک هبعد بیان اما مرحم هالله را هم ضمیم هآن 

می‌کنیم مفصل خدمتتان ارائ هخواهیم کرد. 

بحث صغروی‌مان هم این است ک هغایتِ »ما فی 

الباب« شما این است ک هشما برای مقولات عشر ترکیب 

ترکیب  نمی‌توانیم  ما   و  می‌کنید انضمامید رست 

انضمامی را برای هم همقولات از شما بپذیریم، ترکیب 

انضمامید ر مقولاتی ک همقولات سبع هنسبی ههستند 

حتی بعضی از انواع کیف و انواع کم، محل اشکال است، 

ترکیب انضمامید ر بحث کیف استعدادی یاد ر بعضی 

از موار دکم محل اشکال است و البت هبد هلیلد رست 

عرض  اینها  از  خیلی  انضمامید ر  ترکیب  این  نشدن 

کر مداستا دبزرگوارمان حضرت آقای مصباح رحم هالله 

مقول هبودن اینها را هم زیر سؤال می‌برند، ببینید یعنی 

تلاشی ک هآقایاند ر نجف می‌کنند کبرویاً و صغرویاً زیر 

سؤال است.
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اما نظر خاص خو دآقای خوئی رحم هالله راد ردرگیری 

ایشان با استادشان هم ببینیم، آقای خوئی رحم هالله 

می‌خواهند بفرمایند ک هاگر ود عنوان انتزاعی بودند یا 

یکی از آنها انتزاعی بودند ما چ‌هکاری باید بکنیم؟ باید 

برویم بد هنبال منشأ انتزاع، ببینیم چ هحکمید ارد، آیا 

منشأ انتزاع متحد است یا متحد نیست، اگر متحد بو د

 وموجودین بجو هوو داحد بودند یا نه، منشأ انتزاع 

مباین بو دآن موقع همین بحث را سرمنشأ انتزاع پیاده 

می‌کنیم ک هعرض کر مدبا آن تحقیق قبلی ک هاین عبارت 

ایشان را هم می‌گذار مبرای اینک هبحث فقهمان را هم 

بج هایی برسانم ملاحظ هبفرمائید باز همان اشکالات 

پیش می‌آیدد قیقاً همین  ایشان  فرمایش  ودبارهد ر 

مطلبی را ک هالان عرض کرد مدقیقاًد ر فرمایش محقق 

خوئی رحم هاللهود باره سروک‌هلاش پیدا می‌شو د

له الطاهرین  و صلی‌الله علی‌محمد و آ



�106
تقریر درس خارج اصول
آیــت الله فرحانی دامــت برکاته منه هجلس

1400/07/20

جلسه نهم
 بسم‌الله الرحمن الرحیم

له الطاهرین الحمدلله رب‌العالمین و صلّی الله علی‌محمد و آ

جلسه نهم: کلام محقق خوئی رحمه‌الله درباره ترکیب اتحادی و 
انضمامی و ماهیات متأصله 

مرر مباحث گذشته: برسی کلام محقق نائینی رحمه‌الله توسط 
محقق خوئی رحمه‌الله 

خوئی  آقای  مرحو م نظریهٔ  با  ارتباط  ماد ر  بحث 

کردید  ملاحظ ه ک ه همان‌طور  ایشان  بو د رحم‌هالله 

فرمایشات استادشان محقق نائینی رحم‌هالله را تبیین 

کردند و می‌خواهند ب هآن فرمایش اشکالو ار دکنند. 

را ب هیک معناد ادیم و  ما همج واب استا و دشاگر د
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برای حل مسئ هل اما مرحم‌هالله  بیانی ک ه مفصل‌ترد ر 

ماد رج ایی  نزاع  اصلًا  ک ه می‌کنند خواهیمد ا د ارائ ه

است ک هبا یکو اقعیت کار کنیم نو ود هاقعیت، اما 

محقق خوئی رحم‌هالله و محقق نائینی رحم‌هالله بحث 

را سر این می‌برند ک هماد رو ود اقعیتج وازی هستیم، 

آیا همیشو ود هاقعیت  این است ک ه اختلافشان سر 

در مجمعجو ود دارد؟ یا اینک هنه، گاهیو قت‌ها یک 

واقعیتجو ود دار و دگاهیو قت‌هاو ود اقعیت،د عوا سر 

این استد و رو اقع محقق خوئی رحم‌هالله می‌خواهند 

ملاحظ ه ک ه همان‌طور   و  کنند نقد   و  تحقیق را  اینجا 

است  مطلب  از  بخش  این  تحقیق  ایشاند ر  کردید 

بین  رحم‌هالله  نائینی  ما محقق  استا د اصرارد ارند  ک ه

ماهیات متأص هلمقولات عشر و مفاهیمی ک هانتزاعی و 

اعتباری هستند خلط کرده است، عناوین همیش هاز نوع 

ماهیات متأصل نیستند تا اینک همحمولات بالضمیم ه

باشند و ترکیب انضمامی بین آنها شکل بگیرد.

بیان عبارات مرحوم خوئی رحمه‌الله در اجود
عبارت ایشاند ر محاضراتد ر موسوعلج هد پنجم 

 ومحاضرات ایشان کلج هد چهار ماست مفصل است 

روان‌تر از این عبارات، عبارات ایشاند ر اجو داست ک ه

ایشان تصریح  کنند،  استفاده  عزیزانی ک همی‌خواهند 

می‌کنندد ر اجو داین کتاب اجودی کد هر اختیار بنده 
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است صفح ه147 کد هرو اقع می‌شولج دد مود اجود، 

آقای خوئی رحم‌هاللهد ر آنجا تصریح می‌کنند قد ظهر 

ما تقد مأن القول بجواز الاجتماع الامر و النهی یتوقف 

الی اثبات تعد دالمامورب و هالمنهی عن هخارجاً تصریح 

 و  مبناء این  انضمامیاً  بینهما  الترکیب  لیکون  می‌کنند 

تلسیم  این  ک ه است  مبناء  همین  ب ه ما  اشکال  اصل 

حرف مرحو مآخوند رحم‌هالله شدن است و ماد ر ترکیب 

انضمامی نزاعی نداریم. 

خوئی  محقق  کلام  در  انضمامی  و  اتحادی  ترکیب  موارد  بیان 
رحمه‌الله 

 وعلی هبنابراین ایشان می‌خواهند بگویند ک هموارد، 

متفاوت استد ر بعضی ازج ا‌ها ترکیب اتحادی استد ر 

بعضی ازج اها ترکیب انضمامی است با مبانی مختلف 

باید بحث کر داصل حرف ایشان این است، می‌گویند 

مثلًا اگر ما مسئو هلضود ر آنی هغصبی هرا مطرح کردیم 

تصرف فی الآنیة المغصوبة یا تصرفد ر آنی هذهبی و 

فض‌های، چ‌هکار کنیم؟ ایشان می‌گویند آنجایی ک هشما 

می‌خواهید تصرف کنید، آب را برداریدو و ضو بگیرید 

این تصرف خودش غصب است، تصرفد ر إناء غصبی 

ب ه اتحادی، سال گذشت ه ترکیب  هم هست، می‌شو د

یک مناسبتی این را خواندیم، یادتان باشد گفتیم اینجا 

غصب  این  ک ه بحثید ارند  رحم‌هالله  برجوردی  آقای 
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این حرمت  است  استیلاء  بر  متوقف  یا غصب  است 

تصرفد ر مال غیر است و این غیر از عنوان بحث است 

ک هگفتیم این تأثیرید ر بحث ما ندارد، محرّ میعنی آن 

چیزی ک همتعلق حرمت است و آن چیزی ک همتعلق 

جووب است اینها می‌گویند یکو اقعیت می‌شود، چرا؟ 

اینک هاین تصرفد ر مقولات عشر نیست ک ه ب‌هخاطر 

بگوئیم این یک مقول هاست و آن یک مقوله، لذا یک 

نزاع صغروی بین استا و دشاگر دپیش می‌آید ک هکجا 

است،  انضمامی  ترکیب  کجا   و  است اتحادی  ترکیب 

اما اصل مبناء یکی استد ر ترکیب انضمامی،ج وازی 

هستیم چرا؟ ریش‌هاش را گفتم چون تضاد در مبدأ و 

منتهی را قبولد ارم. 

لذا ایشان می‌گویند بنابراین و علی هفبما أن التصرف 

فی الآنیة المغصوبة ا والمتخذة من الذهب و الفضة لا 

جوو دل هالا بوجو دفعل من الافعال کالأکل و الشرب و 

الوضوء یکون النهی عن هنهیاً عن فعل محقِق ل هشما می 

گوئید حرام، تصرفد ر این إناء است این تصرف همان 

وضو است، این تصرف همان اکل است، اکل و شربد ر 

آنی هذهبی و فض‌های یا آنی هغصبی، بنابراین فالترکیب 

بینهما یکون اتحادیاً فلا یمکن القول فی هبالجواز این 

این  مبناء  اولًا  است  این  قانون  می‌گویند  مورد،  یک 

است کج هواز با ترکیب انضمامید رست می‌شو دب ه

جهت تضاد در مبدأ و منتهی، ثانیاًد ر بعضی از موار د



�110
تقریر درس خارج اصول
آیــت الله فرحانی دامــت برکاته منه هجلس

خیلی روشن است ک هترکیب اتحادی است و من با ود 

مقول هاز مقولات عشر کار نمی‌کنم. 

بیان مقولی بودن و نبودن صلات و غصب در عبارات مرحوم خوئی 
رحمه‌الله

در صلات و غصب چ‌هکار کنیم؟ ایشان آنجا هم ک ه

بحث صلات و غصب مطرح می‌شو دهمان‌طور ک هخواند م

مفصل اینجاد ر اجود، تقریر می‌کنندد ر محاضرات هم 

فرمایش استادشان محقق نائینی رحم‌هالله را خواندیم 

ک هما چاره‌ای نداریم با ید نشان بدهیم ک هحرکتد ر 

دار)در قد حرف مرحو مآخوند رحم‌هالله( نمی‌تواند ود 

فصل هم عرضد اشت هباشد، بنابراین بایدو ود اقعیت 

باشد، حرف آقای نائینی رحم‌هالله این بو دک هایشان 

این را توضیحد ادند قد عرفت أن استحالة استعمال 

هویتو احدة علی الصلاة و الغصب باعتبار کون حرکة 

هم  حرکتو احده  این  ک ه بگوئیم  نمی‌توانیم  واحدة 

این  گفتیم  اگر  صلات است و هم غصب است چون 

لما ذکرنا  حرکتو احدهج نس صلات و غصب است 

عرض  فی  بفصلین  تفصلج نسو احد  استحالة  من 

واحد سال قبل هم خواندیم و الان هم یک اشاره‌ای 

کردیمد ر آن توضیح بأنّ الاعراض بسائط اعراض بسائط 

خارجی ههستند و ماب‌هالاشتراک فیها عین ماب‌هالامتیاز 

فالحرکة فی ضمن الصلاة متحدة مع الصلاة و فی ضمن 



�111
تقریر درس خارج اصول
آیــت الله فرحانی دامــت برکاته منه هجلس

آن  شد  متحد  ک ه الغصبو قتی  مع  متحدة  الغصب 

موقع نمی‌تواند یکج نس ود تا فصل هم عرضد اشت ه

باشد پس معلو ماست کو ود هاقعیت استو قتی ک ه

و وداقعیت شد آن موقع ترکیب انضمامی است ود و 

ماهیت استد یگر مفصل اینها را توضیح مید‌هند 

نقد  را  مصداق  این  ود باره  رحم‌هالله خوئی  آقای 

می‌کنند می‌گویند این مصداق را اگر بخواهید نقد کنید 

نیست  ماهیت  اصلًا  غصب  ک ه است  این  اشکالش 

انتزاعی،  نیاز ب هفصل حقیقید اشت هباشد مفهو م ک ه

مقولی نیست اگر ماهیت مقول همتأصل باشدد رست 

است، توضیحات مفصل عرض کر مدمختصرشد یگر 

اگر  در اجو دبهتر قابل‌استفاده است ایشان می‌گویند 

ب هشما نشاند ادیم ک هغصب یک مفهو ممقولی  ما 

نیست بلکد هر مثل تصرفد ر إناء کد هیدید ک هخو د

یکی  و و ماجب   حرا لذا  است،  تصرف  عین  فعل  آن 

است،د ر مثل صلاة الان برایتان توضیح مید‌هیم اما 

اول اصل استدلال استادمان را نقد کنیم ک هغصب و 

صلاة ک ود همقول هنیستند ک همن بگویم تفصل شیء 

واحد ب هفصلین پیش می‌آید. 

کمااینک هایشان می‌خواهند بگویند که، انصافاً این هم 

خلافجو دان است، ما کو هاقعاً مید‌انیم یک حرکت 

بیشتر انجا منشده لذا شروع می‌کنند این را نقدکردن 



�112
تقریر درس خارج اصول
آیــت الله فرحانی دامــت برکاته منه هجلس

ک هقد عرفت أن المبدأ اذا کان من العناوین الانتزاعیة 

کما هو الحال فی عنوان الغصب امکن انطباق هخارجاً 

علی ماهیة من الماهیاة متأصلة مثل همین تصرفد ر 

إناءو اتحاده معها فی الخارج منود ن أن یستلز مذلک 

المقولتین  اتحا د ا و بفصلین  الواحد  الجنس  التفصل 

مقول ه  ود  کنند، پیدا  اتحا د ک ه نداریم  مقول ه  ود  اصلًا

می‌خواهند  ایشان  لذا  بخواهند  فصل   ود ه ک نداریم 

بگویند ک هنمی‌شو داین حرف استادمان را قبول کرد، 

کمااینک هایشان می‌گویند ک هماجو داناً همو قتی نگاه 

می‌کنیم یک حرکت بیشترد رد ار غصبی نداریم، اگر ود 

حرکت همد اشت هباشیم آن حرکت مود هم غصب است 

نمی‌توانیم بگوئیم آن حرکت مود فقط صلاة است، ن ه

خیر یک حرکت است، لذا نمی‌شود. 

ایشان خلاص همی‌خواهند بگویند ک هاین مطلب از 

جهت فنی غلط است چون شما مفهو ممتأصل ماهوی 

را با یک مفهومی مثل غصب ک هیک مفهو مانتزاعی 

نیست  عشر  مقولات  از   و هل متأص ماهیات  از  است 

مفصل  را  این  لذا  می‌کنید،  خلط   و  می‌کنید مغالط ه

بحث می‌کنند ک هسلج هقبل هم عرض کر مدحالا چون 

آنجا عباراتشان مفصل بو دگفتیم از این عبارات حاشی ه

خودشاند ر اجو داستفاده بشو دک هروان‌تر و آسان‌تر 

است، قلم خو داستا داست آنجا قلم مقررها است ک ه

خیلی طولانی‌اش کرده‌اند. 
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نکت مود هک همی‌خواهند مسئ هلرا حل کنند می‌گویند: 

برگردیم ببینیم می‌خواهیم چ‌هکار کنیم، ایشان می‌خواهند 

بفرمایندو اقع مسئ هلاست ک هماد ر صلاة و غصب باید 

معلو م تکلیفش  ک ه غصب  کنیم،  روشن  را  تکلیفمان 

است مقولی نیست، صلاة چطور؟ ایشان می‌خواهند 

بگویند اگر کسی گفت ک هچون محقق نائینی رحم‌هالله 

آنجا اصرار می‌کردند ک هصلات مال یک مقول هاست 

مقولو هضع، غصب مال مقول هأین است بعد هم هآن 

استدلال‌ها را بار می‌کر دک ود همقول و هفصل هم عرض 

می‌خواهند ن هیک‌فصل ود و فصل هم عرضد رو اقع 

با  آنو اقعیت  باید حرکت   و  یکو اقعیتشان می‌کند

حرکت اینو اقعیت فرق کند ک هآن را خواندیم و لذا 

با همان   و  است تقییدی  ک هچون حیثیت  می‌گفتند 

توضیحاتی کد هادیم ترکیب انضمامی است. 

محقق خوئی رحم‌هالله می‌فرمایند: ما غصب را تعیین 

تکلیف کردیم تما مشد، برویم سراغ صلاة ک هصلاة را 

باید چ‌هکار کنیم، ایشان مفصل تحلیل می‌کنند ک هذکر 

ک هتکلیفش معلو ماست تصرفد ر أین نیست، رکوع 

معلو ماست فقط ببینیم هوی الی الرکوع یا بلند شدن 

این حکمش  بلند شدن‌ها   و  رفتن‌ها این  قیام،  برای 

چیست، ایشان می گونید ازج هت فنی اگر اینهاج زء 

رکوع هستند یاج زء مثلًا قیا مهستند چون اینها تصرف 

نیستند  اینهاج زء  اگر  هستند،  غصب  هستند  درأین 
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کردیم  ثابت  خودش  هستندد رج ای  و هاجب  مقدم

و هاجب  المقدم باشد ذی   م مقدم همحرَّ ندار د اشکال 

کار  انحصارید ر   و  است اختیار  سوء  ب ه چون  باشد 

نیست ک هتزاحم پیش بیاید، اگر این‌طور است خیلی 

خوب ما می‌مانیم و خو درکوع و سجده و مثلًا ذکر، 

معلو م تکلیفش  رکوع  است،  معلو م تکلیفش  ک ه ذکر 

است، سجده می‌ماند اگر گفتیمد ر سجده این استقرار 

علی الارض مهم است آن موقع باز گیر می‌کنیم، اگرد ر 

مفهو مسجده اینو ضع الجبهة علی الارض و استقرار 

علی الارضد خالت نکند خوب اشکالی ندارد. 

بیان عبارت محقق نائینی رحمه‌الله در اجود
لذا ایشاند ر نقد فرمایش استادشان محقق نائینی 

را  حواسم  اگر  ک ه بگویند  را  این  می‌خواهند  رحم‌هالله 

بدهم ک هحکم مفاهیم انتزاعی غیر از مقولات متأص هل

است، مفاهیم انتزاعیو قتی با مقولات متأصل سنجیده 

منشأ  متأصل  مقول ه تصرفد ر  کدا م ببینیم  می‌شوند 

انتزاع این مفهو ماست اگر بو دگیر می‌کنیم، اگر نبو د

همج وازی می‌شویم این کل تحلیل ایشان است ک ه

عرض کر مدآنجا چندین صفح هعبارت را ارائ همی‌کنند 

 واین بخش را ک هعرض کر مدذیل فرمایش استادشان 

محقق نائینی رحم‌هالله یکشف عن ما ذکرنا من کون 

الترکیب انضمامیاً عبارت محقق نائینی رحم‌هالله است 
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الواقع  الفعل  الی  المقصو د المکان  النسبة  أنّ  در اجو د

فی ها والجوهر المکین فی هنسبةو احدة ک هقبلًا هم این 

عبارات ها را ب هیک مناسبتی خواندیم فلامحالة یکون 

الترکیب بین الصلاة و الغصب فی محل الاجتماع یکون 

انضمامیاً و الحیثیة تقییدیة و لا یفرّع فیما ذکرنا من 

الصلاة هی  فی  المطلوب  بأنّ  انضمامیاً  الترکیب  کون 

لتکون  القیا م  و د السجو  و  الرکوع من  الخاصة  الهیئة 

المقدمات من الهوی و النهوض خارجة عن حیّز الطلب 

اما مطلقاً  الخاصة  الافعال  المطلوب هی  بأنّ  القول   و

ا وبعضها کالرکوع و السجو دلیکون الهوی الیهما مقوماً 

للمامورب هاین را هم سال گذشت هتوضیحش راد ادیم 

فرقی  اجمالش هم همینی است ک هعرض کر مدچرا 

نیست؟ 

 وذلک لانّ المامورب هعلی کلا التقدیرین من مقولة 

کلا  با  اصرارد ارند  رحم‌هالله  نائینی  محقق  الوضع 

بو د و هضع  مقول اگر  است  و هضع  مقول از  التقدیرین 

انضمامی  ترکیب  أین استد و یگر  غصب هم مقول ه

است مشکلی هم نداریم و حیثیت هم تقییدی است 

 واما الغصب و هو من مقولة الأین و یستحیل اتحا د

المقولتین محقق خوئی رحم‌هالله می‌خواهند نقد اینها 

راد ر ذیل این مطلب بیاورند قد ظهر مما ذکرنا ان هلا 

یختص صدق مفهو مالغصب بمقولة الأین چون غصب 

مفهو ممقولی نیست بل یصدق ذلک علی کل ما یکون 
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تصرفاً فی مال الغیر بإذن و هعلی هفلو قلنا بانّ مقدماة 

الرکوع ا والسجو دا والقیا ممن الهوی و النهوض انما 

هی من الافعال الصلاة و اجزائها اگر خو داین هوی و 

نهوض از افعال و اجزاء هستند خب خو داینها تصرف 

النهی   و  الامر اجتماع  الجواز  بعد م القول  لز م هستند 

فیما اذاو قعت الصلاة فی الدار المغصوبة لانّ ما یکون 

مصداقاً للمامورب هیکون هو بنف هسمتعلقاً للنهی فیتحد 

الالتزا م من  فلابد  الخارج  فی  عن ه المنهی   و ه المامورب

بعد مالامر ا وبعد مالنهی، این بنابراین بحث بعد یک 

ترقی می‌کنند می‌گویند: شما فرض کنید هوی و نهوض 

السجو د أن  نقد م فیما  قد عرفت  بل  کنار  را گذاشتید 

المعتبر فی هالاعتما دعلی الارض ن هاینکد هر سجو دمی 

گوئیمو ضع الجبهة علی الارض و الاعتما و داستقرار بر 

ارض ایشان می‌گویند اگر این است آن موقعد ر خو د

سجده گیر می‌کنیم این را هم چند بار تحلیل می‌کنند، 

بعد می‌گویندو لو علی القول بخروج المقدمات المذبورة 

عن حقیقة الصلاة نهوض و هوی را رها کن آنها را هم 

ک هبگذارید کنار می‌گویندد ر خو دسجده گیر می‌کنید 

 و  بذلک قلنا  اذا  نعم  است  ارکان  از  می‌گویند سجده 

غیر مشتملة  ]المغصوبة[  الدار  الصلاةو اقعة فی  کانت 

علی السجو دخوب گاهیو قت‌ها نه، صلاة یک‌طوری 

است ک هسجده از انسان، ساقط می‌شو دبا اشاره آ مد

باید سجده کند، خودش یک حالتید ار دک هنباید سجده 
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کند خوبد یگر آن موقع مشکل پیدا نمی‌شود. 

ببینید ایشان می‌خواهند بگویند ک هقانونو احدی 

جوو دندار داگر صلاةو اقعد رد ار، غیر مشتمل بر سجو د

عرفت  کما  فاللاز م الاجتماع  بجواز  القول  اتج ه است 

ملاحظة کل مور دبخصوص هثم الحکم فی هبالجواز فی ه

ا والامتناع این اصل حرف آقای خوئی رحم‌هالله است 

ایشان مبناء روشنید ارند می‌گویند مبنائم این است 

ک هاگر بین مفاهیم مقولی و مفاهیم غیر مقولی تفکیک 

اگرد ر مفاهیم غیر مقولی  کنمو و اقعاً تفکیک کنم و 

غصب  مفهو م این  بگویم   و  کنم پیدا  را  انتزاع  منشأ 

ک هیک مفهو مغیر مقولی است از کجا انتزاع می‌شو د

باید بر موتعیین تکلیف کنم، بگویم منشأ انتزاع مفهو م

صادق  هوی  بر  نه؟  یا  است  صادق  بر سجو د غصب 

است بر نهوض صادق است، بر ذکر صادق نیست، ذکر 

تصرفد رد ار نیست، سازمان فرمایش ایشان این است. 

خواهش می‌کنم شما عبارت‌ها را بادقت ملاحظ هکنید 

یعنیو اقعاً آ مدباید ملّی عبارات آقای خوئی رحم‌هالله 

بشود. 

عبارات مرحوم خوئی رحمه‌الله در رد مقوله بودن غصب
قبلًا  گفتم  را  خلاص‌هاش  اینجا  الان  ک ه چیزی  این 

همد ر صفح ه339 هم آورده‌اند قد عرفت أن الغصب 

لیس من الماهیاة المتأصلة لیستحیل اتحاده مع الصلاة 
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خارجاً و أنّ همع المفاهیم الانتزاعیة قابلة الانطباق علی 

ماهیات المتعددة و علی هفلا مانع من انطباق هعلی الصلاة 

ولو باعتبار بعض اجزائها مثل همین ک هالان توضیح 

دا مدفالشأن إنما هو فی اثبات المغایرة الغصب للصلاة 

خارجاً و کونجو و دماهیة مغایراً لوجو دماهیة أخری 

اجنبی عن ذلک چرا؟ چون غصب ماهیت نیست اصلًا 

مغایرت ود ماهیت مقولی چ هربطید ار دب هبحث صلاة 

 وغصب؟و التحقیق فلیس المقاود مباره شروع می‌کنند 

إن یقال إن الصلاة مرکبة من مقولة و لا ینبغی الشک 

فی عد مصدق الغصب علی بعضها کالأذکار ضرورة أن 

التکلم فی الدار المغصوبة لا یصدق علی هالتصرف قطعاً 

انما الشک فی صحة صدق الغصب علی الافعال المعتبرة 

فی الصلاة کالقیا و مالجلوس المعتبرة فی الصلاة کالقیا م

 والجلوس و الرکوع و السجو و دالصحیح أنها من مقولة 

الوضع أعنی بهما الهیئة الحاصلة للجسم باعتبار اضافة 

یک  ب ه گذشت ههم  ک هسال  بعضها  الی  اجزائ ه بعض 

مناسبتی آن را خواندیم.

 واما الغصب و هو منتزع من الکون فی الدار التی 

هو من مقولة الأین خودش نیست اما منشأ انتزاعش 

مقول هأین است فلا یصدق الغصب علی شیء منها و 

توهم أنها من مقولة الفعل الناشئ من فلان می‌خواهند 

این را بگویند ک هغلط است و بیان فرق بینهما موکول 

الی الفق و هاما الهوی الی الرکوع و النهوض الی القیا م
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افرا د اظهر  من  لانهما  قطعاً  الغصب  علیهما  فیصدق 

التصرف فی ملک الغیر فإن قلنا بانهما من اجزاء الصلاة 

را  هم شرحش  اینجا  گفتند  را  همانجاج مع‌بندی‌اش 

می‌شو د اجتماع  گفتیمد اخلًا  اگر  فلان  کان  مید‌هند 

اگر گفتیم مقدماً باز مقدم هرا می‌گوید و بما أن حرمة 

المقدمة لا تنافی ایجاب ذی المقدمة و حصول الامتثال 

باتیان هاذا لم تکن منحصرة چونو قتی منحصر باشد 

تزاحم پیش می‌آیدد ر بحث مقدمو هاجب بحث آن 

الواجب لا  الظاهر أن السجو د لکنّ  مطرح شد هذا و 

یکفی مماسة الجبهة علی الارض بل لابد فی همن اعتمادها 

علیها لیصح مع هصدقو ضع الجبهة علی الارض و من 

الواضح أن الاعتما دعلی الارض المغصوبة تصرف فیها 

خلاص هاین فرمایشات مفصل ایشان است. 

ایشان می‌گویند خلاف  گفتم  ک ه را هم  عبارتی  آن 

جودان است ک هبگویم یک حرکت است لایخفیو ضوح 

أن الحرکة الصادرة من المصلی فی الدار المغصوبة حرکة 

واحدةو و اقعة فی الأین بأنّ تلک الحرکة الواحدة ینطبق 

علیها عنوان الغصب لکونها تصرفاً فی ملک الغیر باذن ه

فلو کانت این حرکت از اجزاء صلات خب خیلی خراب 

می‌شو دبناء علی کون الهوی و النهوض من اجزاء الصلاة 

لا من مقدماتها ایشان بعد هم می‌گویند ک هنمید‌انیم 

چطور آقای نائینی رحم‌هالله اصرارد ارند ک هبگویند ود 

حرکت است؟جو داناً این‌طور نیست اگر ود حرکت هم 
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باشد بر هر ود حرکت صدق غصب ملّسم است چون 

تصرف است. 

جمع‌بندی کلام محقق خوئی رحمه‌الله 
محقق  کر مد عرض  ک ه توضیحاتی  این  با  بنابراین 

خوئی رحم‌هالله مبناء را قبولد ارند کد هرگیری ما اولًاد ر 

مبناء است ک هچون شما زیر بار تضادِ مصلحت و مفسده 

بار تضادِ مقربیت و مبعدیت محبوبیت و  زیر  رفتید، 

مبغوضیت گیر کردیدد رو اقعیتو احده مجبور هستید 

ک هحرف مرحو مآخوند رحم‌هالله را تلسیم بشویدج و واز 

را ببریدد نبال ترکیب انضمامی این اولًا شما و استادتان 

محقق نائینی رحم‌هالله ثانیاً رفت‌هاند سراغ مصادیق ک ه

محقق نائینی رحم‌هالله شما چطور با مفاهیم متأص هلکار 

می‌کنیدد رصورتی‌ک هخیلی ازج ا‌ها با مفاهیم انتزاعی 

کار می‌کنیمد و ر مفاهیم انتزاعی باید منشأ انتزاع را پیدا 

کنیم ب همنشأ انتزاع ک همی‌رسیم باید تفصیل بدهیم 

فی کل مورد،و ضو از این إناء غصبی ذهبی یا فض‌های 

اکل و شربد ر اینها ترکیب اتحادی است،د ر صلات 

تصمیمتان را بگیرید، هوی و نهوض راد اخلد انستید 

خراب می‌شود، مقدمو هاجبد انستید نه،د ر سجده 

فتوا بدهید،د ر سجده صرف تماس و مماس هلاز ماست 

یا اعتما و داستقرار لاز ماست، آن موقعو قتی استقرار 

لاز مشد صلاة با صلاة فرق می‌کند اگر یک مصلید اریم 
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ک هاصلًا بر او واجب نیست کو هضع الجبهة علی الارض 

کند با اشاره باید سجده کند، اشکال ندارد، این فتوای 

فقهی محقق خوئی رحم‌هالله است.

بیان اهمیت فقه اکبر با بیان چند مصداق 
را عرض  بنائی  اشکالات  آن  اینک ه از  قبل  همینج‌ا 

کنم بگویم آقایان ببینید چقدر فسلف هاست، این فسلف ه

انتزاع،  منشأ  انتزاعی،  مفهو م متأصل،  مفهو م است 

ب هفصلیند ر عرضو احد، خوب  تفصلج نسو احد 

شده منشأ فتوا علماء ما،د ارند فتوا مید‌هند،د ر رسال ه

ب هتو می‌گویند این عملت باطل است یا صحیح است 

ک ه شبه ه کنیم،  چ‌هکارش  اکبر،  فق ه با  مید‌هند  فتوا 

ک ه مید‌هد  فتوا  مارکسیست‌ها،  ب ه نمید‌هند  جواب 

این نمازد رست است یا این نماز باطل است، اینو ضو 

درست است یا اینو ضو باطل است، این اکل و شرب 

مید‌هد،  فتوا  تو  ب ه است،  ل  محلَّ یا  است  محرّ م تو 

قشنگ ملسط ب همقولات عشر است ملسط ب هترکیب 

انضمامی، ماهیات متاص هلاست آقای خوئی رحم‌هالله 

مفهو مانتزاعی را از مفهو محقیقی و ماهیت متأصل 

جدا می‌کند،د ر منشأ انتزاع هم شروع می‌کنند تحقیق 

دقیق کردن، آخرش هم رفت‌هاند سراغ تضا دتزاحم بین 

مبادی احکا مانصافاً این نوع فهم قوی فسلفی ک هب هتو 

قدرت فتوا مید‌هد رضوان الله تعالی علی و هعلیهما و 
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علیهم ببینید علماء ما با چ هزحمتی و با چ هتلاش خوب، 

این ملائی می خواهدد ر فسلف هملائی می خواهدد ر 

فن خودش، اگر کسی بخواهد محقق خوئی رحم‌هالله 

بشو داگر بخواهد محقق نائینی رحم‌هالله بشو دبفهمد 

ک هاعراض بسائط خارجی ههستند،ج نس و فصل شان 

خارجی نیست مفهو مذهنی است و اینها بسیط خارجی 

را   و من طلب هها  تقدیر است قابل  این خودش  اند، 

دعوت می‌کنم کو هاقعاً این عبارت‌ها را بخوانند و من 

هم تعمدد ار مخواندن خو داین عبارت‌ها را هم برای 

خو مدخوب است از اولی ک هخواندیم خدا حفط کند 

را تک  عبارت‌ها  ک همی خواندیم  را  بزرگوارمان  استا د

تک عبارت با پاورقی با متن با تطبیقی و الا آن آقا می 

گفت خارج آسان تر از سطح است، سطح عبارت می 

خواندن بعد حلش می‌کردندد ر خارج هر عبارتی را ک ه

متو هجنشوی رهایش می کنی، ن هباید ملسط بشویم 

ب هاین عبارت‌ها و ب همبادی فسلفی فنی منطقی این 

عبارت‌ها تا نشان بدهیم کد هاریم کلی مسئ هلشرعی را 

اینجا حل و فصل می‌کنیم، این شد غایت عبارت خوانی 

یک  حالا  رحم‌هالله،  فرمایش محقق خوئی  از  د وفاع 

چند تا ملاحظ هبنائی همد اریم آنها را هم می گوئیم 

البت ه رحم‌هالله،  اما م حضرت  عبارت  رویمد ر  می  بعد 

آیت  بزگوارمان حضرت  استا د بسیار خوبی  بیان  یک 

الله فاضل رحم‌هالله از استادشان حضرت اما مرحم‌هالله 
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دارند آن را یک مروری می‌کنیم بعد بیان اما مرحم‌هالله 

را هم ملاحظ همی‌کنید یک مقداری ب هنظر ما اعمق 

 وادق است ک ههم حیثیت مبنائی بحث را و هم آن 

نکات بنائی را انشاءالله اشاره خواهیم کرد.

له الطاهرین    و صلی‌الله علی‌محمد و آ
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1400/07/21

جلسه دهم
 بسم‌الله الرحمن الرحیم

له الطاهرین الحمدلله رب‌العالمین و صلی‌الله علی‌محمد و آ

خوئی  مرحوم  فرمایش  ضعف  و  قوت  نقاط  بیان  دهم:  جلسه 
رحمه‌الله

مروری بر مباحث گذشته: اختلاف صغروی محقق خوئی رحمه‌الله 
با استادشان محقق نائینی رحمه‌الله

بحث ماد ر ارتباط با فرمایشات مرحو مآقای خوئی 

رحم‌هالله تقریباً تما مشد و شما هم ملاحظ هکردید ک ه

آقای  مرحو م بزرگوارشان  استا د با  اختلافشان  ایشان 

نائینی رحم‌هالله یک اختلاف صغروی است و الاد ر اصل 

اجتماع  راهج واز  ک ه هستند  موافق  ایشان  با  مسئ هل
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امرونهی منحصر است ب هترکیب انضمامی و اینک هما 

بتوانیم همیش هاز مقولات عشر استفاده کنیم و بر اساس 

اینجا  کنیم  راد رست  انضمامی  ترکیب  عشر،  مقولات 

مخالف هستند چون هم همفاهیم مقولی نیستند اولًا 

اما اگر مقولی بودند ترکیب انضمامید رست است و 

مشکل ندار و داین مفاهیم غیر مقولی مثل مفهو مغصب 

مثلًاو قتی با صلاة مقای هسمی‌شو دما باید تکلیفمان 

راد رباره صلاة و اجزاء صلاة بدانیم، اگرد ر سجو دفلان 

مبناء را اختیار کردیم کد هر سجو داستقرار بر ارض شرط 

است خب اجتماع امرونهی امکان ندارد، اگر هوی و 

نهوض راج زء حقیقت صلاتد انستیم اجتماع امرونهی 

هم  قبلًا  د هادیم  ک توضیحاتی  همان  با  ندار د امکان 

بودیم  د هاده  گذشت سال  نزاعد ر  این  ثمره  بحث  در 

 واما اگرنه، صلاتد ر صلات ماهوی و نهوض راج زء 

مقدم هاجزاء صلاتد انستیم نج هزء صلات یا مثلًا با 

صلاتی کار می‌کردیم ک همسئ‌هلاش با اشاره حل می‌شد 

 وسجده نداشت حالا ب ههرد لیلی کد هر فقد هلائلش 

مذکور است خب آن موقع اشکالی ندار و دما ترکیب 

نداشتیم مشکلی  اتحادی  ترکیب  اگر  نداریم،  اتحادی 

نداریم،د رست است ک هغصب مفهو مانتزاعی استو لی 

منشأ انتزاعی ک همحل بحث ما است با صلات ترکیب 

اتحادی پیدا نمی‌کند خب اشکال ندارد، کمااینک هاگر 

مسئ هلاجتماع امرونهی راد ر مثلًاو ضو اناء غصبی یا 
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 و  است اتحادی  ترکیب  قطعاً  کنیم  پیگیری  مغصوب 

نمی‌شود؛ بنابراین عرض کر مدک هیک اختلاف صغروی 

در مقا مفتوا با استادشان محقق نائینی رحم‌هاللهد ارند 

ک همی‌گویند قانون کلیجو و دندار دک هبگویمج وازی 

هستم علی‌الاطلاق، ب هلاگر می‌شد سخن محقق نائینی 

رحم‌هالله را تصدیق کر دک ههم همفاهیم مقولی هستند 

 وهمیش هبا مقولات عشر کار می‌کنم ک همفاهیم متبائن ه

ماهوی هستند، ب هلترکیب انضمامی بو دهمیشه،و لی 

این‌طور نیست. 

خلاصه مختار استاد در محل بحث
ما ضمن آن نقد اساسی‌مان ک هان‌شاءاللهد ر نظری ه

مختار حضرت اما مرحم‌هالله بیان خواهد شد ک هخلاص ه

ترکیب  را می‌گذارید  اسمش  ک هشما  در همانج ایی 

اتحادی، خو دترکیب گفتنش هم مسامح هاست - ک ه

سال گذشت هگفت هشده - ماد ر همانج ا می‌خواهیم 

جواز راد رست کنیم ند هر ترکیب انضمامی، هرچندد ر 

ترکیب انضمامی کسی مخالف نیست، این مطلب را 

ان‌شاءاللهد ر قول مختارمان می گوئیمد و رست شدن 

مسئج هلواز راد ر همانج ا باید قائل بشویم... و ریش ه

این مشکل محقق خوئی رحم‌هالله همینی است ک هگفت ه

شد ک هایشان تضاد در مبدأ را پذیرفته، تضاد در ملاک‌ها 

را، تضاد در محبوبیت و مبغوضیت را، ب هتعبیری ک ه
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محقق برجوردی رحم‌هالله راحت‌تر بیان کرده‌اند مقربیت 

 ومبعدیت را، منتهی با آن فرقی ک هسال گذشت ههم 

بیان شد ک هآقای برجوردی رحم‌هالله می‌گویند قبول این 

تضا دمعنایش امتناعی شدن نیست، معنایش بطلان 

با تعد دعنوانو لی صلات  است ماج وازی می‌شویم 

باطل است، ایشان می‌گویند نه، ماج وازی هستیمد ر 

مقاج معلو لی امتناعی هستیمد ر مقا مامتثال، یعنی 

اصل حرف اینها این می‌شود،و لی ما با آن مبناءمان 

اصل مسئ هلرا حل می‌کنیمو لی با این نگاه ک هگفتیم 

فق ه  و  نگاه این  تقابل  د در  بشو نگاهد رست  این  اگر 

الخمینی رحم‌هالله ما با محقق نائینی رحم‌هالله و محقق 

خوئی رحم‌هالله و تلامذه ایشان روشن می‌شو و دالبت ه

روشن  هم  رحم‌هالله  برجوردی  محقق  فرمایش  ارزش 

می‌شوو دلو اینک هما ب هآن فتوا ندادیم و نمید‌هیم و 

بر اساس همان قول مختارمان ر دکردیم،و لی ارزشش 

معلو ممی‌شود، این یک مرح هلاز نقد و بررسی است ک ه

ب هآن می‌رسیم و ب‌هتبع اما مرحم‌هالله و با عبارات اما م

رحم‌هالله و تلامذه ایشان مخصوصاً استا دبزرگوارمان 

حضرت آیت‌الله فاضل رحم‌هالله این را بیان می‌کنند. 

فهرست نکاتی که به فرمایش مرحوم خوئی رحمه‌الله وارد می‌شود
منتهی از این ک هبگذریم نکاتی را نسبت ب هفرمایش 

یک  ب ه هم  قبلًا  ک ه رحم‌هاللهد اریم  خوئی  محقق 
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آن  کردن  لیست  الان  شدهو لی  گفت ه مناسبت‌هایی 

خوب است:

نکته اول: عدم پذیرش این نکته که اگر مفاهیم ماهوی باشند، 
همیشه ترکیب انضمامی می‌باشد

نائینی  محقق  از  ایشان  ک ه است  این  اول  نکت ه  

مفاهیم  اگر  ماهوی  مفاهیم  ک ه کردند  قبول  رحم‌هالله 

است  قطعی  انضمامی  ترکیب  مسئ هل باشند  ماهوی 

ما قبول نداریم، ما بایدد ر مفاهیم ماهوی و مقولات 

این  باز  کنیم  معلو م را  محمول‌ها  خارج  تکلیف  عشر 

درست نیست ک هبگویم هر مفهومی ک هماهوی بو د

حتماً محمول بالضمیم هاست، ن هخیر، می‌شو دمفهو م

اضافه، مقولی باشد اما خارج محمول و محمول من 

سبع ه مقولات  می‌شو د ندارد،  اشکال  باشد،  ضمیم ه

نسبی هک هاتفاقاً بحث ما سر مقولات سبع هنسبی هاست 

مثل مفهو مأین یا مفهوو مضع محل بحث ما باشند 

این  پس  باشد،  نداشت ه جو و د انضمامی ترکیب  اما 

رحم‌هالله  نائینی  محقق  ب‌هتبع  ایشان  ک ه هم  نکت‌های 

را  از نظر ما مر دوداست، توضیحاتش  قبول کرده‌اند 

 و د د دار فسلفجو هو آن همد ر  تفصیل   و  قبلًاد ادیم

این  ک ه قبولد ارند  فلاسف ه از  محققین  کردیم  عرض 

مقولات سبع هنسبی همحمول بالضمیم هنیستند منتهی 

ایند لیل  ب ه می‌گویند  بعضی‌ها  هست  ک ه اختلافی 
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ک هنیستند پس مقول هنیستند مثل استادمان حضرت 

آیت‌الله مصباح رضوان‌الله تعالی علیو هلید ر اینک هاینها 

هم همحمول بالضمیم هنیستند هم همتفق هستند لذا 

نائینی   و محقق  رحم‌هالله فرمایش محقق خوئی  این 

رحم‌هالله فرمایش متوسط فلاسف هاسلامی است،و لی 

فرمایشد قیق‌تر فلاسف هاسلامی این نیست، این نکت ه

اول.

غصب  برای  ایشان  که  بیانی  مثل  صلات  بیان  عدم  دوم:  نکته 
دارند 

ایشان  است  صلات  مثل  مفاهیمی  سر   مود ه نکت

مقولی  غیر   و  انتزاعی مفهو م یک  را  غصب  مفهو م

دانستند این هم حرف خوبی است قبلًا هم گفت هشد 

اینجا  بگوید  اصلًا  غصب  بج‌های  کسی  است  ممکن 

استیلاء  مفهو مغصب  بگویدد ر  نیست  بحث غصب 

غیر است  الان بحث تصرفد ر ملک  اما  است  شرط 

ن هاستیلاء بر ملک غیر و البت هتصرفد ر ملک غیر هم 

محر ماست، غصب هم محر ماست یعنی اگر یکد قت 

فقهی‌ای ب‌هتبع محقق برجوردی رحم‌هالله کنیم ممکن 

است از این‌طرف ب همحقق نائینی رحم‌هالله و یا حتی 

ب همحقق خوئی رحم‌هالله بگوئیم تصرفد ر ملک غیر 

حرا ماست و آن فرمایش آقای خوئی رحم‌هاللهد رباره 

اناءهاد رست است خو دآن تصرف حرا ماستد و ر 
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واقع خو دآن تصرف می‌شو دمثلًا اکل می‌شو دشرب یا 

می‌شوو دضو، لذا قطعاً یکو اقعیت استو لی محر م

غصب نیست، چون تصرف همیش همستلز ماستیلاء بر 

مال غیر نیست ک هبگوئیم غصب محقق شده،و لی اصل 

مسئد هلرباره غصبد رست است ک هایشان فرموده‌اند 

مفهوم، مفهو مغیر ماهوی استو لی صغرویاً می‌شو د

بج‌های غصب، تصرفد ر مال غیر را باز ب‌هعنوان یک 

مفهو مغیر ماهوی ب هکار برد، از آن طرفد رباره صلات 

ایشان باید موضعشان را روشن کنند، اگرد رباره صلات 

با یک مرکب اعتباری کارد اشتیمد و ر این مرکب اعتباری 

جامع را مبناء قرارد ادیم آن موقع اینج امع بسیطد ر 

مرکب اعتباریج ای نمی‌گذار دکد هر صلات بر موسراغ 

اجزاءو و قتی رفتمد نبال اجزاءد و رو اقع بگویم رکوع 

چیست؟ سجده چیست؟ فلان چیست و فلان چیست؟ 

من با یک مفهو ماعتباری و یک مرکب اعتباری کارد ار م

لذا ب هنظر اشکال بعدی ما ب همحقق خوئی رحم‌هالله 

این است ک هشما همان بیانی را کد هرباره غصبد ارید 

بایدد رباره صلات هم ب هکار ببرید، اگر مبناء ماد رباره 

عناوین ادله،ج امع باشدج و امع راد ر این مرکبات مبناء 

قرار بدهیمج و امع بسیطید اشت هباشیم ک هب هتعبیر 

مرحو مآخوند رحم‌هالله متحدٌ مع الاجزاء نحو الاتحا د

 وامر بسیط مع الاجزاء را متعلق حکم شرعی بدانیم آن 

موقع این تعابیری ک هایشان ب هکار برده‌اند کأنّد رباره 
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صلات یک مقداری کم‌لطفی شده است، این هم نکت ه

 مودک هقبلًا توضیحد ادیم. 

نکته سوم: عدم رعایت قانون جامع در اجزاء متعلق احکام
نکت هسو ماین است ک هإن قلت ب هاینک هشما راجع 

ب هصلات نگوئید ب هاجزاء صلات بگوئید، قلتد ر اجزاء 

صلات هم همین‌طور است ب هتعبیر زیبای حضرت اما م

رضوان‌الله تعالی علی هقبلًا همد ر مسئ هلثمره خواندیم 

مثلًا با سجده می‌خواهیم کار کنیم، خب چ هکسی گفت ه

کد هر سجده مفهو ماعتباری مطرح نیست؟د ر سجده 

مفهو متعظیم الله مطرح است، مسئ هلتعظیم الله یک 

مفهو ماعتباری است، قبلًا از اما مرحم‌هالله آنجا ک هبحث 

ثمره را می‌خواندیم تقریباً هم هفرمایش محقق نائینی 

رحم‌هالله را ک هخلاص‌هاش راد یروز خواندیم از عبارات 

محقق خوئی رحم‌هالله اما آنجا ذکر کرده‌اند ایشاند ر 

مناهجشان اول فرمایش آقای برجوردی رحم‌هالله راد ر 

ثمره ذکر می‌کنند بعد فرمایش محقق نائینی رحم‌هالله 

الدار  فی  الصلاة  فی  می‌گویند  فوائد  از  یقال  قد   و  را

المغصوبة انها من قبیل الفرض الاول بانّ الحرکة الصلاتیة 

غیر حرکة الغصبیة خارجاً لانّ الغصب من مقولة الأین 

 والصلاة من مقولة الوضع و إن قلنا بانّ ال... هو الفعل 

المکلف و یکون الهوی الید هاخلًا فی الصلاة فإنّ الهوی 

هم هرا می‌گویندو المقولات متبائنات چون هسلج قبل 
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اینها را خواندیم و بسائط و یکون ماب‌هالامتیاز فیها عین 

ماب‌هالاشتراک و أن الحرکة لم تکن من المقولات بل هی 

مع کل مقولة عینها و لم تکن الحرکةج نساً للمقولتین 

 والا یلز متفصل الواحد بفصلین المتبائنین فی عرض 

واحد همین‌هایی است ک هآقای خوئی رحم‌هالله نقل 

کرده‌اند و لا معروضاً لهما و الا یلز مقیا مالعرض بالعرض 

 وهو محال 

اعراض نیست چون قیا م خلاص هحرکت، معروض 

عرض ب هعرض پیش می‌آید کمااینک هحرکت،ج نس 

را سال  اینها  بسائط هستند،  اینها  نیست چون  اینها 

قبل هم خواندیم اما مرحم‌هالله قشنگ اینها را می‌گویند 

فالحرکة الغصبیة تکون من مقولة مباینة للحرکة الصلاتیة 

حرکتد ر اینجا چیست؟ حرکت صلاتی و غصبی را می 

اینها نداریم و هما  گوئیم کاری ب هحرکتد ست‌ها و 

حرکتان کما عرفت بعد اگر ود تا شدند و الشاهد علی 

ما ذکرنا بعد آن شاهدی را می‌آورند ک هسال گذشت ه

ما با آن کار کردیم ک هآقای نائینی رحم‌هالله می‌گویند 

نسبت مکان ب همکین و الاضاف هحاص هلبین مکان و 

المکین فرقی نمی‌کندد رج وهر و عرض یک طور است 

ک هسال گذشت هاین را هم نقد کردیم چطور اصل کون 

زید اگر اصل کون زید کج هوهر است کما أن کون زید 

فی الدار المغصوبة لا یوجب کون هغصباً شما نمی گوئید 

این کون غصب است شما می گوئیدج وهر غیر از عرض 
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است، غصب مال أین استج وهر ک همال أین نیست، 

فکذلک کون الصلاة فیها ک هکون مقولو هضع است این 

غیر از کون أین است فالترکیب بینهما انضمامی اما م

آقای  کر مد ک هعرض  را می‌گویند  اینها  رحم‌هالله هم ه

خوئی رحم‌هالله همد ارند ما هم مختصرش را گفتیم با 

هم هاین... بعد شروع می‌کنند یکی‌یکی نقدکردن، اما م

رحم‌هالله نقدشان فقط ب هغصب نیست یا ب همسئ هل

تصرفد ر مال غیر ک هعرض کر مدمال محقق برجوردی 

رحم‌هالله است بلک هسر صلاة بحثد ارند ک هصلات من 

 و  اعتباریة امور  عدة  من  المرکبة  الاختراعیة  الماهیات 

مقولیة عدة امور مقولی و عدة امور اعتباری را روی‌هم 

ریخت‌هاند کرده‌اند صلات و مثل ذلک لا یعقل إن تندرج 

إن   و  الصلاة نفس  بالصلاة  ارید  إن  مقولة هذا  تحت 

ارید اجزائها ک هاحتمال اجزاء را همد اده است ک هالان 

بحث ما شاهدش این است فهی لا تکون من مقولة 

الوضع 

اما مرحم‌هالله شروع می‌کنند یکی‌یکی را بحث کردن 

اینجا گیرد اریم، حالا گیر مهم ما ک همی‌خواستیم  ک ه

اینجا بحث کنیم این است اگر ما عنوان تعظیماً راد ر 

این حرکت اخذ کنیم باید ببینیم این عنوان تعظیماً ما 

راد ر مقول هنگ همید‌ار دیا از مقول هخارج می‌کند فماهیة 

الرکوع اذا کانت الانحناء الخاص تعظیماً لا تندرج تحت 

یک  اجزائم  مند ر  یعنی  است،  حرفی  عجب  مقولة 
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باید  جامعد ار میک عنوانید ار مک هخو داین عنوان 

هم همراتب رکوع را ب‌هاضاف هقید تعظیماً بگیر دلأنّ کون ه

تعظیماً من مقوماتها و هو خارج عن ماهیة المقولة و 

نمی‌توانید  هم  رکوع  شماد ر  الأین  مقولة  من  جزئها 

ک همحقق خوئی  نکت ه این  لذا  بزنید،  را  این حرف‌ها 

رحم‌هالله و محقق نائینی رحم‌هالله بحث را برده‌اند سر 

اجزاء و بعد هم با آن ریزه‌کاری‌ها که، این، لذا اینجا 

یک بحثج دید اریم ک هآقایان اگر حیثج امع راد ر 

مرکب اعتباری و حتی اجزاء این مرکبد خیل ببینیم و 

دخالت بدهند ک هقطعاً همین‌طور است می‌توانند این 

نتائج را بگیرند ببینیم چ‌هکار باید بکنیم. 

لذا تو هجبفرمائید اشکال مهم ما ب همحقق خوئی 

این است شما  نائینی رحم‌هالله  ب همحقق   و  رحم‌هالله

باید آن قانونج امع راد ر متعلقات احکا مشرعی هرعایت 

کنید چد هر خو دمتعلق چد هر اجزاء متعلقو قتی اجزاء 

متعلق، متعلق حکم هستند، مثلًا من برای رکوع رکنیت 

قائل هستم، خیلی خوب حقیقت رکوع چ هچیزی است 

ک همن برای آن رکنیت قائل هستم؟ رکنیت یک حکم 

وضعی است، برای سجده رکنیت قائل هستم برای قیا م

رکنیت قائل هستم رکنیتی ک هبرای حکم شرعی صادر 

تعا د لا  اساس حدیث  بر  اینک ه می‌کنم، حکمو ضعی 

رکنیتی قائل می‌شوم، تکلیفج زء را باید معلو مکنم ک ه

چ هچیزی رکن است؟ چ هچیزی مقدم هرکن است؟ چ ه
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چیزی مؤخره رکن است؟ چ هچیزی رکن است؟و قتی 

بایدد رج امع  می‌آور م لساند لیل  راد ر  عنوانی  یک 

دقت کنم، معطلتان نکنمد ر اینجا، تفصیل آن موکول 

ب هفق هاست، خدا حفظ کند استا دبزرگوارما را ماد ر 

کتاب الصلاةد و ر بحث‌هایی این‌طور ک هاینها را پیاده 

می‌کردیم خدمت ایشان همیند رگیری راد اشتیم ک ه

اگرج امع راد ر مرکبات اعتبارید رست کنم حتیج امع را 

در اجزاء این مرکبو قتی خوج دزء متعلق حکم شرعی 

است و آن عنوانج امع آن را کرده متعلق حکم، باید 

این مطلب را کار کنم، خدا رحمت کند اما مرحم‌هالله را 

در رسال هخلل خیلی خوب اینها را کارکرده است، یا مد

نمی‌ر دوناگزیر شد میک شب تا صبحد ر یک کتابخان ه

بعضی از این فرمایشات اما مرحم‌هالله راد ر باب خلل 

جمع‌بندی کنم برای اینک هارائ هکنم ب هاستا دبزرگوار م

اینجاد ر  بنابراین  بکنیم،  باید  ببینم چ‌هکار  اینک ه برای 

فق هبحثد اریم. 

نکت هسوممان این است ک هحیث بحث فقهی‌مان 

اینها  می‌گویم  لذا  کنیم،  اصولیج دا  حیث  از  باید  را 

تفصیلش موکول ب هفق هاست باید تکلیف اینهاد ر فق ه

معلو مبشو داین فرمایش محقق خوئی رحم‌هالله خوب 

است ک هما نمی‌توانیم حکمو احد بدهیمو لی ب هنظر ما 

اگرد ر حیث اصولی بحث، مسئج هلامع راد ر متعلقات 

احکا مشرعی همبناء قرار بدهم و نشان بدهیم کج هامع 
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در متعلقات احکا مشرعی هعنوانی است ک همی‌خواهد 

متعلق را روشن کند و این عنوان یک عنوانی است ک ه

اعتباری است حتید ر حقائق، ما ب هیک مناسبتی سال 

گذشت هباز همین راد اشتیم ک هالبت هآن موقع خطابمان 

ب هشهید آیت‌الله صدر رضوان‌الله تعالی علی هبود. 

الان همد ر فق هالغنا همین راد اریم ک همی‌خواهیم 

آقا  اما مرحم‌هالله و  را  بزرگان  ب هآن برسیم ک هفتوای 

را قبولد اریمو لی حالا عبارت اما مرحم‌هالله را برسیم 

بعد از عبارت محقق اصفهانی رحم‌هالله نجفی، یا عبارت 

محقق خوئی رحم‌هالله، ببینید اگر ما بج هامع بپردازیم 

کار می‌کنیم  باج امع   ونشان بدهیم حتید ر حقائق 

 و  بینج وهر مرز  موقع  آن  کردیم  کار  باج امع  وقتی 

کیف  مقول ه از  مثلًا  چیزی  یک  اینک ه بین  مرز  عرض، 

است یا از مقول هکم است یا از مقولج هوهر است این 

را بایدد ر حیثج امعد قت کنیم آن موقع ممکن است 

در حیث اصولی‌مان این نتیج هاما مرحم‌هالله را راحت 

بگیریم و این نکاتی را ک هخلاص هاما مرحم‌هاللهد رست 

از  بعضی  ک ه رحم‌هالله  نائینی  محقق  نقد  می‌کنندد ر 

ب‌هحساب می‌آید  نقد محقق خوئی رحم‌هالله هم  آنها 

یعنی  کنیم،  پیاده  آن موقع می‌توانیم  را قشنگ  اینها 

قانون همان نکت‌های است ک هگفت هشد ک هشماو قتی 

یک عنوانید ارید ک هاین مرکب است از عدة مفاهیم 

مقولی و مفاهیم اعتباری است نمی‌توانید با آن معام هل
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مفاهیم مقولی را بکنید با رعایت اینک هآنج امع بسیط 

است و آنج امع خودش متعلق است و مناط هم مال 

خودش است حالا بعداًد ر مناط عرض می‌کنیم اینها ب ه

نظر ما مطالب بسیار بسیار مهمی هستند.

نکته چهارم: پیاده نکردن نکات مطرح شده در مبحث غصب
نقد بعدی این است ک هاگر با غصب هم کار کردیم 

همین‌ها را باید سر غصب هم پیاده کنیم ک هاولًا ببینم 

غصب مقول هاست ک هنیست، اگر مقول هاست، مقول ه

اینجا یک نقد  اما مرحم‌هالله هم  چ هچیزی است ک ه

صغروید ارند قبلًا هم این را خواندیم حالا خیلی طولش 

نمی‌خواهیم بدهیمسج و ارت کنیم ب هبزرگانمان، این 

خیلی مهم است ک هبگویم چطور است و اما مرحم‌هالله 

آنجا بحثید اشتند ک هاگر هرکسی غصب را از مقول ه

أیند ید خو دمقول هأین را باید تحلیل کند، مقول هأین 

هیئت حاص هلاز نسبت ب همکان است ن هخو دمکان و 

لذا اگر این‌طور شد آن موقع آن مقای‌هسای ک همحقق 

زیدٌ  گوئید  می  شماو قتی  چون  کر د رحم‌هالله  نائینی 

الدار چطور می‌شود؟  الدار و می گوئید صلاة فی  فی 

ببینید قیاس مع‌الفارق می‌شو دچون زید ذات است، 

صلاة فعل است می‌شو دصلاة را مصداق تصرفد ید 

اما نمی‌شو دذات را مصداق تصرفد ید 

نظر  ب ه نظر ما علاوه‌برآن مبناء اصلی‌ای ک ه ب ه لذا 
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ما با این استا دیعنی محقق نائینی رحم‌هالله و تلمیذ 

بزرگوارشان محقق خوئی رضوان‌الله تعالی علی همشکل 

داریم؛ نسبت ب هاین فقی هبزرگوار صغرویاً هم کلی با 

این آقایان مشکلد اریم، این پایاند رگیری ما با محقق 

نائینی رحم‌هالله و محقق خوئی رضوان‌الله تعالی علی ه

است 

نکته مثبت تحلیل محقق خوئی رحمه‌الله: ندیدن امتناع صرفاً 
در مرحله جعل

منتهید ر این تحلیل یک نکت همثبتی بد هست آمد 

 وآن نکت همثبت این است ک هاین را ب‌هعنوان پایان 

نباید صرفاًد ر  را  امتناع  ما  ک ه بگوئیم  جمع‌بندی هم 

مرحج هلعل تما مکنیم و بگوئیم ماج وازید ر اجتماع 

چرا؟  مرحج هلعل،  ب‌هصرفج وازد ر  امرونهی هستیم 

ب‌هخاطر اینک هالان تصریحد اشتیم ک هماج وازد ر مرح هل

جعل را می‌توانیم با تعد دعنواند رست کنیم اما تضا د

راد ر مرح هل مبدأ ممکن است من  ملاکاتد ر مرح هل

امتثال گرفتار کند ک هفعلو احدو اجد ملاکو احد است 

لذا  بدهم  فتوا  را  امتثال  مرح هل نمی‌توانمج وازد ر   و

مید‌هیم  را  امتیاز  این  هم  مرح هل این  درج مع‌بندی 

ک ه علی ه تعالی  رضوان‌الله  خوئی  محقق  فرمایش  ب ه

 و  رسماً باید  ما  ایشان  فرمایش خوب  این  اساس  بر 

بایدج وازد رو ادی  هم  کنیم،  بحث   ود  را رأساًج واز 
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جعل را بحث کنیم و همج وازو ادی امتثال را بحث 

کنیم آن موقع نتیج هاین تحلیل این می‌شو دک هما اگر 

آن  کردیم  ازو ادیج علج دا  را  امتثال  حسابو ادی 

موقع اختیار با خودتان است یا مثل محقق برجوردی 

را  مشهورج وازی هستندو لی صلاة  بگوئید  رحم‌هالله 

باطل مید‌انند یا مثل محقق خوئی رحم‌هالله بگوئید ن ه

مشهورد رو ادی امتثال بعضیو قت‌هاج وازی هستند 

 وبعضیو قت امتناعی هستندو قتی ترکیب انضمامی 

استج وازی هستندو و قتی ک هترکیب اتحادی است 

امتناعی هستند آقای برجوردی رحم‌هالله می‌فرمودند ن ه

هروقت ترکیب اتحادی استد رو اقع آن ثمره بطلان 

است هروقت ترکیب انضمامی است ثمره صحت است 

ک هقبلًا خواندیمو لی این تحلیلی ک هما الان از آقای 

این  مال  ک هحسنش  کردیم  استفاده  رحم‌هالله  خوئی 

بو دک هما رأساً و رسماً تضاد در مرح هلمبدأ را و ملاکات 

را اگر کسی قبول کر دآن موقع رسماً باید بگوید ک همن 

خوئی  آقای  می‌خواهم  انضمامی  ترکیب  برایج واز، 

رحم‌هالله می‌فرمایند این مطلب را ک هخواندیم عبارت 

ایشان راد رج و دتصریحد اشتند. 

لذا می‌خواهیم بگوئیم این را باید آقایان اساتید ما 

تلامذه حضرت اما مرحم‌هالله رسماً ب هبحث اضاف هکنند 

ما نمی‌توانیم از این فرار کنیمد و رو اقع اگر این را ب ه

بحث اضاف هکردیم عرض کرد مدیگر فرمایش محقق 
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برجوردی رحم‌هالله را آ مداصلاح می‌کند یا اینک هن هاختیار 

اضاف‌هکردن  با  یا  نداریم،  مشکلی  خیلی  حالا  می‌کند 

جوازد ر مرحج هلعلد ر مقابلج وازد ر مرح هلامتثال 

اینها را تفکیک می‌کنیم بعد می گوئیم مشهور این‌طور 

هستند یا اینک هن هسر اصطلاحد عوا نداریم می گوئیم 

همج هوازی هستندو لید ر مرحج هلعل اماد ر مرح هل

ترتب ثمره فتوا ب هبطلان مید‌هند. 

تعبیر آقای خوئی رحم‌هالله را خواندیم قد ظهر مما 

تقد مأن القول بجواز الاجتماع الامر و النهی یتوقف علی 

اثبات تعد دالوجو دالمامورب و هالمنهی عن هخارجاً حالا 

حیثش را تفصیل مید‌هیم اینها چوند ر مرحج هلعل 

 وعنوان کار می‌کنند اما می‌گویند ماد ر مح هلامتثال 

باید با معنون کار کنیم، تضا دملاکات را هم قبولد اریم 

چونج وازی‌ها آقای خوئی رحم‌هالله و حتی بعضی از 

این  خواندیم  الان  ک ه رحم‌هالله  نائینی  محقق  عبارات 

حل  را  عنوان،ج عل  با  بتوانم  است  ممکن  ک ه است 

کنم، اما با عنوان ک هنمی‌توانم ملاک را تحصیل کنم، با 

عنوان ک هنمی‌توانم مقربیت را تأمین کنیم، حالا مقربیت 

بیان آقای برجوردی رحم‌هالله است تحصیل ملاک بیان 

آقای نائینی رحم‌هالله است و بیان آقای خوئی رحم‌هالله 

است، من اگر خواستم تحصیل ملاک کنم اگر خواستم 

مقربیتید اشت هباشم باید ترکیب انضمامید اشت هباشم، 

پس تعبیر آقای خوئی رحم‌هالله این امتیاز راد ار دک ه
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ما رأساً و رسماً باید تکلیفمان روشن باشد حیثج واز 

جعلی را با تعد دعنوان ک هحالا می‌خوانیمد ر ادل و ه

حیثج واز امتثالی را با تعد دمعنون باید حل کنیم، یا 

بگوئید حیثج واز را با مدرس هآقای برجوردی رحم‌هالله 

با تعد دعنوان، حیث صحت مأمور ب هرا با تعد دمعنون 

ک هالبت هآقای برجوردی رحم‌هالله چون با مقریبت کار 

می‌کندد ر عبادیات این را می‌گوید اگر کسی با تعد د

ملاک کار کندد ر همج‌ها باید بگوید. 

اشکال بیان تلامذه امام رحمه‌الله: عدم بیان روشن تفکیک
پس ما اینج مع‌بندی راد اریم و لذا اشکال مهمی 

کد هر بیان تلامذه حضرت اما مرحم‌هاللهد اریم کد هر 

خو دبیان اما مرحم‌هالله این اشکال نیست این است 

ک هاین تفکیک روشن بیان نمی‌شو داگر این تفکیک 

روشن بیان نشو دما متهم می‌شویم ب هاینک هما فرمایش 

آقایان راد ر نجف نفهمیدیم اما اگر این تفکیکد رست 

بیان بشو دایند فع هما متهم می‌کنیم ک هآقایان شما 

درست متو هجنشدید ما می‌خواهیمج واز راد ر ترکیب 

اتحادید رست کنیم چد هر مرحج هلعل و چد هر مرح هل

امتثالج و وازد ر ترکیب انضمامی اصلًا مخالف ندار د

پایان  این  امتثال،  مرح هل د هر  چ ج هلعل  مح د هر  چ

فرمایشات ا هلج

باقی می‌ماند قول مختارمان ک هماج وازی هستیم 
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را  مختار  قول  این   و  امتثال د هر  چ  و  د هرج عل چ

ان‌شاءالله بیانات اما مرحم‌هالله را و قبل از آن بیانات 

را  رحم‌هالله  فاضل  آیت‌الله  حضرت  بزرگوارمان  استا د

مرور می‌کنیم کد هرو اقع ثابت کنیم ک ههیچ تضادی 

در ملاکات، هیچ مشکلید ر مقربیت و مبعدیت نداریم 

کمااینک ههیچ مشکلید ر مرحج هلعل با تعد دعنوان 

روزد رسی  پروردگار  فضل  ب ه ان‌شاءالله  را  این  نداریم 

بعدی پی می‌گیریم.

له الطاهرین    و صلی‌الله علی‌محمد و آ
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